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ســـــــرمقاله 

علی‌اصغر جعفری

 رئیس شورای 

سیاست‌گذاری

 و مدیرمسئول

آمریکا، از طبس تا عین الاسد
بــا پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی و فروپاشــی 
ســازه هژومــون و نظــام ژاندارمــی منطقــه‌ای آمریــکا و 
بــه خطــر افتــادن منافــع رژیــم صهیونیســتی،‌ شــدت 
دشــمنی‌های نظام جهانی ســلطه به رهبــری آمریکا، 
هــر روز بیــش از گذشــته نمایــان گشــت. از یــک ســو 
ملت‌هــای جهــان را بــا چهــره‌ی واقعــی نظام ســلطه و 
حامیانش آشنا ساخت و از سوی دیگر بر اثر مخالفت‌ها 
و دشــمنی‌های بی حــد وحصر بــا ملت ایــران، انقلاب 
اســامی ایران و اندیشــه‌های ســترک امام بزرگوار )ره( 
ــه  ــان ب ــردم جه ــه م ــا ب ــار و پیش‌بینی‌ه ــر از انتظ را فرات
ویــژه امــت اســام و ملت‌هــای ســتم دیــده شناســاند. 
بر شــمردن هر کــدام از ایــن اتفاقــات، که لکــه‌ی ننگی 
بــر پیشــانی اســتکبار جهانی و بــرگ عزتــی از پایــداری و 
عزت ایران اسلامی و جبهه‌ی مقاومت است حوصله 

و فرصتــی بســیار می‌طلبــد.
اما آنچــه بهانه‌ی نگارش این چند خط اســت ســالروز 
شکســت ســنگین وتاریخــی آمریکایی‌هــا در صحــرای 
کــه بــه رغــم بهره‌گیــری از  طبــس اســت، شکســتی 
تمامی ظرفیت‌های نظامی، امنیتی، عوامل نفوذی، 
بررسی‌ها و مطالعات چندلایه کارشناسان خبره نظامی 
و بــا فرماندهــی مســتقیم جیمــی کارتــر رئیــس جمهور 
وقت آمریکا به تلافی ســیلی ســخت دانشــجویان پیرو 
خــط امــام)ره( در تســخیر و بازداشــت کارمنــدان لانــه 
جاسوســی، طراحــی شــده بــود، بــه اراده‌ی الهــی کــه 

فوق هر تدبیر و برنامه‌ای است، ابهت پوشالی آمریکا 
را فــرو ریخت و بــه معجزه قرن مشــهور شــد، تــا آنجا که 
امــام)ره( شــن‌های صحــرای طبــس را مامــوران خــدا 
خوانــد و ایــن شکســت مفتضحانــه بــرای نیروهــای 

آمریکایــی را حاصــل اراده‌ی الهی برشــمرد.
پنجم اردیبهشــت هــزار و ســیصد و پنجاه و نــه، آمریکا 
بــا اســتفاده از حفره‌هــای راداری و امنیتــی، ضعــف 
سامانه‌های پدافندی، غفلت متولیان امر و همکاری 
عوامل نفــوذی داخلــی، شــبانه بــه داخل کشــور نفوذ 
و با اســتفاده از 6 فروند هواپیما و 8 بالگرد پیشــرفته و 
صدها ســامانه و ده‌ها ناو و هواپیماهای شناســایی و 
پشــتیبانی در خلیــج فــارس و پایگاه‌هــای منطقه‌ای، 
ح عملیــات بــزرگ و پیچیــده »پنجــه عقــاب« برای  طــر
ــران  ــروگان آمریکایــی را از پایتخــت ای آزادســازی 53 گ
کلیــد زد. زمانی که هنــوز ملت به طور کامــل روی پای 
خود نایستاده بود، نیروهای مسلح ما از آمادگی لازم 
کز  برخوردار نبودند و عوامل نفوذی دشمن نیز در مرا
قدرت و تصمیم‌گیری حضور داشتند. آن شب الطاف 
الهی به ملت ایران در قامت طوفان شن‌های طبس 
تجلی یافت و در چشــم به هم زدنی ســپاه ابرهه زمان 
را به زیر کشــید و داغ شکســتی تاریخی، بزرگ و خفت 

بار را بــر پیشــانی آنان نشــاند. 

ادامه  صفحه 32
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مجتبی عبادی فتح

پاسخ مکتوب سفیر جهانی IIPT به سوالات سرو؛

 International Institute For Peace Through Tourism دکتر فابیو کاربنه، مدرس دانشگاه و سفیر جهانی
یت میراث فرهنگی و گردشگری  یق گردشگری- IIPT( است. وی کارشناس مدیر )موسسه بین المللی صلح از طر
در جهت ارتقای گفتگوهای میان فرهنگی، تفاهم جهانی و صلح و مولف چندین کتاب و مقاله علمی در این 
ویدادهای علمی در سطح جهان می‌باشد. او همچنین نویسنده مدخل »صلح از  زمینه بوده و سخنران مدعو در ر
وژه بین المللی  یق گردشگری« در دایره المعارف Palgrave مطالعات صلح و مناقشات، و مشاور چندین پر طر
مرتبط با موزه‌ها، توسعه پایدار و صلح است. وی به عنوان فرستاده ویژه IIPT در ایران، شعبه IIPT- Iran را در 
سال 2018 تأسیس کرد و از آن زمان با همکاری نزدیک با موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایران فعالیت 
تی برای او ارسال کردیم که  پاسخ به آنها در ادامه می‌آید. وز جهانی موزه‌ها سوالا می‌کند، به بهانه 28 اردیبهشت، ر

بدون ریشه نمی‌توانیم پرواز کنیم
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چه عاملی انسان‌ها را به سمت ساخت و ایجاد موزه‌ها سوق داد؟
چرا موزه‌ها ساخته می‌شــوند؟ یک سوال به ظاهر ســاده که نیاز 
به یــک پاســخ پیچیــده دارد. اولًا به ایــن دلیل که »بدون ریشــه 
نمی‌توانیم پرواز کنیم«، یعنی موزه‌ها به نیاز ما برای ایجاد نقاط 
ک هویت‌مان پاسخ می‌دهند.  مرجع فرهنگی و اجتماعی برای ادرا
بدیهی اســت که راه اندازی یک موزه لزوماً نتیجه یک انتخاب از 
میان روایت‌های مختلف موجود است. اما با بازگشت به معنای 
اصلی مفهوم مــوزه، که در لغت به معنی »جایگاه میوزها« اســت 
)میوزها یا Muses نُه الهه الهام بخش ادبیات، علم و هنر در اساطیر 
یونان و روم هستند( می‌توان دریافت که موزه به معنای وسیع، 

مکانی است که در آن می‌توان الهام گرفت.
در سال‌های اخیر مباحث داغی در خصوص نقش موزه‌ها شکل 
گرفتــه اســت کــه می‌دانــم نماینــدگان مــوزه ملــی انقــاب اســامی 
ــه عنــوان  ــاع مقــدس نیــز در آن مشــارکت فعــال داشــته‌اند )ب و دف
مثال با شــرکت در کنفرانــس عمومی ایکــوم 2019 در کیوتــو(. از آن 
ــری مــوزه ایکــوم - ایتالیــا  جملــه، کمیســیون آمــوزش و میانجی‌گ
بیــان می‌کنــد کــه موزه‌هــا »مســئولیت اجتماعــی در قبــال مــکان و 
جامعــه ســرزمینی جامعــه دارنــد کــه جامعــه قلمــروی مرجــع آنهــا 
اســت« و می‌تواننــد »نقــش اجتماعــی مهمــی ایفــا کننــد و بــا انــواع 
مختلف محرومیــت مبارزه کــرده و به عنــوان یک میــدان آزمایش 
ــد شــهروندی فرهنگــی، و انســجام اجتماعــی  ــرای اشــکال جدی ب
ایفای تقــش نمایند« و »کارکردهای آموزشــی به عنــوان موزه‌های 
معاصــر« داشــته باشــند. موزه‌هــا دیگــر تنهــا مکان‌هــای گــردآوری 
و نمایشــگاه مجموعه‌هــا و آثــار هنــری نیســتند. آنهــا در عــوض 
به‌عنــوان ســازمان‌های فرهنگــی پیچیــده‌ای شــناخته می‌شــوند 
کــه فعالیت‌هــای متعــددی را توســعه می‌دهنــد و تعــداد زیــادی از 

ــا نقش‌هــا و مهارت‌هــای ویــژه را درگیــر می‌کننــد. افــراد ب

موزه‌ها در توسعه و ارتقای فرهنگ عمومی چه نقشی دارند؟
یک موزه امروزه مکانی است )یا به سمت تبدیل شدن به چنین 
مکانی حرکت می‌کند( که محل ملاقات بین کارکنان داخل آن و 
مردم، از جمله انواع مختلف بازدیدکننــدگان، و همچنین نقطه 
تلاقی بین رفتارهای مختلف اجتماعی است. بنابراین، این مکان 
به یک مرکــز فرهنگــی تبدیل می‌شــود و به این ترتیــب، خدمات 
عمومــی را با یک مأموریــت فرهنگی خاص ارائه می‌دهد؛ انتشــار 
گاهی و آموزش مردم به عنوان شهروند  مطالب مرتبط، افزایش آ
گاه، مسئول و جهانی. با این حال، باید از طرف مردم عادت به  آ
بازدید از موزه وجود داشته باشد. فیلسوف ایتالیایی یوگو سپریتو 
)Ugo Spirito(اســتدلال می‌کنــد که »عــادت بازدیــد از موزه‌ها از 
دوران کودکی به دســت می‌آید، دقیقاً مانند عــادت به مطالعه و 
نیاز به دانش فرهنگی. ارزش‌های فرهنگی هنوز مانند 2000 سال 
پیش از طریق واســطه‌های فردی منتقل می‌شــود؛ از والدین به 
فرزنــدان. از معلمان بــه دانش آمــوزان، از فردی به فــرد دیگر«. و 

می‌توانیم اضافه کنیم؛ از موزه‌ها تا مخاطبانشان.
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موزه‌ها چگونه می‌توانند تاثیــرات خود را روی جامعه و زندگی 
روزمره مردم افزایش دهند؟

در طــی دوران تجربــه حرفــه‌ای خــود - تقریبــاً بیســت ســال - ایــن 
افتخــار را داشــته‌ام کــه موزه‌هــای مختلفــی در سراســر جهــان را 
بررســی کنــم. به طــور خــاص، مــن مدیریــت آنهــا را بــا توجه بــه این 
دیــدگاه خــاص تجزیــه و تحلیــل کــردم کــه آنهــا چگونــه بــه جوامــع 
محلی بــرای بهبــود زندگی خــود خدمــت کردنــد. مــن می‌توانم در 

ایــن رابطــه بــه نمونه‌هــای بســیار خوبــی اشــاره کنــم. 
به عنــوان مثــال یــک مــوزه باســتان شناســی در ماســائو، پرتغــال را 
بــه یــاد مــی‌آورم کــه در آن کتابخانــه‌ای بســیار مجهــز ایجــاد کــرده 
ــده  ــی ش ــتانی طراح ــوزان دبیرس ــش آم ــوص دان ــه مخص ــد ک بودن
بــود. بــا ایــن کار آنهــا می‌خواســتند جوانــان را بــه ســمت »زندگــی« 
ــرای رفتــن و مطالعــه و البتــه ملاقــات و  ــی ب ــه عنــوان مکان مــوزه، ب

معاشــرت بــا دوســتان جــذب کننــد. 
ــردم کــه درب‌هــای  همچنــان در پرتغــال، مــوزه دیگــری را پیــدا ک
خــود را بــه روی تمــام انجمن‌هــای محلــی بــاز کــرد و بــه آنهــا اجــازه 
داد تا مکانی داشــته باشــند که در آن جلســات منظم بــدون هیچ 

هزینــه‌ای برگــزار کننــد. 
گوســـا بازدیـــد کـــردم کـــه بـــه طـــور  در اســـپانیا مـــوزه‌ای را در سارا
ــکتبال  ــال و بسـ ــی فوتبـ ــای محلـ ــان تیم‌هـ ــط بازیکنـ ــداوم توسـ مـ
بـــه عنـــوان مـــکان اصلـــی بـــرای مصاحبه‌هـــای تلویزیونـــی آنهـــا 
انتخـــاب می‌شـــد و بـــه وضـــوح ارتبـــاط و مرکزیـــت آن مـــوزه را در 

کنان نشـــان مـــی‌داد. زندگـــی ســـا
 از ایــن نظــر معتقدم مــوزه ملی انقــاب اســامی و دفــاع مقدس در 
خــط مقــدم اســت و در یکــی از بازدیدهــای متعــددم از مــوزه حتــی 
متوجــه شــدم کــه ایــن مــوزه شــبکه رادیویــی خــودش را دارد! من 
ایــن موضــوع را بســیار نوآورانــه یافتــم. همچنیــن امکانــات عالــی 
برای برگزاری جلســات و کنگره‌ها وجــود دارد - امکاناتــی که خود 
من از آنها بــرای برگزاری رویــدادی در زمینــه گردشــگری، پایداری 
ــه لطــف مشــارکت ارزشــمند بیــن مــوزه و  و صلــح در ســال 2019، ب

بخــش IIPT-Iran اســتفاده کــردم.

شــما از موزه‌هــای زیــادی در کشــورهای مختلف دنیــا بازدید 
ک و تمایز این موزه‌ها چیست؟ داشته‌اید. وجوه اشترا

من مطمئناً می‌توانم بگویم - با توجه به کار علمی که برای بررسی 
نقش اجتماعی موزه‌ها در کشورهای مختلف توسعه داده‌ام - یک 
گرایش متفق القول در ســطح بین المللی وجود دارد که براساس 
آن موزه‌ها به عنــوان فضاهای چند منظوره مدیریت می‌شــوند. 
آنها در واقع کارکردهای اجتماعی و کارکردهای فرهنگی را به طرق 
مختلف انجام می‌دهند. نمایشگاه‌ها صرفاً فرصتی برای تأمل و 
تحسین آثار هنری، آثار باستانی یا سایر آثار معاصرتر نیستند، بلکه 
بیشتر فرصت‌هایی را برای افزایش دانش ما در مورد یک موضوع 
خاص، یک هنرمند، یک جنبش فرهنگی یا دوره تاریخی نشــان 
می‌دهند. در چنین حالتی ما باید در نظر داشته باشیم که پشت 
یک نمایشگاه، کار سخت بسیاری از متخصصان رشته‌های مختلف 
وجود دارد که به عنوان مثال درگیر مطالعه و تحقیقات هستند. 
سرپرستی و سازماندهی رویدادهای خاص؛ ارتباط پیام مورد نظر و 
همچنین تماس با سایر موزه‌ها، تبلیغات آنلاین و آفلاین و بسیاری 
از فعالیت‌های کوچک و بــزرگ دیگر که بــرای موفقیت یک موزه 
و نمایشــگاه‌های آن لازم اســت. چرا از این تلاش عظیم حمایت 
می‌کنیم؟ موزه‌ها و نمایشگاه‌ها بخش زنده و جدایی‌ناپذیر جامعه 
مدرن هستند زیرا دانش را حفظ، تولید و انتقال می‌دهند. موزه‌های 
گاهی ما را در  سراسر جهان دانش فرهنگی ما را تقویت می‌کنند، آ
مورد مسائل معاصر بالا می‌برند، به ما الهام می‌بخشند، افق‌های 

ما را گسترش می‌دهند و در نتیجه زندگی ما را غنی‌تر می‌کنند.
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موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من چندین مرتبه از این موزه بازدید کرده‌ام و هر بار من این شانس 
را داشتم که با شخصی همراه شوم که اطلاعات عمیقی از مکان، 
تاریخچه و مدیریت موزه دارد و من چند سالی است که با ایشان 
همـکاری دارم، دکتـر مجتبی عبـادی فتح، مدیـر امور بیـن الملل 
موزه ملـی مـوزه انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس. حضور او و سـایر 
اعضای کارکنـان در طول بازدیده‌ایم، به من ایـن امکان را داد که 
حتی جزییات کارهای بزرگ انجام شده در موزه را درک کنم. یک 
رشـته اقدامـات مـوزه‌ای - ارتباطـی کـه مـن در سـخنرانی‌هایم در 
سرتاسـر جهان از آن به عنـوان »بهتریـن نمونه‌ها« یـاد و قدردانی 
می‌کنم. چیزی برای گفتن وجود ندارد که قبلًا گفته نشده باشد، 
کاملًا مشـهود اسـت که موزه ملـی انقلاب اسلامی و دفـاع مقدس 
ایران در تهـران برای اسـتفاده از رسـانه در ارتباطات خود پیشـتاز 
اسـت و حـواس پنـج گانـه را در بـر می‌گیـرد و ایـن یعنـی یـک تجربه 
بازدیـد فـوق العـاده! از ایـن نظـر می‌خواهـم بگویـم که شـاید شـما 
موزه خود را جزو بهترین‌های آسـیا می‌دانید، در حالی که من آن 
را در بیـن بهترین‌هـای کل دنیـا قـرار می‌دهـم. فراتـر از اسـتفاده از 
فناوری‌ها، توجه و تعهد به جزئیات دقیق بازآفرینی‌ها و روایت‌ها، 

بدون شک برجسـته است. 
عامل انسانی در اینجا نقش بسیار مهمی دارد و من این را به عنوان 
یک غیر ایرانی احســاس کــردم، بنابراین می‌توانم تصــور کنم که 
چقدر می‌تواند برای ایرانیان تاثیرگذار باشد! هیچ وقت فراموش 
نمی‌کنم مصاحبه‌ای بــا یکی از شناخته‌شــده‌ترین بازیگران بین 
المللی شما، نوید نگهبان که در آن گفت: »من در دوران انقلاب 
ایران و جنگ ایران و عراق بزرگ شــدم. تاثیــرات اتفاقاتی که من 
دیدم، ما و نگاه ما به جهان را تغییر داد.« خوب، باید بگویم که هر 
بازدیدکننده‌ای چه ایرانی و چه غیر ایرانی می‌تواند با تجربه بازدید 
از آن موزه این همه تاثیرات قدرتمند را حس کند و نفس بکشد. در 
پایان، برخی از بخش‌های موزه به انعکاس دقیق مسائل ژئوپلیتیکی 
در رسانه‌های جمعی بین المللی و به ویژه موضوع )جانبدارانه( 
آنها اختصاص یافته اســت. چنین بازتاب‌هایــی این روزها بیش 
از هر زمان دیگری ملموس و مهم هســتند! به طــور خلاصه، من 
عقیده دارم که آن موزه یک نمونه عالی از چگونگی تبدیل خاطره 

جنگ به پیام صلح است و از این بابت به شما تبریک می‌گویم.
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بهرنگ منتخبی

موزه‌هــای دفــاع مقــدس بــه عنــوان  یادبــودی هنــری از دوران هشــت ســاله جنــگ تحمیــی، نقــش بســیار مهمــی 
زش‌هــای آن دوران  در میــان اقشــار مختلــف بــه ویــژه نســل جــوان دارنــد.  همچنــن ایــن موزه‌ها  ویــج ار را در نشــر و تر
می‌تواننــد آینــه‌ای از رشــادت‌ها، دلاوری‌هــا، شــجاعت‌ها و در عــن حــال مظلومیــت ملــت ایــران اســامی را در 
مقابــل دیــدگان جهانیــان قــرار دهنــد و از بعــد بــن الملــی نیــز زبــان گویــای مــا باشــند. بــرای اطــاع بیشــتر در همــن 
بی مهمــان مهنــدس افشــن  زش‌هــای دفــاع مقــدس اســتان آذربایجــان غــر زمینــه در اداره کل حفــظ آثــار و نشــر ار
ســیمین مــرام معــاون مهنــدسی و امــور یادمان‌هــای ایــن اداره کل بــودیم و در مــورد مــوزه دفــاع مقــدس ایــن اســتان 

ــا او بــه گفت‌وگــو پرداختــم. ب

آیینه وحدت، شجاعت و ایستادگی
موزه دفاع مقدس استان آذربایجان غربی؛ 
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از روزهای آغازین و نحوه تاسیس موزه بگویید.
در ســال 1377 مقدمات کار موزه دفاع مقدس آذربایجان 
ح، محل‌یابی، انتخاب مشــاور و  غربی اعم از مطالعــات طر
تهیه نقشه آغاز گردید و سپس در 1378 ساختمان موزه با 
متــراژ 1200 متر زیربنا در ســه کد ارتفاعــی: زیرین، همکف و 

نیم طبقه  احداث گردید. 

به روند پیشرفت بنای موزه در این سال‌ها اشاره بفرمایید.
در حال حاضر از لحاظ فیزیکی و ساختما این مکان  پیشرفت 
100 درصدی و از لحاظ محتوی پیشرفت 45 درصدی دارد.

آیا این موزه مختص دوران دفاع مقدس است یا مقاطع 
دیگری از تاریخ را نیز در دل خود جای داده است؟

ســناریوی تعریف شــده برای این مــوزه عبارت از بــه تصویر 
کشیدن نقش استان آذربایجان غربی در دفاع از ایران در5 
برهه زمانی اســت. برهه اول به تاریخ 200 ســاله آذربایجان 
غربی می‌پردازد و حوادثی نظیر جنگ چالدران، عهدنامه‌ها 
و پیمان‌نامه‌های منعقده در منطقه، نظیر پیمان سنتو و 
جریان مشــروطیت و نقش علمای اســتان در این جریان را 
در مقابل مخاطبان قرار می‌دهد. همچنیــن اطلاعاتی نیز 
در ارتباط با حوادث تاریخی نظیــر حمله جیلوها و عثمانی 
به ایران و اســتان توســط آثار هنری متفــاوت و ویترین‌ها و 
فناوری‌های رایانه‌ای به مخاطب ارائه می‌نماید تا ســابقه 
دفاعــی آذربایجان غربــی در تمام مقاطع تاریخ بیان شــده 
باشــد و مخاطبان بدانند، ایــن مردم همــواره حامی ایران 
بوده اند. برهه دوم مقطع قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب 
اسلامی اســت که سعی شده اســت تا همراهی و همسویی 
مردم استان و مخصوصا جوانان با آرمان‌ها و اهداف حضرت 
امام خمینی)ره( در مقابل دید قرار گیرد و حوادث آن دوران 

در قالب هنر و اسناد معرفی گردد.
 برهه ســوم دوران پیروزی انقلاب اســامی اســت که سعی 
شده است به نقش مردم اســتان دردفاع از تمامیت ارضی 
کشور و پیروزی انقلاب اشاره گردد. همچنین از آنجایی که 
در این مقطع اشــرار داخلی و گروهک‌هــای معاند با هدف 

جدایی‌طلبی نیز آرام ننشسته و همواره در تلاش برای ضربه 
زدن به نظام و مردم  استان بودند، تلاش شده است توطئه‌ها 
و تحرکات آنها نیز نشان داده شود و شهدای این برهه نیز به 

مردم معرفی گردند.
برهه چهارم مختص دفاع مقدس است که در آن به تشکیل 
قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع(، عملیات‌های درون مرزی و 
برون مرزی، بمباران شهرها نظیر بمباران شیمیایی سردشت 
که اولین بمباران شیمیایی با هدف کشتار جمعی در جهان 
است، همچنین به حضور اقشار مختلف استان در دفاع مقدس 
پرداخته می‌شود. برهه پایانی و  پنجم نیز برهه دستاوردها 
است. در این برهه، دستاوردها و پیشرفت‌های نظام اسلامی 

در استان نشان داده می‌شود.

گی‌های این موزه برای ما بفرمایید و این  از مهمترین ویژ
که این موزه چه تفاوتی با موزه‌های مشابه دارد؟

گی عمده موزه نشان دادن اسناد با استفاده از قالب هنر  ویژ
اســت که فضــای فرهنگــی لطیفــی در کنــار ارائــه آثار و اســناد 
گفته‌های تاریخ آذربایجان غربی  واقعی ایجاد کرده است. نا
گی‌هــا، ایجــاد  نیــز بخــش دیگــری از مــوزه اســت. از دیگــر  ویژ
فضــای نمایشــگاهی بــرای نمایــش آثــار مختلــف هنرمندان 
اســت. اتــاق بــازی بــرای کــودکان و نوجوانــان نیــز در مــوزه 
کــه در ایــن قســمت مصنوعــات  پیش‌بینــی شــده اســت 
ســاح‌های جنگــی مرتبــط بــا دفــاع مقــدس  و بازی‌هــای 
ــا از ایــن طریــق  ــه‌ای در اختیــار کــودکان قــرار می‌گیــرد ت یاران

آنهــا نیــز بــا مقولــه دفــاع مقــدس آشــنا شــوند. 
اتــاق چنــد بعــدی اجــرا شــده در مــوزه هــم یکــی دیگــر از 
بخش‌های جذاب است است که  با استفاده از تکنیک‌های 
هم زمان صوت، تصویر و دستگاه‌های لرزاننده کف، حس 
واقعی صحنه‌هایی از میدان جنگ و مناطق مرزی استان 
را به بازدیدکنندگان انتقال می‌دهد. همچنین در مجاورت 
موزه ســالن آمفی تئاتر با گنجایش 220 نفر به عنوان فضای 
کــه در آنجــا  ســعی  مکمــل و توجیهــی مراجعــان قــرار دارد 
می‌شود ذهن بازدیدکنندگان قبل از ورود به موزه با پخش 

فیلــم کوتاهی از اســتان آمــاده گردد.
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محمد امین رحیمی

موزه دفاع مقدس
 آذربایجان غربی 
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علی بدرخانی

وستایی نزدیک ویسکانسین  یکایی در ر وئن ۱۸۶۷ یک معمار، طراح و نویسنده‌ای آمر فرانک لوید رایت زاده ۸ ژ
رگ  گو، نزد استادان بز رگ شد و مهندسی عمران را در دانشگاه ویسکانسین به پایان رساند و ســپس در شیکا بز
گردی نمود. او بیش از 1000 سازه را در یک  یکا، چون جوزف لیمن سیلســی، و لوئیس ســالیوان شــا معماری آمر
ن بیســم  دوره  70 ســاله خلاقانــه طراحی کــرد. این معمار برجســته نقــی کلیــدی در جنبش‌های معماری قر
 Taliesin( یق آثار خود و صدها کارآموز در مدرســه و انجمن تالیســن ایفا نمود و معماران سراســر جهان را از طر

Fellowship( خود تحت تأثیر قرار داد. 

 خلاقیت در اقتباس
یادداشتی درباره معماری موزه‌ها
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رایــت معتقــد بــه طراحــی هماهنــگ بــا بشــریت و محیــط زیســت 
بود، فلسفه‌ای که او آن را معماری ارگانیک نامید. این فلسفه در 
طراحی خانه‌ای با عنوان فالینگ واتر )1935( که بهترین اثر تمام 
دوران معمــاری آمریکا نامیــده می‌شــود نمونه‌ای کامل به شــمار 
می‌آید. وی همچنین دفاتر، کلیساها، مدارس، آسمان‌خراش‌ها، 
هتل‌ها، موزه‌هــا و دیگر پروژه‌هــای تجاری را طراحــی کرد. عناصر 
داخلی)مثــل پنجره‌هــا بــا شیشــه‌های منقــش و رنگــی، راهروهــا، 
ــا طراح‌هــای رایــت در ایــن  مبلمــان و حتــی ظــروف غذاخــوری( ب
ســازه‌ها ادغام شــدند. او چندین کتاب و مقالات متعدد نوشــت 
و یــک ســخنران محبــوب در ایــالات متحــده و اروپــا بــه حســاب 
می‌آمــد. رایــت در ســال 1991 توســط موسســه معمــاران آمریــکا 
به عنــوان بزرگتریــن معمــار آمریکایــی تمام دوران شــناخته شــد و 
در ســال 2019، منتخبــی از آثــار او بــه عنوان معمــاری قرن بیســتم 

فرانــک لویــد رایت در فهرســت میــراث جهانــی قــرار گرفت.
فرانــک لویــد رایــت در دنیــای معمــاری جهــان نیــز  نامــی آشــنا و 
پرطرفــدار اســت. گردشــگران و هنــر دوســتان حتــی بــرای دیــدن 
ج می‌کننــد  ــول خــر ــکا ســاخته، پ ــه او در سراســر آمری ویلاهایــی ک
ــا را بــه جــان  و مشــقت ســفر در جاده‌هــای ناهمــوار جنــگل آریزون
می‌خرنــد. بــا وجــود علاقــه رایــت بــه ایــران، معمــاری او و بناهایــی 
گردانش بعدهــا در ایــران ســاختند، چنــدان خــوش اقبــال  کــه شــا
نبوده‌انــد و همگــی بــه نوعــی مــورد تــاراج زمــان واقــع شــده‌اند. 
گرچه تنهــا بنایــی در ایران اســت که به  ج ا کاخ شــمس در شــهر کر
امضای معمارانه رایت رســیده امــا در طول 30 ســال از ضربه‌های 
ــه  کنــون از آن ب ــد و ســرانجام آن چــه ا مهلــک روزگار در امــان نمان
جــا مانــده بیغوله‌ای‌ســت کــه حتــی یــک دیــوار ســالم هــم نــدارد.
ح  گرچه رایت طر در تهران اما یک بنــای دیگر هم وجود دارد کــه ا
گفته پیداســت که معماری‌اش تاثیرپذیرفته  آن را نکشــیده اما نا
از آثــار او هســتند کــه اتفاقــا نــام "بنیــاد رایــت" را بــه عنــوان ســازنده 
بــر پیشــانی دارد. مــوزه دفینــه یــا همــان »مــوزه پــول« در حاشــیه 
گردان مستقیم  خیابان میرداماد عمر نیم قرنی دارد و اثری از شا
و غیرمســتقیم فرانک لویــد رایت آمریکایی می‌باشــد. ســاختمان 
موزه دفینه توسط کمال کمونه به همراه نظام عامری و هرمزدیار 
خسروی که نماینده بنیاد معروف فرانک لوید رایت در ایران بود 
ســاخته شــد. بنای موزه دفینه با معماری چشــم‌گیر و منحصر به 

فــرد، اولین اثــر طراحی پیش ســاخته در ایران اســت کــه نمای آن 
به صــورت یــک قطعــه قالب‌ریــزی شــده می‌باشــد و طراحــی آن بر 
اســاس فلســفه اهمیــت زندگــی، احتــرام بــه طبیعــت و هماهنگی 

با آن صــورت پذیرفته اســت.
آنچنــان کــه از آثــار رایــت بــر می‌آیــد، ارزش‌هــای معمــاری ایــن بنــا 
نیــز در مواجه نخســت چشــم‌گیر هســتند. المانــی واحد در ســطح 
کســپز  نمــای بنــا متکثــر شــده و تکــرار می‌شــود. غلافــی از ســیمان ا
کــه تمثالــی از چشــم را در خــود نگــه داشــته اســت. پنجره‌هــای 
قــرار گرفتــه در دور تــا دور ایــن بنــا دارای فرمــی شــبیه بــه بیضــی 
می‌باشــد و نــور طبیعــی در فضــای داخلــی از ایــن طریــق تأمیــن 
ح حکایــت از علاقــه بنا بــه ارتبــاط با  می‌گــردد. کانســپت اولیــه طــر
محیــط پیرامونــش دارد. چشــم‌ها از درون ســاختمان بــه بیــرون 
گی دیگر  می‌نگرند و مشــتاقانه خواهان دیده شدن هســتند. ویژ
معمــاری رایــت را می‌شــود در همیــن حــس، جســتجو کــرد، آنجــا 
کــه ســاختمان بــه مجســمه‌ای زیبــا و بی‌بدیــل در بدنــه خیابــان 

میردامــاد بــدل می‌شــود.
برای یافتن سرگذشت و رازهای این موزه باید کمی به گذشته‌ها 
ســفر کرد. در دهه پنجاه خورشــیدی نظام عامری در کنار همکار 
معمــار دیگــرش، کمــال کمونــه، کار طراحــی و ســاخت یــک ملــک 
خصوصی را برای یک ســوپرمارکتی بزرگ آغاز می‌کنند که مراحل 
ســاخت آن تا ســال 57 به طــول می‌انجامد. بنــا اما خیلــی زود جز 
گذار  ک مصــادره‌ای شــناخته شــد و بــه بنیــاد مســتضعفان وا امــا
شد. شاهکاری که این دو معمار خلق کردند، بر اساس ایده‌های 
ناب رایــت بــود و اولیــن بنــای پیــش ســاخته در آن روزگار به شــمار 
می‌رفــت. امــا پــس از چنــد ســال چشــیدن طعــم متــروک بــودن، 
ســرانجام در ســال 1368 بنیــاد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــرای 
ــده،  ــادره ش ــری مص ــی و هن ــمند تاریخ ــیای ارزش ــار و اش ــظ آث حف
می‌توانــد از ایــن ملــک بــه عنــوان مــوزه‌ای فاخــر بهره‌بــرداری 
کنــد تــا شــاید جــوازی باشــد بــر عــدم ورود ایــن ســاختمان ویــژه به 
حرکت‌هــای مخــرب آن روز در حــوزه معمــاری. از آنجــا معمــاری 
زیبای کمــال کمونه و نظــام عامری عنــوان موزه دفینــه را به خود 
گرفــت و محلــی شــد بــرای نمایــش ســفالینه‌های ایرانــی از هــزاره 
پنجــم پیــش از میــاد، مجموعه‌هــای چینــی، بلورهــا، تندیس‌ها 
و اولیــن گنجینــه تخصصــی و دائمــی ســكه و اســكناس در کشــور 
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و بدیــن ســان امیــدواری بــه حفاظــت از آن تقویــت گشــت. نکتــه 
مهــم اینجاســت کــه ارزش‌هــای معمــاری ایــن بنــا در طــول بیــش 
از سی‌ســال هیــچ‌گاه منجر بــه ثبــت آن در فهرســت آثار ملی کشــور 
نشــد در حالــی کــه ایــن بنــا می‌توانســت بــه عنــوان یــک اثــر بــه جــا 
مانــده از روزگار »رایــت ایســم« دهه پنجــاه معماری کشــور ماندگار 
شده و حتی گردشــگران بی شــماری را به ســوی خود جلب کند.

 کمال کمونه، مهندس معمار و از آرشیتکت‌های این اثر معماری 
فاخــر، متولــد 1312 در تهران اســت. او تحصیلات تکمیلــی خود را 
در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به 
اتمــام رســاند. در همــان زمــان تحصیــل بــود که بــا مهنــدس نظام 
گرد »رایــت« آشــنا شــد.  عامــری از معمــاران برجســته ایــران و شــا
مهنــدس عامری نیــز بــا کوله بــاری از تجربــه، بــه ویژه همــکاری در 
 chelsea( معمــاری مــوزه گوگنهایم و یــا طراحــی آتلیه هنــر چلســی
art galleries(، در انگلســتان که مجله Art Review، آن را جواهر 

معمــاری نامیــد، فعالیــت حرفــه‌ای خــود در ایــران را بــا اجــرای 
ــارس، آغــاز  پروژه‌هایــی در شــمال تهــران همچــون بیمارســتان پ
کرد. شــیفتگی کمونه به مکتب رایت شــرایط همــکاری او با نظام 
عامری را در سال 1342 فراهم نمود و با تأسیس گروه مهندسان 
مشاور نظام عامری‌ـ کمونه ‌ـ خسروی رسما فعالیت آنها در زمینه 

معمــاری بناهــای شــهری فراهم شــد.
حاصل تلاش این گروه تا قبل از انقلاب، مشاوره، طراحی و اجرای 
ح بهداشــتی و بیمارســتانی، تجــاری، مســکونی،  بیــش از 90 طــر
خدماتــی و... بــود. در ســال 1369 کمونــه، گــروه معماری خــود را 
تأسیس و فعالیتش را گسترش داد. او در مدت اقامت 12 ساله‌اش 
گی‌هــای  کــرد. از ویژ ح‌هــای متعــددی اجــرا  ج از ایــران طر خــار
معمــاری ایــن گــروه توجــه خاص‌شــان بــه نــور، آب، گیــاه، مصالح 
طبیعــی و بومــی در قالــب فرم‌هــای ارگانیــک اســت، چیــزی کــه 
اینــک خــأ آن در زندگی شــهری مــردم تهران بــه چشــم می‌خورد.
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»سپاه« نشان داد 
»انقلاب« زنده است

گفت‌وگو با »سیدمحمد غرضی« از موسسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وزها از ایران رفت و در کشور لبنان  وزی انقلاب اسلامی است که همان ر زان پیش از پیر سیدمحمد غرضی از مبار
یه آموزش‌های نظامی دید و حتی خود به یکی از آموزش‌دهندگان تبدیل شد. غرضی که در ارتباط با بیت  و سور
یه با نام مستعار »حیدری« شناخته می‌شــد، از بنیانگذاران سپاه  امام خمینی )ره( و در کشورهای لبنان و ســور
وه فرماندهی اســت که مدت کوتاهی عهده‌دار مسئولیت عملیات ســپاه نیز بود. در  پاســداران و عضو اولین گر

و با وی را می‌خوانید: ادامه گفتگوی ماهنامه سر

کره عادل عسا
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گرچه در روز دوم اردیبهشت ماه  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ا
سال 58 به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما پیش از آن واحدهایی 
به همین منظور و با عنوان سپاه شــکل گرفت که در نهایت با 
هم ادغام شدند. ایده شکل‌گیری سپاه نیز برخی معتقدند به 
روزهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. باتوجه 
به اینکه شــما از مبارزان پیش از انقلاب اســامی هستید و با 
بیت امام خمینی )ره( در نجف ارتباط داشــتید، ایده تاسیس 

سپاه چگونه شکل گرفت؟
بســم الله الرحمــن الرحیم. هــر جنبش، حرکــت و انقلابــی نیازمند 
پاسبانی و نگهبانی است تا دستخوش تغییرات و حملات دشمنان 
قــرار نگیــرد. بنابرایــن از همــان روزهــای پیــش از پیــروزی انقــاب 
اسلامی در ذهن مبارزان و حضرت امام خمینی )ره( این موضوع 
وجــود داشــت کــه یــک نهــاد بایــد بــه دفــاع از انقــاب اســامی و 
دســتاوردهای آن بپــردازد. امــام و مبــارزان بــا درســی کــه از تاریــخ 
ایران به خصوص جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب‌های 
دنیــا آموختــه بودنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پــس از پیــروزی 

انقــاب بایــد ســپاه شــکل بگیرد.
مــن اوایل ســال 58 خدمــت امــام خمینــی )ره( رســیدم و گفتم 
تنها چیزی که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند کودتاست و برای 
مقابله با هر کودتای احتمالی باید کاری انجام بدهیم که ایشان 
فرمود: پیشنهاد شما چیست؟ من گفتم به شورای انقلاب دستور 
بدهید تا سپاه تشکیل شود. پس از اینکه من آن پیشنهاد را به امام 
خمینی )ره( دادم، ایشــان در نامه‌ای به شورای انقلاب نوشتند 
که تشکیل ســپاه واجب اســت و شــما در این زمینه اقدام کنید. 
امام خمینی )ره( آن نامــه را به خانم دباغ دادند و ایشــان نامه را 

به شورای انقلاب بردند.
خانم دباغ بــه من گفت کــه نامه امــام خمینی )ره( را به شــورای 
انقلاب بردم و به آیت‌الله شهید مطهری که رئیس شورای انقلاب 
بود، دادم. تعدادی از اعضای شــورای انقلاب گفتند که دســتور 
امام روی چشم ما قرار دارد و اجرا می‌کنیم، اما مسئولیت آن نباید 
برعهده یک فرد سیاسی باشــد. از این رو چند روز بعد جلسه‌ای 
تشــکیل دادند، آقای جواد منصــوری را به عنوان فرمانده ســپاه 

معرفی کردند و سپاه به طور رسمی تاسیس شد.

برخی از موسسان و فرماندهان سابق سپاه از جمله جنابعالی، 
پیش از انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه همچون سوریه 
و لبنــان آموزش‌های نظامــی دیدید و بــا فعالیت‌های چریکی 
آشــنا شــدید. آن آموزش‌ها و فعالیت‌ها تا چه میزان در انگیزه 
شما برای تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اثر داشت؟
آن آموزش‌هــا و فعالیت‌ها بی‌تاثیر نبود، اما در ســطح کلان آنچه 
موجب شکل‌گیری سپاه شد، دغدغه و نگرانی نسبت به انقلاب 
گر آن آموزش‌ها هم نبود ما بنا بر تجارب تاریخی خودمان  بود؛ یعنی ا
و دیگران باید سپاه را تشــکیل می‌دادیم. گفتم که یکی از دلایل 
تشکیل سپاه تجربه تلخ کودتای 28 مرداد و شکست نهضت ملی 
شدن صنعت نفت بود. من در زمان کودتای 28 مرداد، 12 ساله 
بودم و خودم دیدم که حکومت دکتر مصدق چگونه با یک تانک 
سرنگون شد. همیشه برای من سوال بود که چرا بیست میلیون 
نفر ایرانی نتوانســتند در برابر یک تانک ارتش بایستند و نگذارند 

نهضت شکست بخورد.
گرچه ما پیش از انقلاب برای کسب آموزش‌های  این را هم بگویم که ا
چریکی و نظامی به کشورهای لبنان و سوریه رفتیم، اما خودمان 
هم بی‌تجربه و ناآشــنا به فعالیت‌هــای مبارزاتــی نبودیم. ضمن 
اینکه در مســائل ایدئولوژیک و سیاسی دســت برتر داشتیم و در 
این زمینه‌ به آن‌ها آموزش می‌دادیم. ما در تشــکیلات سیاسی و 
نظامی خودمان پیش از انقلاب، دو اصل داشتیم و پذیرش آن‌ها 
شــرط عضویت افراد بود. یکی از آن دو اصل این بــود که هر کس 
می‌خواهد جهاد کند، خودش باید هزینــه‌اش را پرداخت کند و 
نفسش را درگیر سازد؛ اینکه از اموال و انفس دیگران هزینه کنیم، 
قابل قبول نبود. در آن سپاهی که من فرمانده‌اش بودم، این اصل 
را تکرار کردیم. به همه هم گفتم هرکس اموالی دارد در صندوقی 
بگذارد تا هر فرد نیاز دارد، از آن صندوق برداشــت کند. صندوق 

پُر شد و خیلی‌ها از این رویه استقبال کردند.

منظور شما و سایر موسسان سپاه از »پاسداری انقلاب اسلامی« 
چه بود؟ آیا پاسداری تنها معطوف به امور امنیتی و نظامی بود؟

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف پاسداری از انقلاب اسلامی 
و دستاوردهایش ایجاد شد. پاسداری از انقلاب اسلامی نیز تنها 
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نظامی‌گری نیست. انقلاب اسلامی اهداف والا و دشمنان سرسختی 
دارد. تحقق آن اهداف و مقابله با دشــمنان گاهی با نظامی‌گری 
و گاهی با فعالیت‌های دیگر محقق می‌شــود. سردار شهید حاج 
قاســم ســلیمانی یک فرمانده بــزرگ نظامی بــود، امــا دیپلمات 
ورزیده‌ای هم بود. مقابلــه با آمریکا و لیبرالیســم تنها با اقدامات 
گر توانست آمریکایی‌ها  نظامی امکان‌پذیر نیست. شهید سلیمانی ا
را در منطقه شکست دهد به این دلیل بود که فقط نظامی نبود.

بنابرایــن ســپاه فقط یــک نهــاد نظامی نیســت و بــه اعتقــاد من هر 
کــس کــه وفــادار بــه انقــاب اســامی باشــد، عضــو ســپاه اســت. هــر 
کس هم که به دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهایش بپردازد و 
در راســتای تحقق اهدافش تلاش کند، پاســدار است. هیچ کس 
نمی‌توانــد ســپاه را مصــادره کند. ســپاه متعلق بــه مــردم و انقلاب 
کنون عدم  اسلامی اســت. دلیل موفقیت ســپاه از بدو تاســیس تا
وابســتگی بــه گــروه خاصی اســت. هرکــس بــرای انقلاب اســامی و 
مردم کار کند، موفق خواهد شد. شهید صیادشیرازی در دوره‌ای 
به ســپاه رفت و به آموزش نظامی نیروهای سپاه پرداخت؛ چون 
ســپاه بــرای مــردم بــود. هــر کــس کــه در نظــام جمهــوری اســامی 
خدمــت می‌کنــد بایــد حقــوق عامــه را بــر حقــوق خاصــه ترجیــح 

دهــد و خــود را بــرای مــردم بداند.

در ابتدای تشکیل ســپاه، دولت موقت و نهضت آزادی‌ها تلاش 
می‌کردند ســپاه زیر نظر آن‌ها باشــد. آن‌ها به دنبال پاســداری از 
انقلاب اسلامی نبودند و فقط می‌خواستند سپاه را مصادره کنند، 
اما امام خمینی )ره( در برابر آن‌ها و هرکسی که می‌خواست این نهاد 
مردمی و انقلابی را مصادره کند، ایستاد. زمانی که مجوز فعالیت 
سپاه صادر شد، دولت موقت با دیگران درگیر شد. ما مسئولیت 
سپاه را برعهده داشتیم، اما آقای یزدی مخالفت می‌کرد و اختلال 

به وجود می‌آورد. البته دیگران هم مداخله کردند.
این نکته را هم باید بگویم که ما با تاسیس سپاه به دنبال حذف 
ارتــش و جایگزینی نبودیــم. آن‌هایی کــه به دنبال حــذف ارتش 
بودند، در خیابان‌های تهران رژه می‌رفتند و شعار انحلال ارتش 
ســر می‌دادند، بعدها خودشان دســت به اســلحه بردند و مردم 
بی‌گناه و زنان و مردان را در کوچه و بازار کُشتند. آن‌ها می‌خواستند 
ارتش را حذف کنند تا خودشان قدرت نظامی و اسلحه را به دست 
بگیرند و به جان مردم و کشور بیافتند. سپاه با هدف پاسداری از 
انقلاب اسلامی تاسیس شد و مسئولیت ارتش حراست از مرزهای 
جمهوری اسلامی ایران بود. این دو تعارضی با یکدیگر نداشته و 
ندارند و هر دو در راستای سربلندی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری 

اسلامی گام برمی‌دارند.
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ــدازی  شــما و برخــی از افــراد و شــخصیت‌ها در تاســیس و راه‌ان
سپاه نقش داشتید، اما بعد از آن حضوری در سپاه نداشتید. 

دلیــل آن چــه بود؟
ســپاه یک نهاد نظامی بود و من سیاسی بودم. از این رو نباید در 
سپاه می‌ماندم. امام نیز دستور دادند، آن‌هایی که می‌خواهند 
کار سیاســی بکنند از ســپاه بروند. در آن برهه‌ای هم که در سپاه 
بودم، سیاســی نبودم. گروه‌ها و احزاب سیاســی که قــدرت را در 
دســت داشــتند، موافق من نبودند، من هم بــه فعالیت نظامی 
پرداختم. بعد هم که استاندار خوزستان شدم و مسئولیت‌های 

دولتی پیدا کردم، در کنار نظامی‌ها بودم.
البتــه بنــده در ابتــدا فرمانــده ســپاه بــودم و نــام »ســپاه پاســداران 
انقلاب اسلامی« را نیز برای این نهاد انقلابی برگزیدم. در روزهای 
ک بــه دســت  نخســت انقــاب تاسیســات اطلاعاتــی کــه از ســاوا
آمــده بــود، زیــر نظــر مــن قــرار داشــت. جمعــی از افــراد انقلابــی هــم 
کــه علاقه‌منــد بــه امــور نظامــی و... بودنــد در کنــار مــن بودنــد. 
فعالیت‌هایی که انجــام می‌دادیم با هدف حراســت و حفاظت از 
انقلاب اسلامی بود. من اسم آن گروه خودمان را سپاه پاسداران 
انقــاب اســامی گذاشــته بــودم. امــا پس از تشــکیل ســپاه بــه طور 
رســمی، حدود هفت نفر از جمله مرحوم هاشمی، شهید محمد 
منتظری و جواد منصوری آمدند. جلســه‌ای برگــزار کردند و آقای 
منصــوری را بــه عنــوان فرمانــده جدیــد ســپاه برگزیدنــد. بعــد هــم 
آقــای عبــاس دوزدوزانــی و آقــای عبــاس ابوزمانــی )ابوشــریف( بــه 
عنوان فرمانده تعیین شــدند. آرم و لباس ســپاه نیز در آن دوره‌ها 

طراحــی و مشــخص شــد.

کنون وضعیت سپاه را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا سپاه توانسته  ا
اهدافی را که در ابتدای انقلاب برای آن پیش‌بینی شــده بود، 

محقق سازد؟
خوشبختانه ســپاه با تلاش و مجاهدت روز به روز رشد کرده و به 
دفاع از کشور ایران پرداخته است. من سپاه را از جان خودم بیشتر 
دوست دارم. سپاهیان بسیاری در غائله کردستان، دوران دفاع 
مقدس و پس از آن برای حفظ ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.

سپاه امروز خواب را از چشم آمریکایی‌ها گرفته و در تحولات منطقه‌ 
اثرگذار است. من نظم سپاه را بسیار قبول دارم و معتقدم که نظم، 
ایمان و اقتدار سپاه موجب تسلط و پیروزی بر آمریکایی‌ها خواهد 
شــد. ســپاه در دهه‌های اخیر پیروزی‌های بزرگــی در برابر آمریکا 
در خلیج فارس و منطقه به دســت آورده و در ادامه نیز ان‌شــاالله 

پیروز خواهد بود. 
ســپاه و فرماندهــان آن نشــان دادنــد کــه انقــاب اســامی زنــده و 
پویاست و با قدرت به حرکت خود در برابر استکبار جهانی و آمریکا 
ادامه می‌دهد. تشییع پیکر سردار شــهید سلیمانی در شهرهای 
مختلــف در کشــور ایــران و عــراق نشــان داد کــه هــم مــردم ایــران و 
هــم ملت‌هــای مســتضعف منطقــه علاقه‌منــد بــه ســپاه و انقــاب 
اســامی هســتند. مردمــی بــودن ســپاه در آن تشــییع باشــکوه کــه 
25 میلیون نفر در آن شرکت کردند، بیش از گذشته نمایان شد. 
قاســم ســلیمانی ســرباز وطــن بــود کــه از ســپاه برآمــد و ملت‌هــای 
ایران و عراق بــرای بدرقه او به پا خاســتند. ان‌شــاالله انتقام خون 
سردار شهید ســلیمانی گرفته شــود و آرزوی دیرینه مردم منطقه 

ج شــود.  محقــق و آمریــکا از غرب آســیا خار
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گشایش در غرب
محمد نصیری

مروری بر عملیات کربلای 10
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آغاز مرحله جدید جنگ در غرب كشور با عملیات كربلای 10 و فتح 
گرچه این عملیات‌ها  5 توسط نیروی زمینی سپاه صورت گرفت، ا
به منزله سرآغاز تحقق استراتژی عملیاتی جدید ایران بود، لیكن 
دو عملیات یاد شده در‌عین حال از عوامل دیگری نیز تأثیر پذیرفته 
كم بر  بـود. در خرداد سـال 64 ، پس از عملیـات بدر ، وضعیـت حا
جنگ منتهی به پیدایش این نظریه شد كه با یك عملیات منظم 
كید  بـزرگ، هرگـز عـراق از پـا در نخواهـد آمـد، لـذا بـر ایـن مسـئله تأ
شـد كـه بـا انجـام دو عملیـات بطـور همزمـان، می‌تـوان بـا تجزیـه 
قوای دشـمن، وضعیـت جدیـدی را به وجـود آورد. لیكـن فقدان 
امكانات و نیروی مورد نیاز مانع از اجرای آن بود. در نتیجه چنین 
تدبیـر شـد كـه سپاه‌پاسـداران یك عملیـات منظـم و یـك عملیات 
ح‌ریـزی و اجـرا كنـد. بر‌پایـه  بـزرگ نامنظـم را بـه طـور همزمـان طر
همین تدبیـر، سـپاه اقدام بـه تشـكیل قـرارگاه رمضان و گسـترش 
ارتبـاط بـا معارضیـن كـرد عراقـی و سـازماندهی و تجهیز آنهـا كرد.

 عــاوه بر‌ایــن، طــی مباحثــی كــه در ایــن مرحلــه صــورت گرفــت، بر 
‌پایه تجــارب حاصله در عملیات خیبــر و بدر و با توجــه به احتمال 
عــدم موفقیــت در عملیــات واحــد و از دســت رفتــن نتایــج حاصل 
ــن  ــان، چنی ــات و زم ــا امكان ــراه ب ــپاه، هم ــاله س ــك س ــات ی از زحم
ح‌ریزی شود  پیش‌بینی شــد كه حداقل دو عملیات همزمان طر
كامــی در یــك عملیــات و یــا بســته شــدن راهك‌ارهــا،  تــا در صــورت نا
امكانــات و نیــرو در منطقــه دیگــر بــه كار‌گرفتــه شــود. بــه همیــن 
ــات  ــه عملی ــد ك ــزی ش ح‌ری ــات طر ــد عملی ــال 65 چن ــل در س دلی
ــل  ــر، عوام ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــا ب ــه آنه ــح 5  از جمل ــای 10 و فت كرب
مؤثــر در گشــایش جبهــه جدیــد در منطقــه غــرب كشــور كــه منجــر 
بــه اجــرای چندیــن عملیــات شــد و اولیــن آن كربــای 10 و فتــح 5 

نــام گرفــت، عبــارت بــود از:
1 -  ضرورت تداوم جنگ و ممانعت از ایجاد ركود در آن.

 2 - حفظ ابتكار عمل در برابر دشمن.
 3 - گشــودن جبهــه جدیــد بــرای دشــمن در منطقــه غــرب كشــور 

و تجزیــه قــوای آن.
 4 - كاهش حساسیت دشمن نسبت به منطقه جنوب.

 5 - گرفتــن فرصــت لازم از دشــمن بــرای یافتــن راهك‌ارهــای جدید 
در جبهه‌هــای جنــوب.

 علاوه بر آنكه اجرای عملیات در منطقه غرب كشور، انهدام برخی 

تأسیســات نظامــی و اقتصــادی دشــمن را در پــی داشــت و حضــور 
گسترده در این منطقه، نگرانی ناشی از فعالیت‌های ضد‌انقلاب 

را در منطقه كاهــش داده و منجر به تأمین منطقه نیز می‌شــد.

موقعیت منطقه
منطقــه عمومی عملیــات كربــای 10 در محــور بانه - سردشــت، از 
شمال به رودخانه مرزی گلاس، از جنوب به رودخانه آوسیویل، 
گــرده‌رش و ســپس  از شــرق بــه ســوركوه و از غــرب بــه ارتفاعــات 
ارتفاعــات عمومــی آســوس منتهــی می‌شــد. منطقــه عملیاتــی 
دارای عــوارض حســاس و ارتفاعــات نســبتاً بلنــد و صعب‌العبــور 
بود كه به خاطــر فقدان جاده، تردد در این مناطق بســیار دشــوار 
بــه نظــر می‌رســید. بلندتریــن كــوه منطقــه "گارو" نــام دارد كــه بــه 
كلیــه عارضه‌هــا و مناطــق اطــراف دیــد و اشــراف دارد. همچنیــن، 
عــاوه بــر روســتاها و شــهرك‌های متعــددی كــه در ســطح منطقــه 
ــه  ــد. ب ــان دارن ــور در منطقــه جری وجــود دارد، رودخانه‌هــای مذب
دلیــل وجــود درختــان مرتفــع در دامنــه‌ی ارتفاعــات، وضعیــت 
بــرای اختفــاء نیروهــای پیــاده و حتــی تحــرك و جابجایــی آنهــا در 

روز كامــاً مناســب بــود.

طرح مانور
گــی مهــم بــود كــه بــر قــوّت  منطقــه انتخــاب شــده دارای چنــد ویژ
طراح تهیه شده می‌افزود؛كمبود استحكامات و موانع در زمین، 
وســعت عرضی زمیــن، آرایش دفاعی دشــمن كــه در جهت عكس 
محور اصلــی حمله قــرار داشــت و حضــور ضعیف دشــمن بــا توجه 

بــه گســتردگی زمین.
ح‌ریــزی عملیــات كــه مبتنــی بــر الحــاق بــا قــرارگاه رمضــان و  در طر
نیروهــای اتحادیــه میهنــی كردســتان عــراق در داخــل خــاك عراق 
بود، چهار محور برای انجام آن پیش‌بینی شد؛ ماووت، تپه‌های 

چنــكاوی، گوجار و قمیش و بســن.
ح مانــور  ــا عنــوان تــاش پشــتیبانی و فریــب در طــر ایــن محورهــا ب
ح‌ریزی  گنجانده شده بودند. اساسی‌ترین و ظریف‌ترین بعد طر
ــه  ــرارگاه رمضــان و اتحادی ــور، هم‌آهنگــی نیروهــای نامنظــم ق مان
میهنی از محــور گوجار در غرب رودخانه قلعه چــولان با نیروهای 
منظــم از محور مــاووت بــود. بــا ایــن تدبیــر - كــه از جانــب فرمانده 
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سپاه، نوعی ابتكار جدید در جنگ عنوان شد - نیروهای قرارگاه 
رمضان و اتحادیه میهنی می‌بایست از داخل خاك عراق )از پشت( 
و یگان‌هــای منظم نیز از خــاك ایران عمل كــرده و پــس از الحاق با 
یكدیگر، منطقه مورد نظر را تصرف میك‌ردند. در مباحث مربوط 
بــه مانــور، چهــار موضــوع بیــش از همــه مــورد توجــه بــود: 1- عبــور 
از رودخانــه قلعــه چــولان و الحــاق محــور منظــم و محــور نامنظــم؛ 
ــا ارتفــاع گلان و اتصــال آن بــه جــاده مــاووت؛  2- احــداث جــاده ت
3- پشــتیبانی و لجســتیك یگان‌هــا؛ 4- آمــدن یگان‌هــای مرحله 
دوم برای ادامه عملیات. در مجموع، چهار قرارگاه نجف، حمزه، 

بدر و رمضــان بــرای عملیــات در نظر گرفته شــدند.
قرارگاه نجــف در محور مــاووت، قرارگاه حمــزه در شــمال رودخانه 
گلاس، روی تپه‌هــای چنــكاوی، قــرارگاه بــدر در محــور بســن روی 
ارتفاعات كله گاوی، نم نم و در صورت امكان ارتفاع رُت و قرارگاه 
رمضــان، در غــرب رودخانــه قلعــه چــولان روی ارتفاعــات گوجــار، 
قمیش، الاغلو، دولبشك وارد عمل می‌شدند. سازمان رزم سپاه 

برای انجــام این عملیات، شــامل هشــت تیپ و شــش لشــكر بود. 
لشكر 9 بدر متشكل از )مجاهدین عراقی( نیز در احتیاط عملیات 
قرار داشــت. افزون بر ایــن، عملیــات در دو مرحله انجام می‌شــد.

استعداد و آرایش دشمن
گســترش دشــمن در ایــن منطقــه بدیــن شــكل بــود كــه ســپاه یكم 

بــا یگانهــای زیــر در منطقــه عمومــی عملیــات پدافنــد كــرده بود:
لشكر 24 پیاده: از شاخ مندا تا ده هرزینه.

لشكر 39 پیاده: از ده هرزینه تا انتهای گرده‌رش و تنگه آوسیویل.
لشكر 34 پیاده: از تنگه آوسیویل تا بارانه.

لشكر 27 پیاده : از بارانه تا هانی‌قول.
یك لشكر با هویت نامشخص از هانی‌قول تا تمورژنان.

لشكر 36 پیاده: از تمورژنان تا سترمك.
كــه در برابــر نیروهــای خــودی آرایــش گرفتــه  نیروهــای دشــمن 
بودنــد مجموعــاً شــامل لشــكرهای 34 پیــاده و 39 پیــاده بودنــد.
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هوشیاری دشمن در آستانه عملیات
میــزان هوشــیاری دشــمن از جمله مســائلی بــود كــه از ابتــدا مورد 
توجه قــرار داشــت. در آغاز تصــور می‌شــد كه بــه دلیل درگیــر بودن 
دشــمن در منطقــه جنــوب و حضــور یگان‌هــای ســبك ســپاه در 
منطقه و عدم پیش‌بینی دشــمن مبنی بر عبــور نیروهای خودی 
ــا تشــدید  ــه گلاس، دشــمن غافلگیــر شــده اســت. امــا ب از رودخان
اقدامــات مهندســی بــه ویــژه تــاش بــرای احــداث جــاده از گلان 
بــه كنــار زلــی و نیــز نصــب لوله‌هــای پــل، دشــمن اقداماتــی انجــام 

داد كــه نشــانه هوشــیاریش بــود از جملــه:
1 - پرتاب گلوله‌های منوّر .

2 - تقویت منطقه توسط یك الی دو گردان .
3 - انتقال چند قبضه توپ به منطقه .

4 - انتقال تانك روی ارتفاع گرده‌رش و تقویت این منطقه .
همچنین اجرای آتش روی پل زلی و اطراف روستای زلی به منظور 
مسدودك‌ردن جاده از جمله مسائلی بود كه نشان می‌داد دشمن 
نسبت به جهت اصلی عملیات و برخی از محورها هوشیار شده است .

شرح عملیات
از 25 فروردیــن تــا 5 ســال 66 نیروهــای ایرانــی در منطقــه شــمال 
غرب بــا فرماندهــی‌ قــرارگاه نجــف توانســتند عملیات گســترده‌ای 
ــا  را در خــاك عــراق انجــام دهنــد کــه در جبهــه شــمالی مــاووت و‌ ب
رمــز یــا صاحب‌‌الزمــان )عــج( آغــاز شــد و آزاد‌ســازی 250 كیلومتــر 
از خــاك عــراق و ارتفاعــات نزدیــك شــهر مــاووت از دســتاوردهای 

ــود. ــای 10 ب عملیــات كرب
عملیات گسترده كربلای 10 با همكاری نیروهای نامنظم قرارگاه رمضان 
و اتحادیه میهنی كردستان عراق، حدود 12 روز به طول انجامید تا 
اغلب اهداف مورد نظر به تصرف نیروهای رزمندگان اسلام درآمد.
زمــان حملــه بــه دشــمن در محورهــای مختلــف یكســان نبــود، بــا 
آنكــه ســاعت 2 نیمــه شــب بــرای آغــاز عملیــات معیــن شــده بــود، 
اما از ســاعت 24:30 در محور بسن، ســاعت 1:30 بامداد در محور 
قــرارگاه نجــف و بــا اندكــی تفــاوت در محورهــای دیگــر، عملیــات 
شــروع شــد و تــا ســاعت 2 بامــداد نیروهــا در تمــام محورهــا ـ بــه جــز 
ــر  ــر اث ــیر ب ــه س ــودن گردن ــدود ب ــه علــت مس ــه ب ــور چنــكاوی )ك مح

ــه  ــایك‌ار برســد( ب ــگان عمــل كننــده نتوانســت پ بــرف ســنگین، ی
مواضــع دشــمن حملــه كردنــد. قــرارگاه رمضان نیــز توانســت روی 
ــو مســتقر شــده و موضعــی را كــه دشــمن  ارتفاعــات گوجــار و الاغل

در آنجــا حضــور جــدی نداشــت، تصــرف كنــد.
بعــد از ظهــر روز اول، نیروهــای عراقــی بــا اجــرای پاتك و پشــتیبانی 
آتــش، ارتفــاع گلان را بازپــس گرفتنــد اما پــس از ســاعتی عقب زده 
شدند. در ادامه عملیات به تدریج در محور بسن، ژاژیله، چنكاوی 
ــكل  و محور قرارگاه رمضان، اقدامات تكمیلی صورت گرفت. مش
اصلی، عدم وجــود جاده برای توســعه عملیــات، ورود یگان‌های 
مرحلــه دوم و پشــتیبانی از نیروهــای در خــط بــود. در ایــن میــان، 
ــرای  ــادی ب ــاش زی ــن رو، ت ــت. از ای ــیاری داش ــت بس ــاده اهمی ج

احــداث جــاده بــه عمــل آمد.
در محورهــای گلان، ژاژیلــه، چنــكاوی و بســن، مواضــع تصــرف 
شــده میان رزمندگان اســام و نیروهای دشــمن دســت به دست 
می‌شــد. به ویژه، ارتفاع گلان چند بار به دست نیروهای خودی 

آغاز مرحله جدید جنگ 
در غرب كشور با عملیات 
كربلای 10 و فتح 5 توسط 
نیروی زمینی سپاه صورت 

گرفت، این عملیات‌ها 
به منزله سرآغاز تحقق 

استراتژی عملیاتی جدید 
ایران بود.
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ــرای  ــدام رویكــرد خاصــی را ب و دشــمن افتــاد. ایــن محورهــا هــر ك
آینــده در منطقــه عملیاتــی نشــان می‌دادنــد كــه بــرای دشــمن 
حساســیت برانگیــز بــود. محــور چنــكاوی و ژاژیلــه نشــان دهنــده 
فلش الحاق بــا قرارگاه رمضــان بود، و از طــرف دیگــر، ژاژیله و گلان 
مقدمــه تصــرف شــهر مــاووت بــه شــمار می‌رفتند. محــور بســن نیز 

حركــت بــه ســمت چوارتــا را نشــان مــی‌داد.
در مرحله دوم عملیات، دو اقدام اساسی مدنظر قرار گرفت، اول؛ 
تكمیل ارتفــاع گلان و پیشــروی روی ارتفــاع قشــن. دوم؛ برقراری 
ــرای ایــن منظــور، یگان‌هــای  ــرارگاه رمضــان. ب ــا ق الحــاق كامــل ب
مرحلــه دوم وارد عمــل شــده و موفق شــدند ضمن تكمیــل ارتفاع 
گلان، بر روی ارتفاع قشــن نیز پیشــروی كنند، اما به دلیل كمبود 
نیرو و ضعف پشتیبانی، ادامه عملیات میسر نشد و پس از 10 روز، 

با تصــرف اهــداف مرحلــه اول، عملیــات به پایان رســید.
کراد معارض‌ عراقی‌ در این‌ مناطق‌ سبب‌  حضور نســبتا گســترده‌ ا
گردیــد تــا در مرحلــه‌ نخســت‌ گشــایش‌ جبهــه‌ تــازه‌ در غــرب‌ کشــور، 
تلاش‌هــا عمدتــا بــه‌ اتصــال‌ عقبــه‌ مناطــق‌ آزاد شــده‌ بــه‌ ایــران‌ و 
بازشــدن‌ عقبه‌ نیروهای‌ معــارض‌ معطوف‌ شــود. منطقه‌ عمومی‌ 
ایــن‌ عملیــات‌ در محــور بانــه ‌- سردشــت‌ از شــمال‌ بــه‌ رودخانــه‌ 
مــرزی‌ »گلاس«، از جنــوب‌ بــه‌ رودخانــه‌ »آوســیویل«، از شــرق‌ بــه‌ 
»ســورکوه« و از غــرب‌ بــه‌ ارتفاعــات‌ »گــرده‌رش« و ســپس‌ ارتفاعــات‌ 
عمومــی‌ »آســوس« منتهــی‌ می‌شــد. ایــن‌ منطقــه‌ دارای‌ عــوارض‌ 

حســاس‌ و ارتفاعــات‌ نســبتاً‌ بلنــد و صعب‌العبــور اســت.
تردد در ایــن‌ مناطق‌ به‌ خاطر نبود راه‌ بســیار دشــوار می‌نمود، اما 
به‌ دلیل‌ وجود درختان‌ مرتفع‌ در پایین‌ ارتفاعات، وضعیت‌ برای‌ 
اختفــای‌ نیروهــای‌ عمل‌ کننــده‌ و حتــی‌ تحــرک‌ و جا بــه‌ جایی‌آنها 
در روز، کاملاً‌ مناسب‌ تشخیص‌ داده‌ شد. استعداد نیرو و گسترش‌ 
دشــمن‌ در ایــن‌ منطقــه‌ تــا قبــل‌ از عملیــات‌ والفجــر9 کــه‌ در پاییــز 
ســال‌1364  توســط‌ نیــروی‌ زمینــی‌ ســپاه‌ صــورت‌ گرفتــه‌ بــود قابل‌ 
ــح‌1  و2   ــات‌ فت ــس‌ از دو عملی ــژه‌ پ ــس‌ از آن‌ و بوی ــا پ ــود، ام ــه‌ نب توج
‌ حســاس‌ شــد و تلاش‌هــای‌ نســبتاً‌ وســیعی‌ را بــه‌ 

ً
دشــمن‌ مجــددا

منظور تصرف‌ مناطق‌ تحت‌ تســلط‌ کردها و مســدود کــردن‌ معابر 
ــه‌ تیپ‌هــای‌  ک‌ عــراق‌ انجــام‌ داد، چنــان‌ ک ــه‌ عمــق‌ خــا ــی‌ ب وصول
کماندویــی‌ ســپاه‌ هفتــم‌ و ســوم‌ و چنــد تیــپ‌ و گــردان‌ مســتقل‌ 
دیگــر بــا نظــارت‌ شــخص‌ صــدام‌ طــی‌100  روز، بســیاری‌ از ارتفاعات‌ 

را بــه‌ تصــرف‌ درآوردنــد. 
تحرکات‌ دشــمن‌ بعــد از عملیات‌ فتــح  ‌1  بر پایــه‌ این‌ تحلیــل‌ انجام‌ 
می‌گرفت‌ که‌ در صورت‌ عدم‌ مقابله‌ جــدی، قوای‌ نظامی‌ ایران‌ با 
تقویت‌ نیرو به‌ سمت‌ »ازمر« و سپس‌ »سلیمانیه« پیشروی‌ خواهند 
کــرد، اما با وجــود همه‌ تلاش‌هــای‌ دشــمن، ســرانجام‌ در تاریخ‌30  
فروردین‌1366  عملیات‌ کربلای‌10  بــا رمز »یا صاحب‌الزمان)عج(
ادرکنی« توسط‌ نیروی‌ زمینی‌ ســپاه‌ در منطقه‌ای‌ به‌ وسعت‌250  
کیلومترمربع‌ آغاز شد. این‌ عملیات‌ که‌ نخستین‌ عملیات‌ گسترده‌ 
در غــرب‌ کشــور پــس‌ از انتقــال‌ میــدان‌ اصلــی‌ جنــگ‌ از جنــوب‌ بــه‌ 
شــمال‌ بــود، هماهنگ‌ بــا تــک‌ نیروهــای‌ منظــم‌ در جبهــه‌ ماووت‌ 
و عملیــات‌ نامنظــم‌ قــرارگاه‌ رمضــان‌ و اتحادیــه‌ میهنــی‌ کردســتان‌ 

عراق‌ در شــمال‌ ســلیمانیه‌ انجام‌ گرفت. 
طی‌ این‌ حمله‌ آزادسازی‌50  روستای‌ منطقه، ارتفاعات‌ »سرلگو«، 
»بردهــوش«، »قشــن«، »اســبیدار«، »کلان« و چنــد ارتفــاع‌ دیگــر 
میســر گردید. همچنیــن‌20  کیلومتــر از جاده‌ ماووت‌-  ســلیمانیه‌ 
تحــت‌ کنتــرل‌ رزمنــدگان‌ ایرانــی‌ درآمــد.  تجهیــزات‌ منهــدم‌ شــده‌ 
دشمن‌ شــامل‌ یک‌ فروند چرخبال، ده‌ها دســتگاه‌ تانک‌ و نفربر، 
چندین‌ قبضه‌ خمپاره‌انداز، مقداری‌ سلاح‌ سبک‌ و نیمه‌ سنگین‌ 
می‌باشد. همچنین‌13  گردان‌ و تیپ‌ مستقل‌ دشمن‌ آسیب‌ دیده، 
تعداد کشــته‌ و زخمی‌ها و اســرای‌ دشــمن‌ به‌ 4235 نفر رسید. در 
ایــن‌ عملیات ‌8   دســتگاه‌ تانــک‌ و نفربــر، چندین‌ دســتگاه‌ خودرو 

و مقداری‌ ســاح‌ و مهمات‌ به‌ غنیمت‌ رزمندگان‌ اســام‌ درآمد.

بازتاب عملیات كربلای 10
اجرای عملیــات در منطقه غرب كشــور و همزمانــی آن با عملیات 
فتح 5 از جمله مسائلی بود كه مورد توجه خبرگزاری‌ها قرارگرفت. 
چنانكه فرستاده ویژه خبرگزاری فرانسه، پس از بازدید از ارتفاعات 
مــاووت در خــاك عــراق، طــی گزارشــی به‌نقــل از تحلیل‌گــران گفت 
:» عملیــات مزبــور بــرای ایــران ایــن هــدف را در پــی‌دارد كــه رقیــب 
را در لحظــه‌ای كــه عملیــات بســیار مهمتــری در جنــوب جریــان 

دارد، در شمال ســرگرم كند.«
گزارش‌هــای منتشــره از  هفته‌نامــه جینــز دیفنــس بــا توجــه بــه 
ســوی عــراق مبنــی بــر خنثی‌ســازی تهاجمــات ایــران می‌نویســد: 
»به‌رغــم ادعاهــای عــراق مبنــی بــر خنثــی كــردن ایــن عملیــات بــه 
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ــران توانســته اســت در شــمال شــرقی عــراق،  ــه ای نظــر می‌رســد ك
در آخریــن عملیــات رزمــی خــود بــه موفقیــت برســد تــا ســی و چهار 

كیلومتــر در داخــل عمــق خــاك عــراق پیشــروی كنــد.«
تجزیــه و تحلیــل روزنامه ژاپنــی كی‌زایــب از عملیات كربــای 10 نیز 
قابــل توجــه اســت: »ایــن حمــات نشــانه عــزم ایــران بــرای ادامــه 
ــه گفتــه می‌شــود به‌منظــور خاتمــه‌  ــوده و تلاش‌هایــی ك جنــگ ب

دادن بــه ایــن جنــگ انجام‌گرفتــه، بی‌ثمــر اســت.«
آقای هاشمی، فرمانده عالی جنگ و رئیس وقت مجلس شورای 
اســامی، در تشــریح عملیــات و اهــداف جمهوری‌اســامی از ایــن 
عملیــات اظهــار داشــت: »در آینــده خواهیــم دیــد هماننــد نقشــی 
كــه "فــاو" ، در جنــوب بــه عنــوان دروازه ورودی بــه نقــاط دیگــر 
ــه در  ــمال جبه ــی را در ش ــن وضع ــه چنی ــن منطق ــد، ای ــا میك‌ن ایف
كردستان خواهد داشت.« اظهارات آقای هاشمی بیانگر اهمیت 
عملیــات و همچنیــن اهــداف ایــران در منطقــه شــمال غــرب بــود 
كــه سپاه‌پاســداران بعدهــا در سلســله عملیات‌هایــی از مــاووت 

تــا والفجــر 10، بــه اجــرای آن پرداخــت.
ــرارگاه  در عملیــات آفنــدی كربــای ‌10، هــر چنــد الحــاق بیــن دو ق
ــن  ــه در ای ــان داد ك ــات نش ــتردگی عملی ــی گس ــت ول ــورت نگرف ص

منطقــه نیــز می‌تــوان اهــداف قابــل توجــه را تصــرف كــرد.
عملیــات كربــای 10 نتایــج مطلوبــی را داشــت بــه طــوری كــه 250 

كیلومتــر از خــاك عــراق و ارتفاعــات نزدیــك شــهر مــاووت آزاد شــد. 
همچنین 210 اســیر، هزار و‌ 500 مجــروح و هزار نفر كشــته از تلفات 
نیــروی انســانی رژیــم عــراق بــه شــمار می‌آیــد. 10 دســتگاه تانــك 

و نفربــر و یــك فرونــد بالگــرد و‌ 5 عــراده تــوپ عراقــی منهــدم شــد.
حسن شفیع زاده از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
حسین بصیر جانشین فرمانده لشكر ‌25 كربلا، 43 ساله، عبدالعلی 
عامــری، مســئول بهــداری لشــكر 33 المهــدی )عــج(‌، 25 ســاله، 
موســی‌الرضا خراســانی‌، فرمانــده گردان مهمــات لشــكر 25 كربلا،‌ 
كبر شــجاعیان 27  24 ســاله، صفــر احمــدی 26 ســاله، ســید‌علی‌ا
ــد شــد و  ــه در هــرات افغانســتان متول ســاله، برات‌علــی رضایــی ك
ــا كفــر منطقــه و مــرز نــدارد قصــد عزیمــت بــه  ــا اندیشــه، مبــارزه ب ب
ــید،  ــهادت رس ــه ش ــالگی ب ــن‌ 27 س ــرد و در س ــرد ك ــای نب جبهه‌ه
خدامراد ســلیمانی 18 ســاله، اســحاق جاسعی 18 ســاله، حسین 
عباســی21 ســاله، ‌اســماعیل‌جان احمدی گلی فرمانــده گروهان 
گردان امام حســین)ع(، محمدرضا رفیعیان اصفهانی 24 ســاله، 
مســئول تبلیغــات گــردان یــا زهــرا )س( از لشــكر امــام حســین‌)ع(، 
رضــا كاووســی‌فر 25 ســاله، یــدالله بهرامیــان، 22 ســاله‌، محمــد 
محمودیان، 37 ساله و محمد‌حسن رضایی، 23 ساله، شهدایی 
هستند كه روح بی‌قرارشان مجال پرواز به سوی ملكوت را تجربه 

كــرد و منطقه مــاووت با خونشــان آراســته شــد.
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مجید ترابی

ی  شاید صاحبان کارخانه‌های هواپیماساز
کهید مارتین و نودث  گلاس لا مک دانل دا
وپ کــه ســابقه‌ای طــولانی در ســاخت  ر
ی بمب افکن و جنگ  هواپیماهای شکار
افزارهای تجهیزات پشــتیبانی کننده آنها 
ی  وزگار داشــته‌اند هرگز گمان نمی‌بردند ر
تولیداتشان در اختیار خلبانانی قرار بگیرد 
که سه سال در پایگاه‌های هوایی ایالات 
متحده دوره‌های مقدماتی تا پیشــرفته و 
ین  عالی آموزش خلبانی را طی نمایند و کمتر
ی از فرهنگ و افکار مردمان آن دیار  تاثیر

را با خود همراه نکنند.

عروج در پنجمین عبور
درباره شهید خلبان خسرو عبدالکریمی

 افسر عملیات پایگاه نهم شکاری نیروی هوایی 
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فرهنگ، مدل فکر و دستور العمل‌های به کارگیری جنگ افزارهایی 
که دستور )فایر اند فورگت( شلیک کن و فراموش کن را می‌آموختند. 
در واقع منادی اندیشه بکش و فراموش کن که چه کرده‌ای هیچ‌گاه 

در قاموس تفکرات خلبانان ایرانی پاسخ و معنایی پیدا نکرد.
در حالیکه علم روانشناسی یکی از عوامل موثر بر تکوین شخصیت 
ــه تنهــا از محیــط  ــه ن ــد خلبانانــی ک ــر می‌شــمارد، بودن را محیــط ب
منحط غرب وحشی تاثیر نپذیرفتند، بلکه در آینده‌ای نه چندان 
دور عهــده‌دار مســئولیت‌هایی شــدند کــه نظیــر آن مســئولیت‌ها 
در نیروی هوایــی ایالات متحده ســال‌ها تحــت فرمــان تفکراتی از 
جنس فایر اند فورگت، تغییــر، آمریکا اولین اســت و... خون‌های 
کــی و  کازا بی‌شــماری را در کــره، ویتنــام، گرانــادا، هیروشــیما و نا
ــه  ــه امــروز در افغانســتان، عــراق، لیبــی و ســوریه و یمــن و... ب ــا ب ت

ناحــق بــر زمیــن ریختند.
کمیــت جمهوری  با وقوع انقــاب اســامی در ایــران و تثبیت حا
کنش  اسلامی که غیر قابل تحمل‌ترین اتفاقی بود که غرب را به وا
واداشت و جنگ تحمیلی 8 ساله را علیه ایران انقلابی رقم زد وقتی 
شهیدانی چون خلبانان عباس بابایی، مصطفی اردستانی، عباس 
دوران، فریدون ذوالفقاری، علیرضا یاسینی و خسرو عبدالکریمی 
در مســندهایی مشــابه آن مســئولیت‌ها همچــون فرماندهی بر 
گردان‌هــای شــکاری، پایگاه‌های هوایــی و معاونــت عملیات در 
نیروی هوایی قرار گرفتند با ترکیبی از ایده و تفکرات جهاد دفاعی 
به همراه اندوخته‌ای از آخرین متد آموزش‌های نبرد‌های هوایی 
در کنار بهره‌گیری از پرنده‌های آهنین‌بالی چون تایگر F5، فانتوم 
F4 و تام کت‌هایــیF14 که کمتر از 5 ســال از عمــر خدمتی آن در 
نیروی هوایی می‌گذشت - همان‌هایی که امام خمینی از آن به 
ذخایر آمریکا در ایــران یاد می‌کننــد - حماســه‌هایی آفریدند که 
سال‌ها پس از شهادتشان مایه عبرت زیاده‌خواهان و قوت قلب 

دوستداران نظام اسلامی در منطقه و جهان گردید.

اجتناب از آسیب رساندن به افراد غیر نظامی
بارها در خاطرات خلبانان ایرانی خوانده‌ایم وقتی که با مشقت و 
مخاطرات فراوان و با طی مسافت‌های طولانی به صورت ارتفاع پست 
خود را به پل مواصلاتی می‌رساندند که هدف اصلی ماموریتشان 
بود و توسط موشک‌های پدافندی ارتفاع متوسط و بلند سام و 

ارتفاع پست رولند و توپ‌های ضدهوایی متعدد محافظت می‌شد 
و درست در لحظه‌ای که میل دیپریشن)زاویه‌یاب مخصوص در 
کابین خلبان( بهترین موقعیت را جهت رهاســازی بمب نشــان 
می‌داد، خلبانان با عبور ماشین شخصی مواجه می‌شدند که در 
حال گذر از پل بود لــذا در حالیکه منادی فایــر اند فورگت منتظر 

شلیک بود، ندایی از درون نهیب می‌زد که مراقب باش! 
لذا خلبانان ترجیح می‌دادند در تلاشی دوباره فرصتی به غیر نظامیان 
برای عبور داده و جدالی دوباره با پدافند هوشیار و آماده به نبرد 
دشمن را به جان می‌خریدند تا مبادا بی‌گناهی فراموش و قربانی شود.
تاثیر انقلاب اســامی بر پر رنگ شــدن آموزه‌های و اندیشــه‌های 
دینی و مذهبی در تمام سطوح در جامعه ایران تاثیری انکارناپذیر 
است و درون‌مایه‌های اندیشه اسلامی آنقدر قوی بود که تا سال‌ها 
بعد تاثیرات آن مشاهده می‌شود و به هر میزان آموزه‌های دینی و 
باورهای مذهبی عمیق‌تر بود، تاثیرات آن در میدان عمل ملموس‌تر 
و دیدنی‌تر می‌شد، از جمله خلبانان نیروی هوایی ارتش که از مبانی 
دینی قوی بهره‌مند بود و حضورش در جبهه نبردهای هوایی بنا 
به گفته یاران همراهشان در این مقطع باعث تشدید و عمیق‌تر 
شــدن این باورها گردیده بود خلبان شهید خســرو عبدالکریمی 
بود. قهرمانی از خطه خوزستان که در سال 1332 در شهر آبادان 
به دنیــا آمد و بــا اخذ مــدرک دیپلم در ســال 1355 به اســتخدام 

دانشکده خلبانی نیروی هوایی درآمد.
پس از طی دوره مقدماتی پرواز در ایران جهت طی دوره تکمیلی 
پرواز به ایالات متحده آمریکا عزیمت نمود و در سال 1359 پیش از 
آغاز جنگ تحمیلی با گذراندن موفق آموزش‌ها به کشور مراجعت 
و در گردان‌هـای پـروازی شـکاری بمب‌افکـن فانتـوم بـه خدمـت 
مشغول گردید. با آغاز جنگ تحمیلی استکبار جهانی علیه ایران 
اسلامی به عنـوان افسـر ناظـر مقـدم هوایـی جهـت هدایـت آتش 
بمب‌افکن‌هـای نهاجا بر روی اهـداف در ناوهای نیـروی دریایی 
در خلیج فارس و در جبهه‌های زمینی حین عملیات‌هایی چون 
فتح‌المبین و بیت‌المقدس حضور یافت. همچنین در ماموریت‌های 
پشتیبانی نزدیک هوایی از رزمندگان جبهه‌های زمینی در مناطق 
سـر پل ذهاب سردشـت، گیلانغـرب، مهابـاد خرمشـهر، آبـادان و 
آزادسازی جاده خرمشهر آبادان و الفجر مقدماتی رمضان پرواز‌های 

متعددی را به انجام رسانید.
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اعزام به ماموریت با وجود مجروحیت
طی یکــی از ماموریت‌هــای برون‌مــرزی که از پایگاه ســوم شــکاری 
همدان بــه عنوان خلبــان کابیــن عقب هواپیمــایf4  بــه خلبانی 
ج محبی در تاریــخ 63/3/17  در حالیکــه عدد پرواز‌های  امیر ایر
جنگی‌اش بــه 335 ســاعت رســیده بــود، در بازگشــت از ماموریت 
بمبــاران تاســیات دشــمن بعثــی هــدف جنــگ افزار‌هــای پدافنــد 
زمیــن بــه هــوای دشــمن قــرار می‌گیرنــد و هــر دو خلبــان ناچــار بــه 
ــهر  ــون ش ــتانی پیرام ــق کوهس ــده و در مناط ــراری ش ــروج اضط خ
بیجار فرود می‌آیند که پــس از انتقال به بیمارســتان جهت انجام 
اقدامــات درمانی به علت شکســتگی‌های متعدد در دســت چپ 
دنده‌ها و آســیب به ســتون فقــرات و شکســتگی مهــره کمر بــه او 2 
سال استراحت پزشکی داده می‌شود. بخشی از فرآیند درمان او 
در کشــور آلمــان صــورت می‌گیــرد و جالــب آنکــه در مــدت اقامتش 
درکشــور آلمان برخی عناصــر معلوم‌الحــال از او می‌خواهنــد که به 
کشــور آلمــان پناهنــده شــود و از ایــن اتفــاق بــه عنــوان یــک فرصت 
تعبیــر می‌کننــد کــه بــا پاســخ تنــد و صریــح شــهید عبدالکریمــی 
ــد؛ ترجیــح می‌دهــم ناقــص باشــم و  مواجــه می‌شــوند کــه می‌گوی

در کشــور خــودم بــرای انقــاب و آرمانــم بجنگم.
 بعد از 14 ماه و به رغم اینکه هنوز 10 ماه از استراحت پزشکی ایشان 
ج از رده پروازی  باقی مانده بود و به لحاظ قانونی می‌توانست در خار
به خدمت بپردازد با بهبودی نســبی وضعیت جســمی و با کسب 
صلاحیت‌های لازم پروازی، پروازهایش را از سر می‌گیرد. او که در زمره 
کبازان عشق به میهن و امام بود لحظه‌ای در انجام ماموریت‌های  پا
محوله آرام و قرار نداشت. تا اینکه در سال 1366 حین مراجعت از 
ماموریت برون مرزی به همراه امیر کاشانی‌فر که از قهرمانان بازمانده 
جنگ می‌باشند هدف موشک قرار گرفته که با مدد الهی و تسلط و 
مهارت خلبانان هواپیمای آسیب دیده و قهرمانانش به سلامت در 
پایگاه هوایی همدان فرود می‌آید تا خلبانان آن فرصتی دوباره برای 
جانبازی بیشتر پیدا نمایند. اوایل مرداد سال 67 با ورود منافقین 
کوردل آخرین پرده از هنرنمایی شهید خسرو عبدالکریمی در میدان 
جنگ تحمیلی رغم می‌خورد و خلبانانی که 48 ساعت خواب را بر 
خود حرام نموده بودند، تنگه چهار زبر کرمانشاه را به قتلگاه و آخرین 

ایستگاه خونین منافقین بدل می‌نمایند.

به روایت دوستان و نزدیکان
جنگ پایان یافته بود حــالا دیگر خســرو عبدالرکریمی تبدیل به 
معلم خلبانی کار آزموده و رزم دیده شده بود که با انتقال به پایگاه 
نهم شکاری بندرعباس در حال انتقال تجربیات ارزشمندنش به 

نسل بعد از خود و تربیت دانشجویان خلبانی بود.
درعین حال هیــچ گاه از خانــواده خــود غافل نبود، ســرکار خانم 
وجیهه باقرین همسر شهید در این خصوص چنین نقل می‌کنند:

جنگ پایان یافته بود اما مشغله شهید عبدالکریمی به عنوان معلم 
خلبان هواپیمای شکاری گویی که تمامی نداشت، به گونه‌ای که 
بیشتر زمان او در انجام امور عملیاتی و آموزشی صرف می‌شد. لکن 
کثر استفاده را می‌بردند، در  از فرصت‌های پیش آمده همواره حدا
سال  71به همراه ایشان اقدام به حفظ قرآن کریم نمودیم و به رغم 
اینکه فرصت من از ایشان بیشتر بود ولی همواره از من جلوتر بودند و 
برنامه‌های منظمی برای تربیت قرآنی خانواده‌ها اجرا می‌کرد. درپایگاه 
هوایی بندرعباس به صفاتی چون تواضع، خوش خلقی و اخلاق 
نیکو، ورزش )فوتبال و پینگ پینــگ( و حافظ، معلم و قاری قرآن 
کریم به ســبک استاد مرحوم عبدالباسط شــناخته می‌شد. کمتر 
گر او را در لباس خلبانی نمی‌دید متوجه نمی‌شد که  کسی بود که ا
او معلم خلبانی توانمند است چرا که تواضع‌اش مانع از آن بود که 

افراد متوجه سابقه واسم ورسم شغلی ایشان شوند.
له زاری دبیر آموزش و پرورش و از دوستان  آقای محمد حسین لا
شهید عبدالکریمی که به واسطه شــرکت درکلاس‌های قرآن با او 
ح نقل نموده‌اند: آشنا می‌شوند در این باره خاطره‌ای بدین شر

به عنوان معلم در آموزش و پرورش بندر عباس مشغول خدمت بودم و 
مدتی بود که با شهید آشنا و مجذوب منش و رفتار گیرای ایشان شده 
بودم. روزی از ایشان درخواست کردم در محفل انس با قرآن کریم ناحیه 
کید کردم  دو آموزش و پرورش برای قرائت قرآن حضور پیدا نمایند و تا
با لباس پرواز بیایند که ابتدا نپذیرفتند و با اصرار من مجاب شدند. 
روز موعود درطول مسیر برادران نیروی انتظامی با مشاهده ایشان به 
ادای احترام نظامی می‌پرداختند و با مشاهده این صحنه خطاب به 
ایشان عرض کردم چقدر خوب است که همه به شما احترام می‌گذارند 
و تحویل می‌گیرند! که فرمودند: این درجه‌ها برای کسی ماندنی 
نیست! و نباید انسان خیلی دلش به ظواهر این دنیا خوش باشد!
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تنها اعتراض
هیچ‌گاه کسی از او اعتراضی نشنید و همواره تسلیم امر پروردگار بود، 
تنها مورد اعتراض ایشان مربوط می‌شود به زمانیکه در مسابقات 
قرآن جانبازان استاد هرمزگان به مقام اول دست پیدا کرده بود و 
به داوران اعتراض نموده بود که مقام اول به قاری پاسدار جانباز 

جعفرزاده تعلق دارد.
سرهنگ پاسدار ناصر جعفرزاده در این باره چنین نقل می‌کنند:

ســابقه آشــنایی مــن بــا شــهید عبدالکریــم بــاز می‌گــردد بــه حــدود 
ســال 68 و کلاس قرآنــی کــه در امامــزاده ســید مظفــر بنــدر عبــاس 
برگــزار می‌شــد. شــهید عبدالکریمــی از قاریــان مســلط بــا صوتــی 
دلنشین و بسیار با صفا بود که هر چه از صفات نیکو و خوشرویی 
و تواضعشان بگویم کم است. در سال 73 از طرف بنیاد جانبازان 
مسابقه قرآن کریم ویژه جانبازان برگزار گردید. من هم که جانباز 
بــودم در آن شــرکت نمــودم. یکــی از داوران ایــن مســابقات بــه نام 
استاد نوربخش که از همکاران شهید در پایگاه هوائی بندر عباس 
بودنــد به مــن گفــت می‌دانســتی حــاج خســرو جانبــاز اســت؟ این 
را کــه شــنیدم گفتــم بایــد حــاج خســرو هم شــرکت کنــد و گرنــه من 
هــم انصــراف می‌دهــم! خلاصه حــاج خســرو خیلــی مقاومــت کرد 
تا بالاخره در مسابقات شــرکت نماید. با اعلام نتایج او که نفر اول 
مســابقات شــده بــود. پــای میــز داوران صدایــش بــه اعتــراض ایــن 

گونــه بلند بود که مــن اعتــراض دارم، باید جعفرزاده اول می‌شــد! 
من قبول نــدارم! خلاصه اندکــی بعد جایــزه نفر اول مســابقات در 
محــل نمــاز جمعــه بنــد عبــاس بــه خانــواده شــهید جانبــاز خســرو 

عبدالکریمــی کــه دیگر در بیــن ما نبــود اهداء شــد.
سرانجام جانباز شهید حاج خسرو عبدالکریمی در تاریخ 74/2/18 
در بیستمین سالروز ازدواجش، با هواپیمای فانتوم متعلق به گردان 
ح پدافند غیر عامل درمانور منطقه یکم  91 شکاری حین اجرای طر
نیروی دریایی در حالی‌که به عنوان معلم خلبان در کابین عقب 
و سروان خلبان محمد کاظم گنابادی‌نژاد به عنوان دانشجو در 
کابین جلو قرار داشت در بیست و پنجمین دقیقه از پرواز در ساعت 
9:35 صبح با درخواســت ناو نیروی دریایی به منظور چک رادار 
ناو- برای پنجمین عبور از فراز ناو در مسیر شمال به جنوب، حین 
گردش به سمت راست در برخورد با دسته پرندگان دریایی دچار 
سانحه شد و هواپیمایشان در نزدیکی اسکله شهید باهنر در اعماق 
آب‌های خلیج فارس فرو می‌روند و هر دو خلبان به شرف شهادت 
نائل می‌آیند تا نام حافظ قرآن کریم نیروی هوایی در 1965 ساعت 
پرواز بی‌بازگشتش با نام خلیج همیشه فارس ماندگار و یادآور آیه 
172سوره آل عمران شــود؛ آنان که دعوت خدا و رسول را اجابت 
کنند، پس از آنکه به آنها رنج و الم رســید، از آنها هر کس نیکوکار و 

پرهیزکار شد اجر عظیم خواهد یافت.
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کامی ابرقدرت  در کنار شیرینی شکست بزرگ و خفت بار آمریکا و نا
غرب در فراری دادن جاسوسان، تلخی نفوذ آسان، بی سروصدا 
و وقیحانه آمریکابه قلب کشور و شهادت مظلومانه شهید محمد 
منتظــر قائــم بــر کســی پوشــیده نبــود. اینکــه یــک کشــور متخاصم 
به خــود اجازه دهــد به ســرزمین ایــران تجاوز کــرده و قصد داشــته 
باشــد وارد تهــران شــده و اقتدار، عــزت، امنیــت، اســتقلال ایران و 
انقــاب اســامی را بــه ســخره بگیــرد بســیار ســخت و ســنگین بود. 
آن روز لطــف الهی ایــن خلاها را پر کــرد و عــزت و اقتدار ملــت ایران 
محفــوظ مانــد. تقریبــا چهل ســال بعد بــه زغــم دشــمنی‌ها، کینه 
توزی‌هــا و دسیســه‌های کوچــک و بــزرگ، آمریــکا در 30 خــرداد 
1398 ســعی کــرد بــار دیگــر ایــران را بیازمایــد و بــا نفــوذ پهبــاد فــوق 
ســری و فــوق پیشــرفته »گلوبــال هــاوک« به داخــل ایــران اقتــدار و 
صلابت ایران را بشــکند. اما نمی‌دانســت کــه این بــار الطاف الهی 
پیشاپیش و به دســت فرزندان رشــید این ملت در قامت سامانه 
تمــام ایرانی ســوم خــرداد با موشــک هــای صیاد بــه ثمر نشســته و 
هوشــیارانه در کمیــن و مترصــد کوچکتریــن خطــای آمریــکا اســت 
و بــه محــض ورود به فضــای ســرزمینی ایــران، در کمتــر از 5 دقیقه 
پهپــاد رادار گریــز و تهاجمــی 200 میلیــون دلاری آمریــکا در ارتفــاع 
51 هــزاز پایــی هــدف گرفــت و ســرگون شــد و تلخــی بــر جــای مانده 
ــه طبــس را  ــای آمریکایــی در حمل ــوذ هواپیماه ــاله از نف ــل س چه
ــار دیگــر نیــز  ــرد. یــک ب ــه شــیرینی عــزت و افتخــار ملــی تبدیــل ک ب
کردنــد و ملــت ایــران را آزمودنــد، آن هــم در  آمریکایی‌هــا خطــر 
صبح‌گاه 13 دی 1398، پگاهی که در آن دست آمریکای جنایتکار 

ج از فضا و جغرافیای سرزمینی ایران اسلامی به خون یکی  در خار
از بهترین فرزندان ملت ایران، شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم 
سلیمانی و یار دیرینش ابومهدی المهندس و همراهان عزیزش 
آغشــته و ملت ایران و عراق را داغدار کرد، شــاید بــه مخیله آمریکا 
ج از حــوزه ســرزمینی دســت بــه  خطــور نمی‌کــرد کــه ایــران در خــار
انتقــام بزنــد، امــا بــار دیگــر دســت قــدرت و الطــاف الهــی از آســتین 
فرزنــدان ســپاهی ایــران بیــرون آمــد و پایــان دوران بــزن و در رو و 
عربده‌کشــی‌های بی‌جــواب را بــا غــرش موشــک‌های بالســتیک 
در قلب پایگاه عین الاسد و آوار آن بر ســر افسران و سربازان مزدور 

آمریــکا نــدا داد و طومــار هیمنه ابرقــدرت غــرب را  در هــم پیچید.
گر روزی در غیاب مجاهدان خدا شــن‌های صحرا سربازان الهی  ا
بــرای پــاس داشــتن انقلابــی الهــی بودنــد، امــروز تجــری و تســری 
اراده حــق در فضــای نظامی، علمــی، اقتصــادی و فرهنگی کشــور 
اســت که مقابله با دشــمن را وارد مرحله‌ی جدیدی کرده است.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و موزه ملی انقلاب 
اســامی و دفــاع مقــدس نیــز بــه لطــف الهــی، همــراه بــا جهادگــران 
عرصه‌هــای مختلــف، خــود را مخاطــب امــر بــه جهــاد تبییــن رهبــر 
معظــم انقــاب اســامی حضــرت امــام خامنه‌ای)مدظله‌العالــی( 
دانسته و با طراحی وآغاز ساخت موزه استکبارستیزی طبس در 
محل وقــوع معجزه الهی، در صدد اســت تا قصه شکســت هیمنه 
آمریکا، تجلــی الطاف الهی، ایســتادگی و مجاهــدت مظلومانه اما 
ــرای همیشــه تاریــخ  ــه ب ــا و هنرمندان ــران را زیب ــه ملــت ای مقتدران

بازنمایــی کند. ان شــاءالله

ادامه از صفحه 2
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یخ از دانشگاه تهران است. با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان خبرنگار با روزنامه‌های تهران تایمز و  فارغ‌التحصیل تار
جمهوری اسلامی همکاری کرد. او در جمهوری اســامی صفحه »جبهه و جنگ« را دبیری می‌کرد. همین تجربه‌ها 
بود که همراه با مرتضی سرهنگی در پاییز سال 1367 منجر به تشکیل »دفتر ادبیات و هنر مقاومت« در حوزه هنری 
شد. او پس از پنج سال »دفتر ادبیات انقلاب اســامی« ‌را در حوزه‌ی ‌هنری تأســیس کرد و کار را در آنجا پی گرفت. 
حالا بهبودی از بزرگان ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و آثارش لحن و دستور زبان خاص خود را دارد، 

با او درباره‌ی ادبیات انقلاب به گفتگو نشسته‌ایم.

هدایت‌الله بهبودی در گفت‌وگو با سرو:

مرجان خالقی

با چه زبانی از انقلاب اسلامیݡݡ 
و دفاع مقدس سخن بگوییم ؟
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آیا می‌توان گفت در ادبیات‌مان حوزه‌ای به‌نام داستان انقلاب 
اســامی داریم؟ در صورت پذیرفتن این موضوع به نظر شما 

سابقه آن به چه زمانی برمی‌گردد؟ 
رویدادهای بزرگ اجتماعی دســت از گریبان ادیبان و هنرمندان 
نمی‌کشد، اینان با هررویکردی از اندیشه، برای رها کردن گریبان خود 
هم شده، به آن حوادث توجه می‌کنند و دست به آفرینش می‌زنند.

داستان انقلاب زاییده انقلاب است. پس از پیروزی خیزش استقلال 
خواهانه مردم ایران در بهمن 1357 چه نویسندگان دست به قلم 
دهه چهل و اوایل دهه پنجاه و چه نویســنده‌های علاقه مند به 
ادبیات داستانی دست به کار شدند و آثاری از خود به جا گذاشتند. 
داستان‌هایی که با موضوع انقلاب خلق شده‌اند، زیاد هستند، اما 
گی‌های فرهنگی ما از یک‌ طرف و نظام نقد و بررسی ناقص از  ویژ
سوی دیگر فرصت شناسایی، معرفی عمومی و استقبال همگانی 
را از ایــن کتاب‌ها گرفته اســت. البته کســان دیگــر عقاید دیگری 
ممکن است داشته باشــند، اما از دیدگاه من، وقتی رمان »زنده 
باد مرگ« ناصر ایرانی یا »ارتباط ایرانی« علی موذنی، عمر بلند و 

چه بسا همیشگی پیدا نمی‌کنند، از این روست.
داستان قالب شناخته شده‌ای دارد. این ظرف در میان اهل دقت 
و فن، ظرفی پذیرفته شده است. محتوا و مظروفی که نویسنده 
در این قالب جا می‌دهد می‌شود قید یا صفت داستان. داستان 
انقلاب، داستان جنگ، داستان عشقی، داستان عرفانی، داستان 
زندگی و... مظــروف و محتوا، به هر اندازه کــه به فرهنگ خودی 
و دارایی‌های بومی این کشور نزدیک باشد، آن داستان بومی‌تر 

و آشناتر خواهد بود.

کتاب‌هــای خاطــرات،  بــا توجــه بــه حــوزه فعالیــت شــما در 
خاطــره نویســی در حــوزه انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس 

چــه جایگاهــی دارد؟
خاطره باید به عنوان یک گونه ادبی، مسئولیت بار فرهنگی انقلاب 
را، به ویژه در دفاع مقدس به‌دوش گیرد و با ســامت از گذشــته 
به حال انتقال دهد. این حادثه بسیار مهمی است. از هر ضلع و 
زاویه‌ای که نگاه شود، اتفاق بزرگی رقم خورده است. این دارایی 
معنوی نباید در این زمان رسوب کند، باید آینده هم راه گشاید، 
کارگزاران این امر لازم اســت مســیر آمده را ارائه دهند و زمینه را با 

درایت برای واسپاری به استعدادهای بعدی آماده کنند.

آقای سرهنگی گفته‌اند که شما در آثارتان از دستور زبان تعقلی 
استفاده می‌کنید. تفاوت به‌کار‌گیری دستور زبان تبلیغی و تعقلی 

در ادبیات مقاومت کجاست؟ 
زبان تبلیغ و زبان تعقل زاییده زمان خود برای برآوردن نیازهای 
کوتاه مدت و بلنــد مدت فرهنگی هســتند. طبیعی اســت که در 
گی‌هایش،  رخدادهایی چون انقلاب و جنگ، زبان تبلیغ به علت ویژ
از جمله دستیابی آسان، به کار گرفته می‌شود و کارکرد خود را دارد، 
که پذیرش  اما نمی‌توان آن را برای دوره‌های بعدی حفظ کرد، چرا
خود را از دست می‌دهد. در این جا زبان تعقل، زبان استدلال و 
منطق - و بهتر بگویم - زبان جهان‌گیر فطــرت، به کار می‌آید. ما 
سال‌هاســت که برای گفتــن و نوشــتن از انقلاب و جنــگ از زبان 

تبلیغی دور شده‌ایم.

گویی خاطرات شــفاهی، به‌‌ویژه خاطرات  اثرات و اهمیت باز
رزمندگان چیست و چه تأثیراتی بر جامعه دارد؟

گر بخواهم نگاهی کلی به این موضوع داشته باشم، باید بگویم  ا
کــه تولیــد در همــه‌ی زمینه‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی  امــری 
لازم و واجــب اســت. زندگی یــک جامعــه با تولیــد شــکل می‌گیرد و 
رشــد می‌کنــد. امــروزه واژه‌ی تولیــد را بیش از هــر زمینــه‌ای در امور 
اقتصــادی بــه کار می‌برنــد، ولــی می‌دانیــم کــه در امــور اجتماعــی 

نیــز بــدون تولیــد نمی‌تــوان بالیــد.
در  43 ســال گذشــته تاریخ ایــران دو پدیده‌ی بزرگ یــا دو قله‌ی 
مرتفع را در پهنای خود به یادگار دارد؛ یکی پیروزی انقلاب اسلامی 
و دیگری دفاع هشت‌ساله. تأثیر این بلندی‌ها بر سرنوشت ایران 
گر ما  انکارناپذیر اســت؛ و از آن جمله اســت تأثیرات اجتماعــی. ا
بتوانیم نسل‌های پسین را به صعود از این دو ارتفاع دعوت کنیم 
تا بتوانند تاریخ معاصر ایران را از قله‌های آن افشا کنند، کار بزرگی 
کرده‌ایم. از نظر من مصالح این دو بلندی، یــا بهتر بگویم: یکی از 

مصالح اصلی آن، خاطرات است.
 

برای پرداختن به خاطرات اشخاص چه مسائلی وجود دارد؟ 
چه کسانی صلاحیت دارند خاطراتشــان به صورت عمومی 
گی‌هایی باید داشته باشد؟ منتشر شود و این خاطرات چه ویژ

ما نمی‌توانیم در بیان خاطرات موانعی ایجاد کنیم که برخی به این 
وادی کشیده شوند و برخی اجازه‌ی ورود نداشته باشند. تولید 
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مصالح در این مرحله نباید گزینشــی باشــد. تعیین نوع و جنس 
خاطــره در مرحله‌ی تولــد اصالت نــدارد و این تمییز و تشــخیص 
کــه مهندس -و  در مراحل بعدی صــورت می‌گیــرد، یعنی زمانی 
در این‌جا تاریخ‌نگار- وارد عمل می‌شــود. او بــا مهارتی که دارد، 
به سرند خاطرات می‌پردازد و اصیل‌ترین آن‌ها را برای ساخت و 

پرداخت تاریخ یک واقعه انتخاب می‌کند.
رخدادها و حوادث بزرگی همچون انقلاب و جنگ تکرارپذیر نیست. 
پس از جهت کم‌نظیری و جذابیت، توجه عموم افراد جامعه را جلب 
می‌کند. جذابیت این خاطرات توانسته است تا حد زیادی ادبیات 
ایران پس از انقلاب را تحت تأثیر قرار دهد و گاهی شانه‌به‌شانه‌ی 
ادبیات ترجمه‌ای و در دهه‌ی اخیر حتی پیشرو و جلوتر از ادبیات 

ترجمه‌ای حرکت کند.

محققان بین خاطره و تاریخ شفاهی تفاوت‌هایی قائلند. آیا 
جنابعالی معتقدید که این نوع انتشار خاطرات روش مناسبی 
گر این خاطرات به شــیوه‌ی تاریخ شــفاهی  اســت یا خیر؟ آیا ا

منتشر شود، تأثیر بیشتری ندارد؟

گــر دســته‌بندی خاصــی در بیــن نباشــد، فــرق چندانــی بــه لحاظ  ا
ماهــوی میــان خاطــرات و تاریــخ‌ شــفاهی نیســت. ایــن دو مــواد 
اولیــه بــرای پیدایــش تاریــخ هســتند؛ ‌هرچند کــه فراینــد پیدایش 
آن‌هــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. خاطــرات در عــرف، همــان 
خودنگاشــته اســت، امــا تاریــخ شــفاهی تلاشــی حداقــل دوســویه 
اســت که خاطره‌گر و خاطره‌نگار با هم بــرای بازنمایی یک حادثه 
خ، ایــن دو گونه  یا یک سلســله‌وقایع انجام می‌دهنــد. از نظر مور
در یــک ردیــف اســت و یکــی بــر دیگــری اصالــت و برتــری نــدارد، امــا 
چه‌بســا از نظــر خواننــده -کــه بهره‌بــردار نخســت ایــن فرآورده‌هــا 

اســت- تفــاوت داشــته باشــد.
نکته‌ی حائز اهمیت در فرایند تولید خاطره یا تاریخ شفاهی، وفاداری 
خ تا زمانی می‌توانند به  به حقیقت است. چه خواننده و چه مور
این تولیدات تکیه و اعتماد کنند که بر باور و اعتمادشان خدشه‌ای 
وارد نشــود. هرگاه اینان احســاس کنند که خاطره‌گو یا تدوین‌گر 
تاریخ شفاهی از مرزهای حقیقت فاصله گرفته، شیرازه‌ی مصالح 

یادشده از هم خواهد پاشید.

چرا رهبر معظم انقلاب بر ثبت خاطرات رزمندگان و شخصیت‌های 
کید ایشان بر انتشار  کید دارند؟ همچنین دلیل تأ مهم انقلاب تأ

عمومی این خاطرات چیست؟
شــاید نتایــج موفقیت‌آمیــز مؤسســات و ســازمان‌هایی کــه در کار 
تولید خاطرات هســتند، دیــدگاه مثبت رهبــر انقلاب را نســبت به 
این موضوع موجب گشــته اســت. وقتی یک خاطــره‌ی صادقانه 
بیان یا نوشته می‌‌شود و با اصول حرفه‌ای تدوین و چاپ می‌گردد، 
ح حــوادث کم‌نظیــر انقــاب و جنــگ، خواننــدگان و  بــه دلیــل شــر
علاقه‌منــدان بســیاری پیــدا می‌کنــد. ایــن یعنــی تمایــل مــردم بــه 
دانستن از دو پدیده‌ی مهم و بی‌بدیل ۳۰ سال اخیر ایران. شما 
خــوب می‌دانیــد کــه رخدادهــا و حــوادث بزرگــی همچــون انقــاب 
و جنــگ تکرارپذیر نیســت. پــس از جهــت کم‌نظیــری و جذابیت، 

توجه عمــوم افــراد جامعــه را جلــب می‌کند.
مهم‌تر این‌که، ماهیت انقــاب و جنگ با هویت اســامی و ایرانی 
جامعــه گــره خــورده و نمی‌تــوان بــه آن بی‌توجــه بــود. تکریــم یــاد 
انقــاب و جنگ، تکریــم هویت ملــی ما اســت. نکته‌ی دیگــر آن‌که 

در  43 سال گذشته تاریخ 
ایران دو پدیده‌ی بزرگ یا دو 

قله‌ی مرتفع را در پهنای خود 
به یادگار دارد؛ یکی پیروزی 
انقلاب اسلامی و دیگری 

دفاع هشت‌ساله. تأثیر این 
بلندی‌ها بر سرنوشت ایران 

انکارناپذیر است.
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جذابیت این خاطرات توانسته است تا حد زیادی ادبیات ایران 
پــس از انقــاب را تحت تأثیــر قرار دهــد و گاهی شانه‌به‌شــانه‌ی 
ــر از  ادبیــات ترجمــه‌ای و در دهــه‌ی اخیــر حتــی پیشــرو و جلوت

ادبیــات ترجمــه‌ای حرکت کند.
موضوع آخر این‌که پدیده‌ی خاطره و خاطره‌نگاری به توسعه‌ی 
مطالعه و بالارفتن شمارگان کتاب کمک فراوانی کرده است. 
همه‌ی این‌ها یعنی این‌که خاطره‌گویی و خاطره‌نویسی در کمّ 

و کیف باید توسعه یابد یا حداقل روند آن کند نشود.

از میان آثارتان کدام‌یک شــهرت بیش‌تری دارند و کدام از 
آنها را برای خواندن پیشنهاد می‌کنید؟ 

ــا  ــاران«)کار مشــترک ب ــای ب ــه پ ــا ب ــه قله‌هــا« و»پ »کتــاب ســفر ب
جناب آقای مرتضــی ســرهنگی( از میان گزارش‌ها و ســفرهای 
نوشــته شــده آوازه‌ی بیشــتری دارند و علــت آن توجــه مکتوب 

رهبــر انقــاب بــه آن اســت. 
ح اسم« و اخیرا »الف لام خمینی«  از میان کارهای تاریخی»شر
مورد توجه واقع شده که علت آن پرداختن به زندگی نامه دو 

رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
در این زمان پیش از آن که توجه کنم فلان کتاب را بخوانید، 
بایــد متواضعانه خواهش کنــم که همجواری و هم‌زیســتی با 

کتاب را از دست ندهید.

در پایان بفرمایید آشنایی شما با موزه ملی انقلاب اسلامی 
و دفاع مقدس از چه زمانی اتفاق افتاد؟ 

کز پژوهشــی مرتبط با تاریخ انقلاب  مسئولان موسســات و مرا
اسلامی پیش از این دور هم می‌نشستند و درباره ریز و درشت 
کارهــای انجــام شــده و پیــش‌رو رایزنــی می‌کردنــد. مــوزه ملــی 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بهره برداری از این نشست‌ها 
حاضــر شــد و گاه میزبــان بــود. آشــنایی مــن از آن زمــان شــروع 
گر تــوان نمایــش همه حجــم و صــورت انقلاب  شــد. این مــوزه ا
و جنــگ را پیــدا کنــد، همــواره چیــزی کــم خواهــد داشــت و آن 
بازدیدکننــده اســت. از دیــدگاه مــن، پرازدحام‌تریــن روزهــای 

ایــن مــوزه خلوت‌تریــن روزهای آن اســت.

ادبیات و هنر مقاومت و آنچه مربوط به دوره‌ی خاص دفاع کشور 
و ملت ماست، حقیقتاً از برجسته‌ترین و مهمترین کارهاست. 
البته دوستان خیلی کار کرده‌اند. از دهه‌ی 60 که این کارهای 
هنری و ادبی در حوزه‌ی هنری شروع شد و این خاطرات منتشر 
گردید، من یکی از مشتریهای پرو پا قرص این کتابها بودم، که 
خاطرات را نگاه کنم. من خیلی تحت‌تأثیر جذابیت و صداقت و 
خلوص این نوشته‌ها و گفته‌ها هستم؛ این را واقعاً عرض میکنم. 
یاد کسانیکه این کارها را تولید کردند، از خاطر محو نمیشود. 
اسمهایی که من پشت این کتابها خواندم و کتابهایشان را نگاه 
کردم، غالباً در ذهنم هســت و من قدردان و قدرشــناس اینها 
گر میتوانستم، عظمت این کار را مدح میکردم. البته  هستم و ا
در طول تاریخ، شــعرا معمولًا صاحبان قدرت و ثروت و امثال 
گر  اینها را مدح میکردند؛ اما به‌نظر من باید شماها را مدح کرد. ا
بنده شاعر بودم، یقیناً در مدح شماها، در مدح آقای سرهنگی، 
در مدح آقای بهبودی، در مدح آقای قدمی، در مدح همین 
خاطره‌سازان و خاطره‌انگیزان قصیده میساختم؛ حقیقتاً جا 

دارد؛ چون کارِ بسیار بزرگ و بااهمیتی است.
اخیراً از آقای بهبودی و آقای سرهنگی مصاحبه‌یی میخواندم، 
که واقعاً هم همین‌طور است. این آقایان معتقدند که قضایای 
دوره‌ی دفاع مقدس را بایستی مستند کرد، تبیین کرد، مستدل 
کرد تا براساس اینها آثار هنری به‌وجود بیاید، که کاملًا درست 
اســت. اعتقاد من این اســت که ما هرچه بــرای دوره‌ی دفاع 
مقدس سرمایه‌گذاری و کار کنیم، زیاد نیست؛ چون ظرفیت 
هنری و ادبی کشــور برای تبیین ایــن دوره، خیلی گســترده، 
کنون استفاده‌ی خوب  وسیع و عمیق است و از این ظرفیت تا
و درخوری نشده. البته کتابهای خوبی نوشته شده، لیکن این 

رشته باید استمرار پیدا کند.

 بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پیشکسوتان جهاد و شهادت‌‌
‌و خاطره‌‌گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومت
۱۳۸۴/۰۶/۳۱

     باید شما را مدح کرد!
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فردی، نویسنده و اندیشمندی 
مومن و سختکوش

وزنامه‌نگار و معلم برجسته انقلاب اسلامی  پنجم اردیبهشت‌ماه سالگرد درگذشت امیرحسین فردی نویسنده، ر
است. همان‌که رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت فقدانش آورده‌اند: »این هنرمند مومن و سختکوش از 
پیشکسوتان در عرصه فعالیت‌های ادبی دوران انقلاب و از بنیان‌گذاران هسته‌های جوانان هنرمند انقلابی و در 
شمار برجستگانی بود که نهال پر طراوت هنر انقلاب را در برابر دشمنان عنود و همراهان سست عنصر، با انگیزه و ایمان 
وز رساندند. رحمت خدا بر او و بر تلاش صادقانه‌اش.«  وری امر راسخ خویش پاسداری کردند و به شکوفایی و بار

زهرا صلواتی
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امیرحســین فردی، متولــد 1328 در روســتای قره‌تپــه اردبیل از 
نویسندگان نسل انقلاب است. علاوه بر ده‌ها رمان و داستان‌ کوتاه و 
سفرنامه‌ای که از وی به‌جای مانده، عضویت در حوزه اندیشه و هنر 
اسلامی، سردبیری و مدیرمسئولی »کیهان بچه‌ها« به مدت 31 سال، 
مؤسس و مدیر مسئول کیهان علمی، مدیریت مرکز آفرینش‌های 
ادبی حوزه هنری، عضویت در شورای داستان کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، عضویت در شورای داستان بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مسئولیت جشنواره انتخاب کتاب 
سال شهید حبیب غنی‌پور، مسئولیت شورای ادبیات داستانی 
نیروی مقاومت بســیج،‌ پایه‌گذاری جلســات داستان‌نویسی در 
مسجد جوادالائمه )ع( و پایه‌گذاری جایزه داستان انقلاب از دیگر 
کارها و خدمات این شخصیت برجسته ادبی است. از کتاب‌های 
شاخص مرحوم فردی می‌توان به اسماعیل، گرگ‌سالی، آشیانه 

در مه، کوچک جنگلی و قصه‌های گل‌بهار اشاره کرد.

پدر ادبیات داستانی انقلاب 
فعالیت‌هــای مرحــوم امیرحســین فــردی را در یــک نــگاه کلــی و 
فهرســت‌وار می‌توان به ســه بخش نویســندگی، روزنامه‌نگاری و 
آموزش تقســیم بندی کرد. مهم‌ترین دســتاورد زندگی حرفه‌ای 
این هنرمند اما، پرداخت به ادبیات انقلاب و به نوعی احیای آن 
است. فردی با توجه به تعهد و علاقه خالصانه و بی حد و مرزش 
به انقلاب اسلامی، درصدد احیا و ارتقای ادبیات انقلاب برآمد و با 
برگزاری کلاس‌های آموزشی و میدان دادن به کودکان و نوجوانان، 
بستر مناسب و مطمئنی را برای پدید آمدن کتاب‌های متعدد و 

ماندگار در این حوزه فراهم آورد.
او از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دغدغه‌ زیادی در بخش 
فرهنگی انقلاب داشت. دغدغه فردی تربیت نیروی فرهنگی برای 
انقلاب بود و با کانون‌هایی که تشــکیل داد، دغدغه‌اش را از اول 
انقلاب عملی کرد. مرحوم فردی همچنین جایزه داستان انقلاب 
را در حوزه هنری بنیان‌گذاری کرد و لذا خودش را هم متعهد دید 
که در این زمینه کاری انجام دهد. پیش از راه‌اندازی این جایزه 
در صحبت‌هایش می‌گفت کســی درباره انقلاب چیزی ننوشــته 
است، لذا جشنواره داستان انقلاب را برای نوشتن داستان درباره 
انقلاب، پایه‌گذاری کرد. در صحبت‌ها با دوســتان نویسنده‌اش 

می‌گفت همه سرشــان به جنگ گرم شد و از انقلاب غافل شدند 
و اساســا دشــمنان ایران، جنگ را با همین هدف بــه ما تحمیل 

کردند که از انقلاب غافل شویم.
به جرات می‌توان گفت داســتان انقلاب مدیون فردی است. او 
داستان انقلاب را احیا کرد و از دســت دادنش صدمه بزرگی بود. 
این هنرمند متعهد علاوه بر نقش معلمی در حوزه ادبیات انقلاب، 
نویسنده خوبی نیز در این حوزه بود و دست توانایی در تصویرسازی 

و توصیف طبیعت داشت.

پدربزرگ کیهان بچه‌ها
مرحوم امیرحسین فردی کتاب‌های به نسبت پرشماری را برای 
مخاطبان بزرگسال، کودک و نوجوان به رشته تحریر در آورده که 
برخی از آن‌ها در زمره آثار داســتانی شــاخص انقلاب اسلامی قرار 
می‌گیرند. هر چند مرحوم فردی را در حوزه قصه‌نویسی بیشتر با 
کتاب‌هایی که برای رده سنی بزرگسال نوشته مانند »اسماعیل« 
و »گرگ‌سالی« می‌شناســند اما آثار او در حوزه کودک و نوجوان را 
نیز نباید دستکم گرفت. حتی سطح کیفی آثار او در حوزه کودک و 
نوجوان را بالاتر هم می‌توان دید، که چرا که روح ادبیات و الزامات و 
شروط قصه‌نویسی در آن‌ها بهتر و بیشتر رعایت شده است. کتاب 
»آشیانه در مه« او یکی از بهترین‌های سال‌های پس از انقلاب در 

حوزه ادبیات نوجوانان است.
فهرست‌وار آثار مرحوم فردی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. 
بخشی از کتاب‌های او به واسطه حضورش در کیهان بچه ها به قشر 
نوجوان اختصاص دارد که ملاقات با آفتاب، کوچک جنگلی، روح 
الله، میهمان ملائک، روزی که تو آمدی، بقعه شیخ صفی الدین 

اردبیلی، امام اول و آشیانه در مه از آن جمله‌اند.
خسته‌ نباشی گل‌بهار، قصه‌های گل‌بهار، یک مشت نقل رنگی 
و یک دنیا پروانه نیز کتاب‌های کودک فردی هستند. مهم‌ترین 
کتاب‌های او کــه در حوزه بزرگســال جای می‌گیرند امــا عبارتند از 
ســیاه‌چمن، هامون، زهکلوت و آن حوالی، تختی افسانه نبود، 

اسماعیل و گرگ‌سالی. 
»اسماعیل« را باید فرزند خلف داستان انقلاب دانست. اسماعیل 
جوانی است از طبقه پایین جامعه که در کودکی پدرش را از دست 
می‌دهد. »گرگ‌سالی« ادامه داستان »اسماعیل« است، چرا که 
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شخصیت اصلی آن رمان پس از گریز از دست ماموران امنیتی رژیم 
پهلوی به روستای خانوادگی خود در دامنه کوه سبلان پناه می‌برد. 
همــه قصه‌هــا و رمان‌هــای فــردی در رده‌هــای ســنی مختلف از 
ســیاه‌چمن، آشــیانه در مــه و ملاقات با آفتــاب گرفته تــا کوچک 
جنگلی، اسماعیل و گرگ‌ســالی، راوی حوادث و اتفاقاتی درباره 
شخصیت‌های متفاوت و در جغرافیاهای مختلف ایران هستند 
اما یک وجه مشترک، آنها را به هم پیوند زده است؛ همه این آثار 
ترسیم‌کننده مفهوم مبارزه هســتند؛ هم مبارزه درونی و فردی و 

هم اجتماعی و سیاسی.

کــودکان و  کیهــان بچه‌هــا به  خدمــات پدربــزرگ 
نوجوانان

حضور بیش از سه دهه‌ای مرحوم فردی در کیهان بچه‌ها به عنوان 
سردبیر و مدیرمسئول، دارای برکات متعددی برای ادبیات کودک و 
نوجوان بود که آثار آن همچنان مشهود است. این هنرمند انقلابی 

در اولین قدم پس از انتصاب به عنوان سردبیر، در یک مصاحبه 
زنده تلویزیونی اعلام کرد که مجله کیهان بچه‌ها آمادگی همکاری 
با همه نویسندگان، شاعران و تصویرگران کودک و نوجوان را دارد 
و از آن پــس کیهان بچه‌هــا تبدیل بــه عرصه فعالیــت هنرمندان 
شعر و داســتان کودک و نوجوان شد. شــورا‌های داستان، شعر و 
تصویرگری در تحریریه کیهان بچه‌ها تشکیل شد که ماحصل آن 
نقد و بررسی و انتخاب بهترین آثار ارسالی به دفتر مجله بود. نتیجه 
این کار در طی سال‌ها، معرفی نویســندگان و شاعران پر‌شماری 

به جامعه ادبی کشور بود.
گردان و دوســتان مرحــوم فــردی او را پایه‌گــذار قوام  برخی از شــا
ادبیــات کــودک و نوجوان نویــن می‌دانند، بــا اتفاقی کــه در بین 
ســال‌های 63 تا 69 در مجله کیهان بچه‌ها افتاد. این سال‌ها را 
می‌توان دوران طلایی ادبیات کودک و نوجوان نام نهاد. یکی از 
مهم‌ترین کارهای مرحوم فردی انسجام‌بخشی به فعالیت‌های 
حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان در سه‌شــاخه داســتان، شعر و 
تصویرگری اســت. این انســجام از دل کیهان بچه‌هــا و با رهبری 

امیرحسین فردی آغاز شد.
گردان و دوستان مرحوم فردی  به باور علیرضا متولی، یکی از شــا
و نویسنده کتاب »زندگی‌نامه امیرحسین فردی« ادبیات کودک 
و نوجــوان پــس از انقــاب خانــه نداشــت، آیین‌نامه نداشــت، پدر 
نداشــت و هرکســی بــرای خــودش کاری می‌کــرد و بدون هیــچ نقد 
ــاپ  ــه چ ــط ب ــا متوس ــف ی ــد ضعی ــه می‌ش ــی ک ــی در هرجای و بررس
می‌رســاند. امــا کیهــان بچه‌هــا صاحــب ســردبیری شــده بــود کــه 
می‌توانســت این‌هــا را جمــع کنــد و امــکان رشــد و تعالــی و امــکان 
گــر امیرحســین فــردی چنیــن  تجربــه و آزمایــش و خطــا بدهــد. ا
امکانــی را فراهم نمی‌کــرد، ســال‌ها می‌گذشــت و هنــوز ممکن بود 
ایــن شــاخه از ادبیــات دچــار ســردرگمی باشــد. امــا او بــا ســعه‌صدر 
و بــا پذیــرش جوانــان بــا هرگونــه تفکــر و اعتقــادی ایــن زمینــه را 

برایشــان فراهــم کــرد.

توانایی‌های قلم نویسنده انقلابی
قلم امیرحسین فردی دارای قدرت و شاخصه‌های ویژه و منحصر 
به‌فــردی اســت کــه شــاید بارزتریــن آن‌هــا توانایــی فوق‌العــاده در 
توصیــف باشــد. توصیف‌هــای او از عناصــر طبیعــت همچــون 
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درخــت، کــوه، رودخانــه و جنــگل بی‌نظیــر اســت. می‌تــوان گفــت 
در نوشته‌های فردی، عنصر توصیف درخشان‌‌ترین عنصر است. 
گــر مثــا  او مثــل فیلم‌هــای فانتــزی،‌ طــوری توصیــف می‌کنــد کــه ا
دربــاره کــوه صحبــت می‌کنــد، انــگار مخاطــب خــودش وســط کوه 
گــر در مــورد رودخانــه حــرف می‌زنــد، خوننــده احســاس  اســت یــا ا
می‌کنــد کنــار رودخانــه نشســته‌ اســت. اصــولا در همــه کارهایــش 
اعم از بزرگسال و کودک و نوجوان، توصیف به شدت قوی است. 
از ســوی دیگــر، طبیعــت در آثــار او نقــش ویــژه‌ای دارد. توصیفــات 
او از طبیعت مینیاتوری اســت. این شــکل از توصیفــات محصول 

تجربه‌هایــش در دوران کودکــی و جوانــی اســت.
در مجموع می‌توان گفت امیرحســـین فردی یک داستان نویس 
توانا اســـت کـــه روایتـــی مطابـــق بـــا واقـــع، ملمـــوس و زمینـــی از مردم 
و انســـان زمانـــه‌اش ارائـــه می‌دهد. تعهـــد به فـــرم داستان‌نویســـی، 
پرهیـــز از شـــعارزدگی در روایت‌هـــا و شـــخصیت‌پردازی‌هایش از 

گی‌هـــای آثـــار اوســـت. ویژ

یک هنرمند مسجدی به تمام معنا
نقش مســجد در زندگــی شــخصی، اجتماعی و حرفــه‌ای مرحوم 
امیرحســین فردی ممتــاز و بی‌نظیر اســت. کمتر نویســنده‌ای را 
می‌توان یافت که تا این حد دلبسته مسجد باشد و فعالیت‌هایش 
را در این مکان خاص و پر از معنویت متمرکز کرده باشد. مسجد 
جوادالائمه مامن محبوب مرحوم فردی بود که تا آخرین روزهای 
حیاتش در خانه نزدیک به این مسجد زندگی کرد و از آن جدا نشد.

مســجد جوادالائمه)ع( در جنــوب تهران تا اواســط دهه 50 یک 
مسجد معمولی بود و صرفا به انجام فرایض دینی اختصاص داشت. 
اما این مسجد کوچک، تا سال 57 به پایگاهی فرهنگی- انقلابی 
با چندهزار عضو فعال جــوان تبدیل شــد. از درون این جوانان، 
ج‌الله سلحشور،  هنرمندان و نویسندگان مطرحی چون مرحوم فر
مرحوم رســول ملاقلی‌پور، مجید مجیدی، حســین یاری، بهزاد 
بهزادپور، گلعلی بابایی، شهید حبیب غنی‌پور و... ظهور کردند. 

بنیان‌گذار این پایگاه، کسی نبود جز امیرحسین فردی.
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در دهه 60 جلسات داستان‌نویسی مسجد جوادالائمه را هر هفته به 
طور منظم در کتابخانه مسجد تشکیل داد. در این جلسات که به 
صورت کارگاهی اداره می‌شد، رمان‌های بزرگ جهان و داستان‌های 
نوشته شده اعضا خوانده و مورد بحث و نقد قرار می‌گرفت. فردی 
گردان بســیاری در 1375 خورشیدی جشنواره  پس از تربیت شا
کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور را راه اندازی کرد که بدین ترتیب 
جنبه گسترده‌تری به فعالیت‌های ادبی مسجد بخشید. او شاید 
مهم‌ترین مرکز فعالیت‌های ادبی در یک مسجد را تشکیل داد و 
به همگان ثابت کرد که قابلیت‌های یک مسجد می‌تواند بسیار 
فراتر از فعالیت‌های مرسوم باشد. این هنرمند انقلابی به واسطه 
خلقیاتی که داشــت توانســت افرادی از طیف‌های مختلف را در 

مسجد جوادالائمه)ع( گرد هم آورد.
نکته قابــل تامل و ذکــر این‌که؛ مرحــوم فردی در ســن حدود 24 
سالگی وارد مسجد شد و به فعالیت پرداخت. پیش از انقلاب در 
مســجد جواد‌الائمه تئاتر اجرا می‌شــد و در آن فیلم ساخته شد. 
درک عمق این مساله در آن دوره برای هر کسی ممکن نبوده است.

 یک معلم ذاتی و بالفطره
یک دیگر از نقاط درخشان کارنامه امیرحسین فردی روحیه آموزش و 
کار با کودکان و نوجوانان است. او در تمام مسئولیت‌هایی که بر عهده 
داشت و به خصوص در مسجد جوادالائمه، کلاس‌های آموزشی 
متعددی را برای همه اقشار و به خصوص کودکان و نوجوانان برگزار 
کرد که ظهور و رشد نویسندگان با استعداد و خلاقی را به دنبال داشت. 
امیرحسین فردی ذاتا یک معلم بود. فردی از اوایل انقلاب دغدغه 

تربیت نویسنده آن هم از نوع قصه‌نویس را داشت. از بچه‌هایی که به 
هر نحوی مستعد بودند و علاقه به کار داشتند حمایت می‌کرد؛ چه 
در مسجد جوادالائمه، چه در کیهان بچه‌ها و چه در حوزه هنری. 
فردی جزو کسانی بود که دوست داشت دانش خود را به دیگران 
منتقل کند. او در این راه هیچ ادعایی نداشت و همین موضوع در 
گردانش جلسات داستان‌نویسی  جذب دیگران بسیار موثر بود. شا
او را منحصر به‌فرد و بی‌نظیر توصیف می‌کنند و او را معلمی مهربان، 
متواضع، صبور و آرام به یاد می‌آورند. فردی، جمعی از نویسندگان را 
پروراند که امروز چهره‌های اصلی ادبیات داستانی ایران محسوب 
می‌شوند، همچنان‌که خودش هم همه داستان‌ها و کتاب‌هایی 
که نوشت، با انقلاب اسلامی گره خورده بودند. به همین دلیل هم 
لقب »پدر ادبیات داستانی انقلاب« را برازنده این نویسنده می‌دانند.

همیشه وفادار به انقلاب
مداقه‌ای بر کتاب‌ها و نوشته‌های امیرحسین فردی نشان می‌دهد 
که نوشتن تنها مساله او نبود، بلکه در جست‌وجوی انسان آرمانی 
انقلاب اسلامی بود. مرحوم فردی ارادت خاصی به انقلاب و شهدا 
داشت و همیشه خودش را وامدار انقلاب می‎دانست. هیچ‎وقت 
آرمان خود را تغییر نداد و همواره بر آن پافشاری کرد. دغدغه گسترش 
ادبیات متعهد را داشت و دغدغه جوانان این کشور به‎خصوص 
جوانان مناطق محروم را. قلم و نگاهش به‎ سمت مناطق محروم 
گردانی  بود. این خصلت هم در گفتار، هم در نوشــتار و هم در شا
که تربیت کــرده، نمود پیــدا کرده اســت. امیرحســین فردی چه 
خودش و چه قلمش همیشه در خدمت انقلاب و محرومان بود.



43  شماره 39 /  اردیبهشت  1401

دیده‌بـــــــــان 

پدر ادبیات داستانی انقلاب در نگاه دیگران
زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور: امیرحسین فردی با ادبیات انقلاب 
گسستنی دارد. این پیوند هم، نه امروز و به سبب  اسلامی پیوند نا
مسئولیتی که در جشن داستان انقلاب دارد، ایجاد شده است؛ 
بلکه شاید به ســال‌های آغازین دهه شــصت که اولین رمانش را 

نوشت برمی‌گردد.
حســین فتاحی: آقای فردی هرجا که بود انســان مؤثری بود. از 
راه‎اندازی کتابخانه مسجد جواد‎الائمه )علیه‎السلام(، راه‎اندازی 
حوزه هنری و داستان انقلاب تا جشنواره شهید غنی‎پور و... که هر 

کدام در جریانات ادبی بعد از انقلاب بسیار موثر بودند.
مصطفی رحماندوست: ندیدیم هیچ‎گاه به کسی بتازد، به کسی 
خدای نکرده فحش بدهد، نقد شمشیر از رو بسته‎ای را علیه کسی 

بنویسد. ایشان هم خوبی را گوشزد می‎کرد و هم بدی را.
محسن مومنی‌شریف: آقای فردی آرمان‌هایی داشتند و زندگی‌شان 
را در جهت تحقق آرمان‌شان قرار دادند و  در صدر آرمان‌شان انقلاب 
اسلامی بود که اعتقاد فوق‌العاده‌ای به آن داشتند و مواضع‌شان 

را هم به نسبت انقلاب اسلامی جهت می‌دادند.
اصغر نقی‎زاده: انسان بســیار آرام و متینی بود. شخصیت بسیار 
جدی‎ای داشت، درعین‎حال انسان شادی بود. فردی، فردی 
بود بســیار معتدل که احترام زیادی به نســل ما می‎گذاشــت. به 
همین دلیل ما به ایشــان »امیر خان« می‎گفتیم. دارای فرهنگ 

تعقل و منطق بود.
ابراهیم زاهدی مطلق: بعضی نویسندگان را به آثارشان می‌شناسند 
و آنقدر آثار بزرگی دارند که خودشان جلوی این آثار خیلی کوچک 
به‌نظر می‌رسند. وقتی وارد حریم شخصی آن‌ها شویم، احساس 
پشیمانی به انسان دست می‌دهد و ابهت آثارش نیز می‌ریزد. اما 
گر چند کتاب امیرحسین فردی را می‌خواندید و بعد با او از نزدیک  ا

ارتباط برقرار می‌کردید، در همان برخورد این اندیشه در ذهن‌تان 
ایجاد می‌شد که چرا من زودتر او را ندیدم؟ 

محمد ناصری: معلمی بــود به معنای واقعی کلمــه. معلمی که 
گر کوچک‌ترین استعدادی را در کسی می‌دید،  غ از سن و سال، ا فار
دست او را می‌گرفت و سعی می‌کرد استعدادش را در مسیر درست 

هدایت کند.
گلعلی بابایی: او تلاش داشت به بچه‌های انقلاب هویت متمایزی 
بدهد تا از سایر طیف‌ها به‌ویژه طیف چپ فاصله بگیرند... سعی 
داشت با نوشــته‌های خودش و حمایت از دیگران، فضا را از تک 
ج کند و بگوید نوشــتن مختص آنهایی نیســت  بعدی بودن خار
که از شرق و غرب الهام می‌گیرند بلکه بچه‌مسلمان‌های انقلابی 

می‌توانند تبدیل به قدرتی در عرصه نویسندگی شوند.
گر قرار است که از او یاد  موسی بیدج: فردی وقار خاصی داشت. ا
کنیم، بهتر است جوانان را به خواندن کتاب‌های او تشویق کنیم؛ 
چرا که کتاب‌های او بینشی مورد نیاز جامعه به مخاطب می‌دهد.
کنون  محســن پرویز: کم داریم افرادی را که از ابتدای انقلاب تا
ثابت قدم مانده باشند... فردی همان حالت اولیه خود را حفظ 
کرد و روز به روز مصمم‌تر ادامه داد. فردی سال 68 با فردی سال 

88 راسخ تر در مسیر انقلاب بود.
ناصر فیض: فردی ایستادگی محض بود و مفهوم مجسم مقاومت. 
وقتی خیلی‎ها راه‌شان را به سوزن‎بان‎ها سپرده بودند و هر روز در 
مسیری می‎افتادند، فردی راه خودش را می‎رفت، راهی که یک 
مبدأ و یک مقصد بیشتر نداشت. تمام وجودش تپش بود برای 

انقلاب و اعتقادی که ذره‎ای لغزش نداشت.
عزت الوندی: مهربانی ایشان آن‎قدر زیاد بود که گویی هزارسال 
اســت او را می‎شناســی. با آن همه تواضع خیلی راحت می‎شد با 

او ارتباط برقرار کرد.
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نس خلوتِ اُ
محسن مومنی

گزارشی کوتاه از زندگی ادبی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

بخش نخست
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نخستین معلم
بی‌تردیــد نخســتین معلــم حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای در خیلــی 
از امــور و از جملــه ادبیــات، مــادر ایشــان بــودە. آن بانــوی فاضلــه 
هنگامی که در نوزده ســالگی بــه خانه‌ی آقاســیدجواد خامنه‌ای 
آمد‌ه، در میــان جهیزیــه‌اش، دیــوان حافظی بود‌ه چــاپ بمبئی؛ 
یــادگار خلوت‌هــای انــس پــدر کــه در حواشــی‌اش ذکریاتی داشــت 
از ســفرهای مکــه و مدینــه‌اش و حــال خوشــی کــه او بــا غزل‌هــای 

خواجــه در آن دیدارهــای روحانــی داشــته اســت.1
پدرش، آیــت‌الله ســید هاشــم نجف‌آبــادی هــم بیگانه بــا ذوقیات 
ادبــی نبــود. او از روحانیانــی بــود کــه در ســال‌های تحصیــل فقــه و 
اصول در نجف اشرف، با سلسله‌ی عالمان اهل معرفت و عرفان 
هم سر و ســری داشــت و از محضر نامداران این رشــته، مخصوصاً 
آیــت‌الله ســیدعلی قاضی طباطبایــی بهره‌ها بــرده بــود.2  دختر در 
محضــر چنیــن پــدری نه‌تنهــا قــرآن و ادعیــه و تاریــخ آموختــه بــود، 
‌کــه ذوق ادبــی خــود را هــم پــرورش داده بــود و بــا اشــعار شــاعران و 
به‌ویژه ابیــات مشــحون از معرفت ‌نیز آشــنا بــود. وی در این میان 
بیشــتر غزل‌هــای حافــظ را حفــظ بــود و از آن‌هــا برداشــت‌های 

ــرد. عرفانــی می‌ک
»حقــوق او بــرای مــن جبران‌ناپذیــر اســت. مــن اولیــن نغمه‌هــای 
خوش قــرآن را از حنجر‌ه‌ی مادرم شــنیدم. آن وقت‌هــا که ما بچه 
بودیــم، ایشــان جــوان بودند و صــدای خیلــی خوبــی داشــتند. ما 
-خواهر بعد از من و مدتی هم برادر بزرگم- دور او جمع می‌شدیم 
و می‌نشســتیم و ایشــان قرآن را با صوتی خیلی شــیرین و دل‌پذیر 
بــرای مــا می‌خوانــد و آیاتــی از آن را ترجمــه می‌کــرد. اولیــن بــار مــن 
داســتان پیامبــران، حضــرت موســی، حضــرت عیســی، حضــرت 
گون  ابراهیم، حضرت یعقوب، حضرت ایوب و داستان‌های گونا
قــرآن را از مــادرم شــنیدم و در ایــن زمینه همــه‌ی معلومــات من از 
پیامبــران، هنــوز متأثــر از همان‌هایــی اســت کــه مــادر برایــم گفتــه 

است.«3
»مــادرم خانمی بــود بســیار فهمیــده، باســواد، کتابخــوان، دارای 
ذوق شــعری و هنری، حافظ‌شــناس - البته نه به معنای علمی، 
بلکــه بــه معنــای مأنــوس بــودن بــا دیــوان حافــظ- بــا قــرآن کامــاً 
آشــنا بــود ... بعضــی از شــعرهای حافــظ کــه هنــوز یــادم اســت، از 

شــعرهایی اســت که آن وقت از مــادرم شــنیدم؛ از جملــه این یک 
بیــت یــادم اســت:

سحر چون خسرو خاور عَلم در کوهساران زد    
 به دست مرحمت یارم در امیدواران زد«4

دنیای شگفت رمان
با ورود ســیدعلی نوجوان )کــه از کودکی در خانــه‌ علی‌آقا صدایش 
می‌کردند( به حوزه‌ی علمیه، پای او به کتابخانه‌ی آستان قدس 
رضوی نیز بــاز شــد. او در کنار مطالعــه‌ی کتب تاریخــی و حدیثی، 
بــا گونــه‌ای از ادبیــات نویــن بــه نــام »رمــان« آشــنا شــد کــه دنیــای 
آن برایــش شــگفت‌آور بــود. در ایــن دنیــای جدیــد، زندگی بــا تمام 
ــده و  ــوش ش ــائل فرام ــد و مس ــیده می‌ش ــر کش ــه تصوی ــش ب زوایای
مغفول مانده مورد توجه قرار می‌گرفت. خواننده شــاهد تجاربی 

بــود کــه در زندگــی خــود هرگز دچــارش نمی‌شــد.
جاذبــه‌ی مطالعــه‌ی رمــان در حدی بــود کــه کتابخانه‌ی آســتان 
قــدس نیز نمی‌توانســت کفــاف اشــتیاقش را بدهد. از ســوی دیگر 
در آن روزگار عســرت خانــواده تهیدســت‌تر از آن بــود کــه همــه‌ی 
کتاب‌های مورد علاقه‌اش را بخرد. لذا تصمیم گرفت از کتابفروشی 
محــل، رمان‌هــای جدیــد را از قــرار شــبی یــک ریــال کرایــه کنــد و 
بــرای ایــن کــه کتــاب امانــی بــه شــب دوم نکشــد و یــک ریــال دیگــر 
نپــردازد، بــا هــر ســرعتی بــود، آن را بــه اتمــام می‌رســاند. ایــن همــه 
ــود و نیــز جلســات قرائــت قــرآن  در حاشــیه‌ی درس‌هــای حــوزه ب
و فــراوان کارهــای دیگــری کــه نوجــوان باهوشــی ماننــد او در آن 

ســن و ســال داشــت.
هر چند در ابتدا رمان‌خوانی او بی‌هدف بود و چه‌بسا بیشتر تحت 
تأثیر کشش داستان‌پردازی آن بود، اما بعد از مدتی این مطالعه 
جهت‌دار شــد و او در رمان‌های بزرگ در جســت‌وجوی شناختی 
ــا فرهنــگ و تمــدن ســرزمین‌هایی  متفــاوت از آدم‌هــا و آشــنایی ب
بود کــه داســتان‌ها در آنهــا شــکل می‌گرفــت. بنابرایــن رمان‌هایی 
ــرار گرفــت و  ــا زمینــه‌ی تاریخــی بیــش از همــه مــورد توجــه‌اش ق ب
تاریــخ بعضــی از کشــورها را از طریــق رمــان شــناخت. لذاســت که: 
»هیــچ بیانــی نمی‌توانــد تاریــخ را مثــل داســتان و قصه بیــان کند. 
وقتــی دربــاره‌ی تاریــخ بــه زبــان غیــر هنــری حــرف می‌زنیــم، مثــل 
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این اســت کــه از فاصلــه‌ی ده-هــزار پایی زمیــن، از شــهری عکس 
برمی‌داریــم. طبیعتــاً ابعــاد شــهر و خیابان‌هــای اصلــی شــهر هــم 
پیداســت، امــا در آنجــا آدم‌هــا چــه کار می‌کننــد؟ خوبنــد؟ بدنــد؟ 
فقیرند؟ غنی‌اند؟ راحت‌اند؟ خوابند؟ دعوا می‌کنند؟ می‌رقصند؟ 
اصلًا هیچ چیزی معلوم نیســت. تاریخ از آن بــالا، از ده هزار پایی، 
شــهری را عکس‌برداری می‌کند و به ما نشــان می‌دهد. یک وقت 
هســت شــما وارد شــهری مــی شــوید، البتــه همــه‌ی کوچه‌هــای 
شــهر را نمی‌توانیــد ببینیــد، امــا دو ســه کوچــه‌ی شــهر یــا خیابــان 
شــهر را می‌رویــد. بــا افــرادش حــرف می‌زنیــد و از خانه‌هــا عکــس 
ــد؛ از اتاق‌هــا، از اســباب‌بازی بچه‌هــا، از بوســیدن یــک  برمی‌داری
ــد و در  ــم می‌کنی ــا را ترس ــه‌ی این‌ه ــادرش ... هم ــط م ــد توس فرزن
یــک عکــس جلــوی مــا می‌گذاریــد. البتــه یــک کوچــه اســت، یــک 
خیابان است، همه‌ی شــهر نیست، اما می‌شــود آن را تعمیم داد 

... ایــن زبــان هنــر از تاریخ اســت؛ قصــه این اســت.«5
در میــان رمان‌هایی که می‌خواند، گاهی بعضی‌هاشــان را بســیار 
ــگ و  ــن رولان و جن ــته‌های روم ــی نوش ــد بعض ــندید؛ مانن می‌پس
صلــح تولســتوی. بعضــی کارها چنــان شــگفت‌زده‌اش می‌کــرد که 
می‌پنداشــت ارزش آن را دارد بــار دیگــر آن را بخوانــد و می‌خوانــد؛ 
ماننــد بینوایــان ویکتورهوگــو: »به نظر مــن بینوایــان ویکتــور هوگو 

برتریــن رمانــی اســت کــه در طــول تاریــخ نوشــته شــده اســت. 
مــن همــه‌ی رمان‌هــای طــول تاریــخ را نخوانــده‌ام، شــکی در 
ایــن نیســت، امــا مــن مقــدار زیــادی رمــان خوانــده‌ام کــه مربــوط 
ــون هــم هســت. بعضــی رمان‌هــای  گ ــه حــوادث قرن‌هــای گونا ب
خیلی قدیمــی را هــم خوانــده‌ام. مثــاً فرض کنیــد کمــدی الهی را 
خوانده‌ام. امیرارسلان هم خوانده‌ام. الف لیله و هزار و یک شب 
را هــم خوانــده‌ام. وقتــی نــگاه می‌کنــم بــه ایــن رمانــی کــه ویکتــور 
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هوگــو نوشــته، می‌بینــم ایــن چیــزی اســت کــه اصــاً امــکان نــدارد 
هیــچ کــس بتوانــد بهتــر از ایــن بنویســد یــا نوشــته باشــد و معــروف 
نباشــد و مثل منــی کــه در عالم رمان بــوده‌ام، ایــن را ندیده باشــم 
یا اســمش را نشــنیده باشــم ... من می‌گویم بینوایان یک معجزه 
اســت در عالــم رمان‌نویســی، در عالــم کتاب‌نویســی. واقعــاً یــک 
ــه  ــم، ن ــه می‌کن ــا توصی ــه‌ی جوان‌ه ــه هم ــن ب ــت ... م ــزه اس معج
حــالا کــه دارم بــا شــما صحبــت می‌کنــم، بارهــا ایــن را گفتــه‌ام. 
ــر مــن می‌آمدنــد قبــل از انقــاب،  زمانــی کــه جوان‌هــا زیــاد دور و ب
بارها این را گفته‌ام کــه بروید یــک دور حتماً بینوایــان را بخوانید. 
این بینوایان کتاب جامعه‌شناســی اســت، کتاب تاریخی اســت، 
کتاب انتقادی اســت، کتــاب الهی اســت، کتاب محبــت و عاطفه 

و عشــق اســت.«6
جدی‌تــر شــدن درس‌هــای ســطح حــوزه، از ســرعت رمان‌خوانــی 
کاســت، امــا هرگــز ایــن ارتبــاط قطــع نشــد. امــروز هــم رهبــر انقــاب 
ــزرگ و حساسشــان در اوقــات فراغــت  ــار همــه‌ی کارهــای ب در کن
از مطالعــه‌ی رمان‌هــای قابــل اعتنــا دریــغ نمی‌کننــد. خصوصــاً 
رمان‌هایی که با مضامین انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نوشته 
شــده باشــد، مورد توجه ایشــان اســت. با این همه توصیه دارند: 
»خواندن رمــان به‌صــورت کنترل شــده چیز بســیار خوبی اســت. 
ک نــرم نفــوذ می‌کنــد و همــه جــا  البتــه رمــان مثــل آبــی کــه در خــا
را می‌گیــرد، وقــت را پــر خواهــد کــرد. به‌شــدت بایــد بــا ایــن حالــت 
مبارزه بشــود. خواندن رمان به-صورت کنترل شــده. کنترل که 
می‌گویــم، بــه دو معنی اســت؛ یکــی این‌کــه چــه رمانــی را بخوانیم، 
دیگر این‌که چقدر بخوانیم. چون همه‌ی رمان‌ها را نباید خواند. 
بعضــی از رمان‌هــا صرفــاً خیال‌پــردازی اســت و هیــچ چیــزی در آن 
ــد. البتــه  نیســت. هیــچ پیامــی نــدارد. این‌هــا را اصــاً نبایــد خوان
مــن اینهــا را خوانــده‌ام، چــون هیــچ کــس نبــوده که بــه مــن بگوید 
چه چیــزی بخــوان چــه چیــزی نخــوان. من خــودم یــک زمانــی به 
رمــان رســیدم و یــک زمانــی هــم آن را قطــع کــردم. بنابــر ایــن مــن 
ایــن اشــتباه را کــردم کــه همه‌جــور رمان‌هایــی را خوانــده‌ام. بنابــر 
ایــن آن رمانــی را کــه پیامــی دارد، باید خوانــد. رمان‌هایی هســت 
ــراوان  ــه پیام‌هــای تاریخــی دارد. یعنــی آموزش‌هــای تاریخــی ف ک
در آن اســت و تصویرهــای دقیــق و ریــزی در آن از یــک بخشــی از 

وقایــع تاریخی وجــود دارد.«7

در اقیانوس شعر
ــی در ســیدعلی جــوان رو  ــه شــوق نخســتین رمان‌خوان هــر چــه ک
بــه کاســتی گذاشــت، شــور شــعر در دل و جانــش فزونــی یافــت: 
ــود، امــا تدریجــاً  ــه اوائــل طلبگــی‌ام ب »مطالعــه‌ی رمــان مربــوط ب
ــیده  ــا رس ــول و این‌ه ــه و اص ــه فق ــه ب ــی ک ــم وقت ــه مطالعات این‌گون
بــودم، کــم شــد. البتــه بــاز هــم قطــع نشــده بــود و دیگــر بــه شــعر و 
دواویــن شــعرا و کتاب‌هایــی کــه در زمینــه‌ی تاریــخ ادبیــات بــود، 
کتاب‌هایــی کــه در زمینــه‌ی ســبک شــعر بحــث می‌کــرد، به‌تدریج 

نزدیــک و آشــنا می‌شــدم. تــا وقتــی کــه قــم رفتــم.«8
گویند پدر انســان، حضرت آدم علیه الســام، نخستین کسی بود 
کــه شــعر ســرود و ایــن اتفــاق بــزرگ هنگامــی افتــاد کــه او از ملکــوت 
بهشــت بــه ملــک زمیــن تبعیــد گشــته بــود و در هجــران آن مقــام، 
نخســتین شــعر از زبانــش جــاری شــد.9  بــا اعتنــا بــه ایــن واقعیــت، 
می‌تــوان بــا کمــی اغمــاض گفــت کــه رمــان و شــعر دو روی یکــه 
کــه محصــول آن ســوی  ســکه‌اند. رمــان امروزیــن، به‌ویــژه آنــی 
ف وجــه زمینــی انســان اســت و شــعر، معــرف  آب‌هــا اســت، معــرِّ

ــی اوســت. ــی و آرمان وجــه ملکوت
شعر فقط زیباترین کلام مخلوق نیست، بلکه دربردارنده‌ی اسراری 
است که در سـخنان دیگری یافت نمی‌شـود.10 لذا عالمان اسرار، 
گاهی آن را از جنس وحی دانسته‌اند و مقام شاعران را بعد از انبیاء 
شـمرده‌اند و حتـی در ارتباط آن بـا ملکـوت سـخن‌ها گفته‌اند که 
ع و عرش از هم خاسته‌اند و سبب آرایش دو عالم  همانا شعر و شر
شـده‌اند. البته این همه هنگامی اتفاق می‌افتد که شاعر مفتخر 

به گوهر ایمان و سعادتمند به کردار شایسته باشد.
به هر تقدیر، شعر همیشه در حوزه‌های علمیه و در میان فقیهان 
شــیعه از ارجمنــدی برخــوردار بــوده اســت و کــم نیســتند عالمانی 
کــه دل‌سروده‌هاشــان از پــس پــرده بــرون افتــاده و امــروز زمزمــه‌ی 
خلــوت بنــدگان خــدا گشــته اســت. حــوزه‌ی علمیــه‌ی مشــهد نیز 
خالــی از فاضــان شــاعر و طــاب صاحــب ذوق نبــود. بــه خــاف 
رمــان و داســتان کــه در میــان آنــان معمــول نبــود، رایحــه‌ی شــعر 

در حاشــیه‌ی درس و بحــث همــواره بــه استشــمام می‌رســید.
طلبــه‌ی جوانــی ماننــد ســیدعلی آقــا نیــز کــه دارای ذوق ســلیم و 
ــه تیزهوشــی  ــود و نکته‌هــای لطیــف را ب برخــوردار از لطــف طبــع ب
درمی‌یافت، در بحر شــعر و خاصه شــعر کهن فارســی که مشــحون 



 شماره 39 /  اردیبهشت  1401 48

دیده‌بـــــــــان 

از معــارف اســامی اســت، چنــان غوطه‌ور شــد کــه شــبی نبــود او با 
شــعری از حافظ ســر بــر بالیــن نگــذارد. در دفترچه‌ای که داشــت، 
غزلیــات ممتــاز و حتــی تــک بیت‌هــای درخشــان را بــرای خــود 
نگه‌می‌داشــت: »تــا مدتــی، من هــر شــب قبــل از خــواب، مقداری 

از دیــوان حافــظ را مطالعــه می‌کــردم.«11
بــا آشــنایی بــا بعضــی از شــاعران و جلســات تخصصــی، رابطــه‌ی با 
شــعر از نگاه شــوریدگی و علاقمندی، به نگاه تخصصی بدل شــد. 

یکی از آن شــاعران، غلامرضا قدســی شــاعر نامــدار خراســان بود.
علامــه امینــی بــه مشــهد آمــده بــود و قــرار بــود در مدرســه‌ی نــواب 
ســخنرانی کنــد. در میــان کســانی کــه مدرســه را بــرای این مراســم 
می‌آراســتند، قدســی شــاعر را دیــد. چنــد ســال پیــش از ایــن در 
کــه بــه  آســتانه‌ی نواجونــی، شــعرخوانی او را در میتینگ‌هایــی 
مناســبت دفاع از نهضت ملی شــدن صنعت نفت برگزار می‌شــد، 
دیــده بــود. پیــش رفــت و بیتــی را کــه از او بــه یــاد داشــت، خوانــد:

شب با گل است و روز شود محو آفتاب    
خوش‌تر ز زندگانی شبنم ندیده‌ام

و این‌گونه شد که درخت دوستی‌شان ریشــه گرفت. سال‌ها بعد 
و با آغاز مبــارزات سیاســی، قرارگرفتن در جبهه‌ی طرفــداران امام 

خمینی )ره( به این دوستی استحکام بیشتری داد.
لت هــم او بــه انجمن ادبی فردوســی پیوســت که  به تشــویق و دلا
عده‌شــان هــر چنــد انــدک بــود، تبحرشــان در نقــد و حلاجــی شــعر 
ــزل  ــب و در من ــک ش ــه ی ــن در هفت ــات انجم ــود. جلس ــد ب بی‌مانن
ــاً  ــزار می‌شــد. شــاعران ایــن انجمــن عمدت عبدالعلــی نگارنــده برگ
ــی  ــب عراق ــاعران مکت ــعار ش ــد و اش ــزی بودن ــب تبری ــحور صائ مس
-ســبک رایــج روزگار- برایشــان حلاوتــی نداشــت. ســیدعلی آقــا 
ــبک  ــی‌های س ــا و نازک‌اندیش ــر مضمون‌پردازی‌ه ــت تأثی ــز تح نی
ــرد. همیــن شــیفتگی  ــرار گرفــت و از آن حــظ بیشــتری ب هنــدی ق
موجــب شــد امیــری فیروزکوهــی، بزرگ‌تریــن شــاعر ایــن ســبک در 
ایــران را در تهــران پیــدا کنــد و دوســتی دیرپایــی بین‌شــان صورت 
یابــد. امیــری فیروزکوهــی همیشــه از هــوش آقــای خامنــه‌ای در 
دریافــت پیچیدگــی و ظرایــف و طرائــف شــعر -خاصــه شــعر ســبک 
هندی- با تحســین تــؤام با حیرت یــاد می‌کــرد و بارها بــه غلامرضا 
قدســی گفته بود: »ایشــان بزرگ‌ترین شعرشــناس ایران اســت.«

آقــای خامنــه‌ای خیلــی زود در انجمــن فردوســی جایــگاه خــود را 
یافــت. آن‌قــدر کــه حتــی بعضــی از شــاعران خراســانی پیــش از نظر 
ح نمی‌کردند. » در آن جلســ‌ەی  او سرودهاشــان را در جایــی مطــر
ــم  ــان نمی‌کن ــد، گم ــی می‌ش ــد و بررس ــعار نق ــه اش ــهد ک ــی مش ادب
کــه مــن نظــری داده باشــم و مقبــول واقــع نشــده باشــد. در مــورد 
ــار  ــاً اظه ــن غالب ــا، م ــی آنه ــوب زبان ــعرها و عی ــی ش ــکال مضمون اش

نظــر می‌کــردم.«12
اشــتیاق او به انجمــن و دوســتان انجمنــی در حدی بــود که حتی 
وقتــی چنــد ســال بعــد بــرای پیگیــری درس‌هایــش بــه قــم هجرت 
کرد، برنامه‌ی برگشت به مشهد را طوری تنظیم می‌کرد که یک یا 
دو جلسه‌ای را از انجمن دریابد. از اعضای آن انجمن می‌توان به 
نام‌هایی چــون کمال‌پور، باقــرزاده، محمدرضا شــفیعی کدکنی، 
نعمت میرزاده، قهرمان، محمدرضا حکیمی، ذبیح‌الله صاحبکار 

و بعدها مهرداد اوســتا اشــاره کرد.
»مــن در جلســات ادبــی دیگــر، آن قدر شــرکت نکــرده‌ام کــه بتوانم 
ــادی  تشــخیص بدهــم، امــا گمــان نمی‌کنــم هیچ‌جــا این‌جــور نقّ
شعری که در انجمن ادبی‌ای که من می‌رفتم بود، وجود داشته 
ــه -نقــد در لفــظ، در معنــا،  باشــد. در انجمــن، نقدهــای منصفان
در ریخــت کلّــی شــعر- صــورت می‌گرفــت. یعنــی گاهــی مثــاً گفتــه 
می‌شــد کــه ایــن ریخــت کلّــی درســت نیســت. مثــاً در بیــت اول، 
ع بایــد جابه‌جــا شــوند. ... گاهــی، بەخصــوص در  ایــن دو مصــر
قصیده کــه ریخــت طولــی آن چیــز مهمّــی اســت، این‌جــوری بود، 
چــون بیت‌هــای قصیــده مثــل زنجیــر بــه هــم وصــل اســت و بایــد 
بــا هم تناســب داشــته باشــد. از جایی شــروع می‌شــود و بــه جایی 
گــر وســطش ایــن تناســب رعایت نشــود، ســؤال و  ختــم می‌شــود. ا
احســاس خلأ ایجــاد می‌کنــد، و مســتمع خوشــش نمی‌آیــد. حتی 
ایــن چیزهــا گفتــه می‌شــد کــه مثــاً اینجــا بیــن ایــن دو بیــت، یــک 

بیــت کم اســت. یــا ایــن بیــت جایــش اینجــا نیســت.«13
انجمن دیگری که آقــای خامنه‌ای پیش از ورود بــه قم، گاهی در 
خ« بود. در آن انجمن که صبح‌های  آن شرکت می‌کرد، »انجمن فر
خ برگــزار می‌شــد، فحول اســاتید  جمعــه در منــزل ســیدمحمود فر
کبــر فیــاض،  ادبیــات و تاریــخ دانشــگاه مشــهد، ماننــد دکتــر علــی ا
غلامحســین یوســفی، دکتر رجایــی خراســانی و ... در این جلســه 
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شــرکت می‌کردنــد و در حاشــیه‌ی شــعرخوانی شــاعران، بــه افاضه 
می‌پرداختنــد. مخصوصــاً وســعت اطلاعــات ادبی و تاریخــی دکتر 
فیاض و تواضعش در برابر جوانــان صاحب‌ذوق و معلومات برای 

ســیدعلی آقای جــوان ســتودنی بود.
ــه خــاف انجمــن  هــر چنــد نشســت و برخاســت در آن جلســه -ب
فردوسی- آداب و ترتیبی خاص داشــت و به گمان جوان آن روز، 
بــر محــور نظــام طبقاتــی می‌گشــت، بــرای طلبــه‌ی جوانــی مثــل او 
که در فضای آزاد حوزه پرورش یافته بود، این قیودات خوشــایند 
گفتــه‌ای،  نبــود ولــذا او بی‌توجــه بــه چنیــن قانــون نانوشــته و نا
در صــدر مجلــس در کنــار بــزرگان می‌نشســت و هنگامــی کــه لازم 
می‌دیــد چیــزی بایــد بگویــد، بــدون ملاحظــه‌ای نظــرش را بیــان 
می‌کــرد کــه عمدتــاً هــم مــورد تشــویق دکتــر فیــاض قــرار می‌گرفــت: 
خ(، کتابخانه‌اش بــود؛ کتابخانه‌ای  »تالار پذیرایی او )مرحوم فــر
بســیار نفیــس و چشــم‌نواز کــه واقعاً امثــال من کــه به کتــاب علاقه 
داریــم، وارد آن کــه می‌شــدیم، دلمــان از لــذت پــرواز می‌کــرد. یــک 
ــر از کتــاب.  ــزرگ بــه شــکل  L و تمــام قفســه‌های اطــراف، پُ ــالار ب ت
شــاید پنــج شــش هــزار جلــد کتــاب بــاارزش، در تاریــخ، ادبیــات و 
رشــته‌های دیگــر داشــت. در همیــن زمینــه‌ی ادبیــات، هــر کتابی 
را که آدم به نظرش می‌رســید که کتاب خوبی اســت، داشــت.«14
روزنامه‌نــگاری که از لبنان آمــده بود، روزی گذرش بــه آن انجمن 
افتــاد. وقتــی برگشــت، در گــزارش ســفر خــود از ایــران در مجلــه‌ی 
ــود و در  ــاد کــرده ب ــا چــاپ عکســی از آن مجلــس نیــز ی »العرفــان« ب
ــود: »ألقــی ســید علــی خامنئــی کلامــاً فــی ‌الفــرق  ــر آن نوشــته ب زی

بیــن البــاء و البــاء«
ایــن نخســتین بــار بــود کــه عکســی و مطلبــی از او در جریــده‌ای 
چاپ می‌شــد. آن زمــان او نوزده‌ ســاله بود و عــزم را جزم کــرده بود 
کــه عــازم حــوزه‌ی علمیــه‌ی قــم شــود؛ هرچنــد اســتادش آیــت الله 
میلانی و دوستانش با این تصمیم مخالف بودند و برای انصرافش 
کوشــش‌ها کردند. حتی ســیدجلال آشــتیانی که به‌تازگی از نجف 
ج و مقامی برخوردار بود، از  برگشــته بود و در دانشــگاه مشــهد از ار
ســختی‌های زندگی طلبگی در غربــت گفت و حتی بــرای انصراف 
او قــول داد در دانشــگاه می‌توانــد برایــش تدریــس بگیــرد. هــر چــه 
که از حکایت‌های توفان شــنید، پیش چشمش کمتر از قطره‌ای 

آمد و رهسپار سفر شد. و این سال 1337 بود.

کــه بــر ســر  در حــوزه‌‌ی علمیــه‌ی قــم، حــال تشــنه‌ای را داشــت 
چشمه‌ای رسیده باشــد. درس‌های متعدد از اســتادان مختلف 
گــون بــه مباحثــه پرداخــت تــا کــه بــه‌کل،  گرفــت و بــا آدم‌هــای گونا
کبر، پیرمرد سرایدار  حساب شب و روز از دستش رفت. مشهدی ا
مدرسه‌ی حجت، که در خاطرات طلبه‌های آن روز جای ویژه‌ای 
دارد و بــرای خودش حکم‌رانی داشــت و همه‌ی امور طــاب را زیر 
نظــر می‌گرفــت، به شــکایت گفتــه بــود تنهــا دو حجره اســت کــه هر 
وقت از خــواب بیــدار شــده، چراغشــان را روشــن دیــده؛ یکــی از آن 

دو متعلــق به ســید جوان خراســانی اســت.
پیداســت بــا ایــن همــه غــرق شــدن در بحــر فقــه و اصــول، فرصتــی 
برای ادبیــات باقی نمانَــد، مگر در اوقــات فراغت که همــان دو روز 
پنج‌شــنبه و جمعــه بــود. آقــای دکتــر حســین ابراهیمــی دینانــی از 
طــاب آن روز مدرســه‌ی حجــت، از جلســه‌ی شــعری نــام می‌بــرد 
کــه به‌طــور خصوصــی برگــزار می‌شــده و چنــد نفــر ‌از دوســتان، از 
جمله آقای خامنه‌ای اعضای آن را تشــکیل می‌داده‌اند. ایشــان 
با تخلص »نسیم« شعر می‌سروده است. آقای ابراهیمی در رباعی 

زیر تخلــص اعضــای آن جلســه را چنین آورده اســت:

 امیری فیروزکوهی همیشه 
از هوش آقای خامنه‌ای در 

دریافت پیچیدگی و ظرایف 
و طرائف شعر -خاصه شعر 

سبک هندی- با تحسین تؤام 
با حیرت یاد میک‌رد و بارها به 
غلامرضا قدسی گفته بود: 

»ایشان بزرگ‌ترین شعرشناس 
ایران است.«
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نسیم آمد و از نکهت هم خبر آورد 
 زباغ طبع دل‌آرا شعر تر آورد

هر آنچه ناقد مسکین به عمر خویش سرود  
 تمام رسته به یک بیت مختصر آورد15

مرحــوم آیــت‌الله محمدحســین بهجتــی متخلص بــه شــفق نیز در 
گفت‌وگو با نگارنده از جلساتی یاد می‌کرد که در ایام فراغت در یکی 
از حجره‌ها برگزار می‌شده و در آن، طلاب شعرهای تازه‌سروده‌شان 
را می‌خوانده‌اند و آقای خامنه‌ای نقد می‌کرده اســت. هم‌چنین 
حجت‌الاسلام محمدجواد کرمانی نیز  از جلسه‌دیگری نام می‌برد 
که آقای خامنــه‌ای در آن حافظ می‌خوانده اســت. به نظر می‌آید 
موضــوع آن جلســه ادبیــات نبــوده، بلکــه بــه علــت حضــور ســالک 
دل‌سوخته سید کمال شیرازی، تعدادی از دوستان اهل معرفت 

و معنا بــا غزل‌های حافظ ســیر روحانــی می‌کرده‌اند:
»آقاســید کمــال شــیرازی رفیــق خــوب مــا بــود در قــم. ایشــان اهل 
ســلوک و عرفــان و اهــل معنــا بــود. جمــع رُفقــای ما بــه ایشــان یک 
ارادتی داشتیم. ... از لحاظ سطح درسی و حوزه‌ای از ما پایین‌تر 
بــود. او ســطح می‌خوانــد. ســنش از مــن بیشــتر بــود. حــالا شــاید 
ــود، امــا از مــن ســنش چهــار پنــج‌ ســال‌  از رُفقــای دیگــر مــا کمتــر ب
بزرگ‌تــر بــود. ســطح درســی‌اش هــم پایین‌تــر بــود، امــا از جهــت 
ــه او  ــود. مــا ب معنــوی و ســلوکی یــک آدم ســالک و اهــل معنایــی ب
ارادت داشــتیم. ایشــان هــم بــه مــن خیلــی اظهــار محبــت و لطف 

فــراوان داشــت.«16
در ایــن ایــام شــعر و ادبیــات و فرآورده‌هــای ذوقــی، جامــع رفقــای 
ایشــان از گروه‌هــا و دســته‌های مختلــف اســت‌؛ چه دانشــجویانی 
مانند برادران حائری )اســتاد عبدالحســین و دکتر عبدالهادی( و 
چــه اســاتید دانشــگاه تهــران )مانند دکتــر ریاضــی یــزدی( و طلاب 
استان‌های مختلف. در سفرهایی هم که در آن روزها با دوستانش 
به شهرســتان‌های مختلف داشــتند، دیدن شــاعران برجســته یا 
شرکت در جلسات شعری از جمله‌ی برنامه‌هاشان بود. در یکی از 
همین سفرها که به اصفهان رفته بودند، در جلسه‌ی شعر »صغیر 
اصفهانی« شــرکت کردند. به اصــرار ‌صغیر و اعضای جلســه، برای 
نخستین بار شعری را از ســروده‌های خود خواند که سخت مورد 
توجه قــرار گرفت، اما ایــن تنها یک اســتثنا بود. ایشــان از آن روز تا 
امــروز از خوانــدن شــعر خــود در جلســات پرهیــز می‌کننــد. حتی در 

ســال‌های اخیر نیز که بعضی از سروده‌هاشــان از پرده برون افتاد 
و مــورد توجــه سخن‌شناســان قــرار گرفت، بــه انتشــار و ترویــج آنها 
روی خــوش نشــان ندادنــد. هم‌چنــان کــه ایشــان در قرائــت قرآن 
از نوجوانــی تبحــر داشــته‌اند و در شناســاندن قاریــان برجســته‌ی 
مصری بــه قاریان ایرانی نقش نخســت را داشــته‌اند، ولی در هیچ 
ــد.  ــه آن شــیوه )تحقیــق( نپرداخته‌ان ــرآن ب ــاوت ق ــه ت مجلســی ب
حتــی در فــن ســخنوری و منبــر کــه در همــان جوانــی مــورد توجــه 
خواص و دوســتان قــرار گرفتند، در شــهر خود مشــهد جــز دو مورد 
و آن هــم در ســال‌های نزدیــک بــه انقــاب هرگــز بــه منبــر نرفتنــد و 

کوشــیدند این هنــر را پنهــان بدارند.
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10. لسان‌العرب، ابن منظور، ج4، ص 42

کــه نگارنــده‌ نیــز توفیق حضور  11. در گفت‌و‌گــو بــا تنــی چنــد از نویســندگان 
داشــته است.

12. مأخذ پیشین
13. مأخذ پیشین

14. مجله‌ی راه، ویژه‌نامه‌ی قیصر امین‌پور
15. گفت‌وگو با نویسندگان

16. مرکز اسناد
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آسیب‌شناسی فیلم‌های کمدی در سینمای دفاع مقدس

محسن محمدی

پیک ‌نیک در جبههپیک ‌نیک در جبهه
سرک کشیدن بیش و کم نادر سینمای دفاع مقدس به ژانر کمدی و ساخته شدن چند فیلم انگشت‌شمار در این 
اقل در گیشه با دســتاوردهایی همراه بوده اســت و تهیه‌کنندگان را نومید نکرده و دست خالی باز  گونه سینمایی، لا
نگردانده است. بر سبیل انصاف، حتی می‌توان یکی دو فیلم از همین معدود آثار در حد انگشتان یک دست را در 
ین‌های سینمای دفاع مقدس رده‌بندی کرد. حماسه‌های برآمده از دفاع مقدس، قداست شکل گرفته  زمره بهتر
ز و بوم که جان خود را خالصانه در طبق اخلاص  زندان این مر در پیرامونش و احترام و محبت جامعه نسبت به فر
گرهایی عجین  گذاشتند و تقدیم کردند، شوخی و مطایبه در آثار نمایشی متعلق به این رخداد را با چالش‌ها و اما و ا
یت گرفتار آورده که تا سال‌های سال، فیلم جنگی کمدی ساختن  کرده و چنان در پیچ و تاب ملاحظه و معذور
کنش‌های  ویی دســت‌نیافتنی و در حد یک تابو می‌ماند. از ســوی دیگر، واهمه حساســیت‌های فراوان، وا ز به آر
وه‌های مختلف، خرده‌گیری‌های وسواس‌گونه و ممیزی‌های احتمالی، همواره دست و دل تهیه‌کنندگان  جامعه و گر

زانده و موجب شده تا عطای فعالیت را به لقایش ببخشند. ود به این حیطه لر و کارگردانان را برای ور
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کارگـردان را   همیـن حساسـیت‌ها و سـخت‌گیری‌ها، نویسـنده و 
هم در خلـق کمدی چه از نـوع موقعیت و چه از جنـس کلامی، با 
تنگناهایـی مواجه نمـوده و پنجـره خلاقیـت و باب سنت‌شـکنی 
را در افق دید آن‌ها بسته و درمانده و مستاصل‌شان کرده است. 
حتی گه‌گاه فیلمنامه‌نویس و کارگردان از ترس ابتلای اثرش به تیغ 
سانسور و یک پله بالاتر، زنجیر توقیف چنان دچار خودسانسوری 
شده است که مصداق عقب رفتن تا سقوط از آن سوی بام. این 
در حالی است که دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۸ ساله یک مقوله 
چند بعـدی اسـت و فقط به یک یـا دو وجـه محدود نمی‌شـود. از 
این رو، نه تنها پرداخت سینما از زوایای مختلف به این حماسه 
ماندگار ایرادی ندارد که ضروری هم به نظر می‌رسد. به یقین که 
رزمندگان در خطوط مقدم و پشت جبهه‌ها فقط مشغول دفاع یا 
عبادت و دعا و ندبه نبوده‌اند و تمام شئون زندگی را در نظر گرفته 
و لحاظ می‌کرده‌اند. قضا را ببین، شواهد و قرائن حکایت‌ها دارد 

از خوش‌ذوقی و زنده‌دلی و شوخ‌طبعی اهالی جبهه.

تمسخری در کار نیست
ــاری   از جــاده عــدل و انصــاف فاصلــه نگیریــم؛ در همیــن انــدک آث
کــه تــم کمــدی دارنــد در ســینمای دفــاع مقــدس، از »لیلــی بــا مــن 
اســت« و »اخراجی‌هــا« گرفتــه تــا »ضدگلولــه« و »پیــک نیــک در 
میــدان جنــگ« کوچک‌تریــن بی‌حرمتــی و توهینــی را نــه تنهــا بــه 
رزمندگان که بــه خود جنگ و دفــاع هم نمی‌توان رصــد کرد. این 
فیلم‌هــا در یــک قاعــده کلی، بــا آدم‌هــای جنــگ شــوخی می‌کنند 
نه با خود جنگ. قهرمانان این آثار نمایشــی معمولا با خاستگاه 
اجتماعی و فرهنگی متفاوت، خواسته و ناخواسته، چاره و ناچار، 
در اتمســفر جبهــه و اهالــی‌اش قــرار می‌گیرنــد و عمومــاً ابراهیم‌وار، 
از آتــش جنــگ بــه گلســتان زندگــی و عافیــت رهنمــون می‌شــوند. 
به تعبیــر دیگــر، جبهــه و جنــگ حکــم یــک کارخانــه انسان‌ســازی 
ک و مطهــر  را بــرای ایــن افــراد دارد کــه بــا عبــور از آن، آب‌دیــده و پــا
می‌شــوند و آمــاده ورود بــه یــک زندگــی جدیــد و متفــاوت. گزافــه 
نیست این ادعا که بهره‌گیری از مقوله طنز و کمدی در سینمای 
ــوده و الحــق و  ــی ب ــه یــک هــدف متعال ــرای نیــل ب دفــاع مقــدس ب
الانصاف هیچ قصد و غرضی در جهت تخریب جنگ و آدم‌هایش 
در کار نبوده است. در تمامی قهرمانان فیلم‌های دفاع مقدسی 
ــه کمــدی داشــته‌اند، یــک وجــه و خصوصیــت  ــگاه جــدی ب ــه ن ک
مشــترک را به عینه و روشــنی می‌تــوان دیــد و آن عاقبــت به‌خیری 
و ســر بــه‌راه شــدن اســت. از »صــادق« لیلــی بــا مــن اســت گرفتــه تــا 
»مجیــد ســوزوکی« اخراجی‌هــا و از »ســلیم« ضدگلولــه گرفتــه تــا 
حتــی »ســهراب« پیــک نیــک در میــدان جنــگ، همــه و همــه در 
پایــان کار، انســان‌های دیگــری شــده‌اند و نگاه‌شــان بــه زندگــی 
کترهــا کــه از آن‌هــا  و فلســفه‌اش تغییــر کــرده اســت. همــه ایــن کارا

نــام بــرده شــد، در فرجــام کار عاقبــت به‌خیــر شــده‌اند.
مخلص کلام این‌که، هیچ‌یک از فیلم‌هــای کمدی دفاع مقدس 
کــه تــا بــه امــروز ســاخته شــده‌اند، نــه تنهــا قصــد تخریــب جنــگ و 
رزمنــدگان را نداشــته‌اند کــه گاهــی بــر وجوهــی از ایــن حماســه 
بی‌نظیر متمرکز شــده و انگشــت بر آن گذاشــته‌اند که پیش از این 
مغفــول بــوده اســت. بــه تعبیــر بهتــر، ایــن فیلم‌هــا نــه‌ تنهــا مخــرب 

گــری نیــز داشــته‌اند. نبوده‌انــد کــه کارکــرد احیا
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جرقه اول در میانه‌های دهه ۷۰ 
نه تنها در دهه ۶۰ که حتی تا میانه‌های دهه ۷۰ نیز فیلم کمدی 
ساختن در سینمای دفاع مقدس به یک خط قرمز غیرقابل عبور و 
تابو شباهت داشت. جرقه اول توسط کمال تبریزی و سعید حاجی 
میری زده شـد در مقام کارگردان و تهیه‌کننده. فیلم »لیلی با من 
است« مخاطبان و علاقه‌مندان سینما و کارشناسان و منتقدان 
را در بهتی غریب فرو برد، توأمان. کسی باورش نمی‌شد که چنین 
فیلمی در ژانر دفاع مقدس ساخته شده است. لیلی با من است 
اما، نه تنها در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد که حتی اجازه 
کران گرفت و خـوب هم فروخت و شـد دومین فیلـم پر مخاطب  ا
سال ۱۳۷۵. موفقیت فیلم در وهله اول، وامدار موضوع بکر قصه 
جذابش و البته جسارت و ریسک‌پذیری کارگردانش بود. تبریزی 
با سـاخت لیلـی با من اسـت بـه یـک تابوشـکنی دسـت زد، آن‌هم 
در روزگاری که حتی یک دهه از پایان جنگ نگذشته بود. فیلم، 
قهرمانش را از یک مسیر درست و به دور از کلیشه و شعارزدگی به 
سرمنزل مقصود می‌رساند. صادق مشکینی که علی‌رغم ترسش 
از جنگ و کشته شدن، به امید گرفتن وام راهی جبهه شده است 
در اثر اتفاقاتی، ناخواسته سر از خط مقدم درمی‌آورد در حالی‌که 
گرفتـن  گرفتـه تـا از آن فاصلـه بگیـرد. قـرار  تمـام تلاشـش را بـه‌کار 
کاری به نـام کمالـی )محمود عزیـزی( در  شـخصیت متظاهر و ریـا
کنار صادق مشـکینی، وقایع جالب و خنـده‌داری را رقم می‌زند و 
سکانس‌های ناب و ماندگاری را خلق می‌کند. اتفاقاً عیان بودن و 
بازتاب بی‌پرده و ملاحظه رفتارهای کمالی، از کنش‌های صادق 
جالب‌تـر و البتـه حساسـیت برانگیزتـر اسـت. بـا ایـن حـال، لیلـی 
بـا مـن اسـت بـا آدم‌هـای جنـگ سـرِ شـوخی دارد نـه خـود جنگ. 
قهرمـان فیلم تبریـزی متحول می‌شـود امـا بـه قاعـده و باورپذیر. 
فیلم البته از نقاط قوت متعددی بهره می‌برد که بازی درخشان 
و به یادماندنـی پرویز پرسـتویی از آن جمله اسـت. جالـب آن‌که، 
تلویزیون به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران لیلی با من است بعدها 
نسـخه مطول فیلم را در قالب یک سریال پنج قسمتی روی آنتن 
ح و تعدیلات فـراوان بـه خصوص  شـبکه دو ‌فرسـتاد، البتـه بـا جـر
کتر کمالـی و رفتارهـای متظاهرانه‌اش. کمالـی لیلی با  دربـاره کارا

من اسـت یک تهیه‌کننده تلویزیون بود. 

ده‌نمکی وارد می‌شود
با وجود اقبال مردم به لیلی با من است و ظفر این فیلم در گیشه، 
بیش از ۱۰ سال زمان لازم بود تا اثر نمایشی دیگری در ژانر کمدی 
در سـینمای دفـاع مقـدس سـاخته شـود. »اخراجی‌هـا« البته به 
لحاظ سـاختار و قصه، یک پسرفت آشـکار در قیاس با لیلی با من 
است به شمار می‌رود. مسعود ده‌نمکی پس از ساخت دو مستند 
جنجالـی، در اولیـن تجربـه در زمینه سـاخت فیلم بلند، به سـراغ 
سـوژه‌ای کمـدی رفـت و حضـور تعـدادی از لات‌هـا و لمپن‌هـا در 
جبهه را دستاویز قصه‌اش قرار داد. ده‌نمکی البته قهرمان اصلی 
فیلمش _ مجید سـوزوکی_  را با بهره‌گیری از شـخصیتی واقعی به 
همین نام که البته به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، طراحی 
و پـردازش کـرد، یعنی مجید سـوزوکی برسـاخته ذهـن و خلاقیت 
ده‌نمکی نبود. ضمن این‌که او فیلمنامه‌نویس و طنزپرداز قهاری 
همچون پیمان قاسم‌خانی را به عنوان مشاور در کنار خود داشت. 

 بسیاری از حساسیت‌ها و 
ملاحظات در قبال کمدی در 
سینمای دفاع مقدس نابه‌جا 
و سخت‌گیرانه است . مدیران 
و متولیان می‌توانند با اندکی 
افزایش سعه صدر زمینه برای 

ورود تازه‌نفسان و به ویژه 
جوانان به این حوزه باز کنند.
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اخراجی‌ها بـا تمام کـم و کاسـتی‌هایش توفیـق عجیبی در گیشـه 
داشت و توانسـت پرفروش‌ترین فیلم سـال ۱۳۸۶ باشد. کمدی 
کلامـی اسـتوار اسـت تـا موقعیـت.  فیلـم ده‌نمکـی بیشـتر بـر طنـز 
گرفتـه تـا اعتیـاد و  کارگـردان از همـه حربه‌هـا از لمپنیـزم و لهجـه 
تیپ‌سـازی بهـره بـرده تـا بتوانـد خنـده را بـر لـب مخاطب بیـاورد. 
اعتماد حبیب‌الله کاسه‌ساز )تهیه‌کننده( به ده‌نمکی به عنوان یک 
کارگردان فیلم اولی و بی‌تجربه، نقش غیرقابل انکاری در سامان 
گرفتن و تولید اخراجی‌ها داشت. مخاطبان فیلم ده‌نمکی حتی 
پس از گذشت سال‌ها همچنان به دو دسته کاملا مجزا و متمایز 
ک و منتقدان سرسخت.  تقسیم می‌شـوند؛ طرفداران سـینه‌چا
عده‌ای شیفته اخراجی‌ها هسـتند و افرادی هم منتقد تمام‌قد. 
کـران بـا انتقاداتـی از سـوی همـه گروه‌هـای  فیلـم البتـه در زمـان ا
سیاسـی و شـخصیت‌های حقوقـی و حقیقـی مواجـه شـد امـا در 
ارتباط‌گیـری بـا مخاطبـان بسـیار موفـق بـود و رکوردهـای فـروش 
را جابه‌جـا کـرد. »اخراجی‌هـا۱« البتـه در مقایسـه بـا دنبالـه دوم و 

سـومش فیلم آبرومندانه‌تری اسـت انصافاً.

سلیم، عاشق شهادت!! 
اخراجی‌ها فروخت، خوب هم فروخت. پنج سال اما طول کشید 
تا فیلم سـوم سـینمای دفـاع مقدس با تم کمدی سـاخته شـود. 
فیلم »ضدگلوله« در سال ۱۳۹۰ تولید شد. مصطفی کیایی کارگردان 
جـوان و بـا ذوق سـینما ریسـک بزرگـی کـرد و سـوژه‌ای جـذاب امـا 
متفاوت و چالش برانگیز را دستمایه نگارش فیلم‌نامه اثر جدیدش 
قـرار داد. مرد میان‌سـالی که در بحبوحه سـال‌های جنـگ در کار 
تکثیـر غیرقانونـی موسـیقی لس‌آنجلسـی اسـت وقتـی می‌فهمـد 
کـه تومـوری در سـر دارد و زمـان کوتاهـی زنـده اسـت راهـی جبهـه 
می‌شـود، نه برای توبه و خودسـازی که برای انتفـاع خانواده‌اش 
کـه سـلیم نـام دارد  از امتیـازات شـهید شـدن او. مـرد میان‌سـال 
البته در جبهه هم نمی‌تواند از سبک‌سـری‌های مالوفش دست 
بکشـد و تضـاد شـخصیتی او بـا محیـط جدیـد، اتفاقـات جـذاب و 
خنده‌داری را پدید می‌آورد. نقطه تمایز و تفاوت سلیم با اسلافش 
یعنـی صـادق لیلی با مـن اسـت و مجیـد اخراجی‌هـا در این اسـت 
گر آن دو بـه امید زندگـی و فرصت‌های بهتر راهی جبهه شـده  که ا
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بودند و می‌خواستند از خط مقدم دور بمانند، قهرمان ضدگلوله 
از سـر یاس و اسـتیصال کامـل، راه جبهه‌هـا را در پیـش گرفته بود 
گر شـده  و برای خـط مقـدم بی‌تابـی می‌کـرد و می‌خواسـت حتی ا
به عمد و قصد، شـهید شـود. چنین رویکرد متفاوتی در پردازش 
شخصیت اول و طراحی یک قصه جذاب و متفاوت، ضدگلوله را 
نه تنها در میان فیلم‌های کمدی برخوردار، که در ردیف آثار قابل 
اعتنای سـینمای دفاع مقدس قرار می‌دهد. فیلـم البته از نقاط 
ضعفی همچون ریتم کند نیز آسـیب دیده و یک مهدی هاشمی 
معمولی را دارد که سال‌هاست خودش را تکرار می‌کند. ضدگلوله 
در مجموع، فیلم محافظه‌کاری است و شاید همین دست به عصا 
بـودن در طراحی و پیشـبرد قصه اسـت که اثـر کیایی را به سـاحل 
نجـات گیشـه می‌رسـاند. ضدگلولـه فیلـم موفقـی در گیشـه بـود و 

در زمان خـودش بالای یک میلیـارد فروخت.

چرا فیلم کمدی جنگی ساخته نمی‌شود؟
از فیلم‌هـــای یـــاد شـــده کـــه بگذریـــم اثـــر نمایشـــی کمـــدی قابـــل 
اعتنای دیگری در حوزه سینمای دفاع مقدس ساخته نشده که 
بتـــوان دربـــاره آن نوشـــت. یکی دو تـــاش بـــرای تولید چنیـــن آثاری 
بـــه ســـاخت فیلم‌هایـــی ماننـــد »پیـــک نیـــک در میـــدان جنـــگ« 
منجـــر شـــده کـــه بـــا وجـــود بهره‌گیـــری از بازیگـــری همچـــون علـــی 
صادقـــی هـــم، نـــه توانســـته دل منتقـــدان را بـــه دســـت بیـــاورد و نـــه 
در گیشـــه موفـــق بـــوده اســـت. بـــا وجـــود داســـتان‌های تکـــراری، 
کترهـــای تیپیـــکال و نخ‌نما، بازی‌هـــای دم‌دســـتی و کارگردانی  کارا
ـــوان در ســـطح  رهـــا شـــده، فیلم‌هـــای از ایـــن دســـت را حتـــی نمی‌ت
ـــه  ـــه ارزیابـــی کـــرد، چـــه برســـد ب فیلم‌هـــای متوســـط ســـینمای بدن

آثـــار شـــاخص دفـــاع مقـــدس.
ح کـرد مبتنـی بر چرایـی عدم  در این‌جـا می‌تـوان پرسشـی را مطـر
سـاخت فیلم‌هـای کمـدی جنگـی بـا وجـود اسـتقبالی کـه از ایـن 
آثار می‌شـود؟ چـرا با وجـودی که هر سـه فیلـم‌ کمدی قابـل دفاع 
تولید شده در سـینمای دفاع مقدس از گیشه قابل قبول و حتی 
فوق‌العاده‌ای برخـوردار بوده‌اند، کارگـردان و تهیه‌کننده دیگری 
بـرای حضـور در ایـن عرصـه ترغیـب و تحریـص نشـده اسـت و ایـن 

وادی سال‌هاسـت کـه بـه برهـوت پهلـو می‌زند؟

اندکی سعه صدر لطفاً 
به نظر می‌رسد موانع و چالش‌هایی که بر سر راه ساخت فیلم‌های 
کمدی به‌خصوص در عرصه دفاع مقدس وجود دارد، باعث شده 
تا بسیاری از دست‌اندرکاران سـینما قید حضور و فعالیت در این 
حوزه را بزنند. کمال تبریزی بارها و بارها در مصاحبه‌هایش اعلام 
کرده کـه لیلی با من اسـت سـخت‌ترین تجربـه‌اش در فیلم‌سـازی 
بوده است. حساسیت‌های زیاد و سخت‌گیری‌های به دنباله‌اش و 
کران  احتمال بالای ممیزی و حتی تهدیدها مبنی بر مانع شدن از ا
باعث می‌شود تا فیلم‌سازان از حضور در این عرصه هراس داشته 
باشند. در چنین شرایطی یکی از الزامات ساخت فیلم‌کمدی در 
سینمای دفاع مقدس وجود یک تهیه‌کننده قوی است که بتواند 
در صـورت نیـاز، بـا تعامـل و رایزنـی، گلیـم فیلمـش را از آب بیـرون 
بکشد و از خطراتی مانند توقیف برهاند. بسیاری از حساسیت‌ها 
و ملاحظـات در قبـال کمـدی در سـینمای دفـاع مقـدس نابه‌جـا 
کاسـه داغ‌تـر از آش را دارد.  و سـخت‌گیرانه اسـت و حکـم همـان 
مدیـران و متولیـان می‌تواننـد بـا اندکی افزایش سـعه صـدر زمینه 

برای ورود تازه‌نفسـان و به ویژه جوانان به ایـن حوزه باز کنند.

از کمدی به حماسه
دفـاع مقـدس و افتخـارات برخاسـته از آن یـک هویـت ملی اسـت 
کـه  کسـی نیسـت  و بـه همـه ایرانیـان تعلـق دارد. بـه طـور قطـع، 
ج ننهد  قلبش برای ایران بتپد و شهدا، جانبازان و رزمندگان را ار
و عزیز نشمارد. باید میدان را برای همه فراخ کرد و اعتماد داشت 
به‌خصوص به جوانان. چه بسیار نویسندگان و کارگردانان خلاق و 
جوانی که تشنه فعالیت در این حوزه هستند اما موانع و مشکلات، 
پس‌شـان می‌زند و دلسردشـان می‌کند. ژانر کمدی در سـینمای 
دفاع مقدس به مانند خود این سـینما نیازمنـد حضور نیروهای 
تازه‌نفس، با انگیزه و دغدغه‌مند است و البته حمایت‌های عملی، 
ویژه و جدی. کمال تبریزی زمانی که لیلی با من است را ساخت 
کارگردانـی جـوان بود، همچنـان‌ که مسـعود ده‌نمکـی و مصطفی 
کیایی. نباید واهمه داشت از حضور جوانان در این عرصه و نباید 
ترسـید از پرداخت بـه دفـاع مقـدس از منظر کمـدی. بـا کمدی و 

طنز هم می‌توان به حماسـه رسـید.
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به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی 
و دفاع مقدس، روز سه شنبه )23 فروردین( آیین اختتامیه این 
دوره از جشـنواره رسـانه نگاران انقلاب آذربایجان غربی با حضور 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری،  مدیرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی، شـماری از مدیـران کل دسـتگاه هـای 
اجرایی، مدیران رسـانه ها و فعـالان عرصه خبـر آذربایجان غربی 
برگـزار شـد. فراخـوان ایـن جشـنواره در دوم بهمـن سـال گذشـته 
صـادر و بیـش از ۱۱۶ اثـر بـه آن ارسـال شـد کـه پـس از داوری‌هـای 

انجام شـده از ۱۲ اثر برجسـته طی مراسـمی تقدیر به عمل آمد.  
جشنواره رسانه نگاران انقلاب در چهار بخش یادداشت، گزارش، 
عکس خبری و اینفوگرافی برگزار شد که »منوچهر صمدی« مسوول 
ایرنای مهاباد در بخش گزارش با عنوان »آذربایجان‌غربی الگویی 
عملی در وحدت شیعه و سنی در کشور« رتبه نخست را کسب کرد 
و رسـول گلباخی مدیر مسـوول پایگاه خبـری و ماهنامـه مکریان 

این شهرستان نیز در بخش اینفوگرافیک حایز رتبه سوم شد.

در بخش گزارش رتبه دوم مشترکا به بیتا اختیاری از ایلنا و راضیه 
محمودپور از جام جم رسید و عنوان سوم به سونیا بدیع از ایسنا 
رسید.همچنین در بخش مقاله و یادداشت رتبه نخست به طور 
مشـترک به »بهرنگ منتخبی« از ماهنامه سـرو و »رضا منصرف« 
کو رسـید و عناوین دوم و سوم نیز به ترتیب به  از ماهنامه آوای ما
»عبدالسلام معروفی« از پایگاه خبری و تحلیلی آوای مرز و »پری 

مهرآبادی« از ماهنامه وه ژین رسید.
در بخش عکس خبری نیز هیات داوران هیچ عکسی را حایز کسب 
رتبه نخسـت ندانسـت و جوایـز عنـوان دوم را بـه مجموعه عکس 

"علی غیور" و عنوان سـوم را به "مجتبی اسماعیل زاد" اهدا کرد.
در بخش اینفوگرافیک نیز هیچ اثری برای دریافت عنوان نخست 
شایســته شــناخته نشــد و عنــوان دوم بــه مصطفــی باقــری از جــام 

جــم اهدا شــد.
»شفیع بهرامیان، یوسـف پیربداغی، نوید عزیزی و امید سیاح« 

کار داوری آثار این دوره از جشنواره را برعهده داشتند.

در بخش مقاله و یادداشت؛

»ماهنامه سرو« برگزیده جشنواره 
»رسانه نگاران انقلاب«
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یر بخشی از گفت‌وگویی مفصل با آیت‌الله شهید مرتضی مطهری است که سال ۱۳۵۸ برای صدا و سیمای انقلاب تهیه شده است.  متن ز
این برنامه با چهره‌هایی که ایدئولوگ جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند به گفت‌وگو  می‌نشست و از آنان درباره ماهیت آنچه در ذهن 
یشــه‌های عقیدتی و  یخی، مفهوم انقلاب اسلامی و ر یالیســم تار وابط اجتماعی انســان‌ها، ماتر انقلابیون می‌گذشــت، می‌پرســید. ر
و« به بهانه سالگرد شهادت  رسی قرار می‌گیرد. »سر یک آن از جمله مباحثی است که در گفت‌وگو با استاد مطهری مورد بحث و بر ایدئولوژ

استاد مطهری به بازخوانی این گفت‌گوی مهم پرداخته است.

گیر انقلاب اسلامیݡ؛ گسترده و فرا
بازخوانی گفت‌وگوی استاد شهید مرتضی مطهری
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صرف نظر از دمکراتیــک بودن جمهوری اســامی، چرا آری یا 
ح می‌کنیم؟ چــرا مردم را  نه را دربــاره جمهوری اســامی‏ مطــر
مخیر نمی‌کنیم که به جمهوری مطلق آری یا نه‏ بگویند؟ و چرا 
نمی‏‌پرسیم که آیا با جمهوری در برابر سایر روش‌های حکومتی‏ 

موافقند یا نه؟
بنــده فکــر می‌کنم کــه بهتر اســت مطلــب را از نقطــه دیگری‏ شــروع 
کنیــم و بعــد از ذکــر مقدماتــی بــه پاســخ ســوال شــما برســیم. ابتــدا 
بایــد ببینیــم کــه آیــا مــردم ایــران کــه انقــاب کرده‌انــد، انقــاب 
گــر انقــاب مطلــق کرده‌انــد  اســامی کرده‌انــد یــا انقــاب مطلــق؟ ا
خوب، طبیعی اســت کــه بعــد از انقلاب آن چیــزی را هم کــه مردم 
گر مردم ایــران انقلاب  می‌خواهند جمهــوری مطلق‏ اســت، و اما ا
اسلامی کرده‌اند، در آن صورت می‏‌باید سوال رفراندوم هم درباره 
جمهوری اســامی باشــد. بنابراین پاســخ ســوال شــما بــر می‌گردد 
بــه تعیین ماهیــت انقــاب ایــران، از ایــن‌رو لازم اســت اول بــه طور 
ــه  ــی را ک ــف ســاده‌ای از انقــاب بکنیــم، بعــد نظریات مختصــر تعری
ح اســت بــه اجمــال بررســی  از جنبــه فلســفی دربــاره‏ انقــاب مطــر

کنیــم و در آخــر بــه تحلیــل انقــاب ایــران‏ بپردازیم.
 

می‌توانــم بپرســم که ایــن نظر شــما در مــورد هــر انقــاب صادق‏ 
خ داد کــه بــر  گــر در جایــی انقلابــی ر اســت یــا نــه؟ یعنــی اینکــه ا
آن نــام دیگــری‏ غیــر از انقــاب اســامی بتــوان گذاشــت، در آن 
صــورت بــه نظــر شــما، انقلابگــران‏ آنجــا، ایــن حــق را دارنــد کــه 
در مــورد رفراندومــی کــه می‌خواهنــد انجــام دهنــد، بــه‏ همیــن 

طریــق عمــل کننــد؟
کثریـــت قاطع‏  گـــر انقلاب دیگـــری کـــه ا مســـلما چنین حقـــی دارنـــد ا
مـــردم در آن شـــرکت داشـــته‌اند رنـــگ مخصوصـــی داشـــته باشـــد، 
بدیهـــی اســـت کـــه مـــردم‏ در همه‌پرســـی‏‌ای کـــه می‌خواهنـــد انجام 
بدهنـــد - گـــو اینکـــه جـــواب خـــود را بـــه ایـــن‏ همـــه پرســـی از قبـــل 
ح کننـــد کـــه  ــر ــوال خـــود را چنیـــن مطـ داده‌انـــد - حـــق دارنـــد سـ
ـــه؟ ایـــن  ـــا ن در انقـــاب ایـــن چنیـــن مـــا، جمهـــوری اینچنیـــن آری ی
امـــر اختصـــاص بـــه‏ اســـامی بـــودن انقـــاب نـــدارد. و امـــا در مـــورد 
تعریـــف انقـــاب، چنیـــن فکـــر می‏‌کنـــم کـــه انقـــاب عبـــارت اســـت‏ 
کـــم  از یـــک عصیـــان و یـــک طغیـــان در یـــک جامعـــه علیـــه نظـــم حا

مســـلط بـــر جامعـــه.

 منظور نظم سیاسی است؟
هـــر طغیانـــی علیـــه نظـــم موجـــود انقـــاب اســـت و ایـــن اختصـــاص 
بـــه‏ نظـــم سیاســـی نـــدارد ممکـــن اســـت انقلابـــی ادبـــی باشـــد، یعنی 
نویســـندگان و شـــعرا علیـــه نظـــم ادبـــی موجود عصیـــان بکننـــد و آن 
نظـــم را در هـــم بریزنـــد و ســـبک و متـــد دیگـــری بـــه وجـــود بیاورنـــد، 
بـــه قـــول آن شـــاعر معـــروف کـــه بـــه انقـــاب ادبـــی صـــدر مشـــروطیت 

اعتـــراض داشـــت:
انقلاب ادبی بر پا شد/ ادبیات، شلم شوربا شد

ممکن اســـت انقلابی هنـــری باشـــد، همـــان گونه که ممکن اســـت 
انقلابـــی صنعتـــی و یـــا علمـــی باشـــد، رنســـانس نمونـــه یـــک انقـــاب 
فکـــری، فرهنگـــی و علمـــی اســـت، از این‌هـــا گذشـــته ممکـــن اســـت 
گـــر تنهـــا از جنبـــه  انقلابـــی مذهبـــی باشـــد البتـــه انقـــاب مذهبـــی را ا
مذهبی بودن مـــورد توجه قرار دهیم، از آن بـــه انقلابی علیه نظام‏ 
ـــی در  ـــده‌ای روش ـــه ع ـــی اینک ـــود، یعن ـــر می‏‌ش ـــم تعبی ک ـــی حا مذهب
پرســـتش‌ها، نیایش‌ها، قربانـــی کردن‌هـــا و عبادت‌ها دارنـــد و بعد 
می‌آینـــد و آن‌ را عـــوض می‌کننـــد مذهبـــی‏ را بـــر می‌دارنـــد و مذهـــب 
دیگـــری را بجـــای آن می‌نشـــانند، بـــدون آنکـــه در ســـایر نهادهـــای 
گـــر از انقـــاب مذهبی‏  اجتماعی تغییـــر و تبدیلـــی پیدا بشـــود، ولی ا
انقلابـــی نظیـــر نهضـــت صـــدر اســـام مـــورد نظرمـــان باشـــد در آن 
‌صـــورت مفهـــوم عـــوض‏ می‏‌شـــود، انقـــاب صـــدر اســـام در‌‌‌‌ همـــان 
حـــال کـــه انقلابـــی مذهبـــی بـــود، انقلابـــی سیاســـی، اجتماعـــی، 
ـــود، خـــود قـــرآن اســـاس مبـــدأ یـــک  اقتصـــادی و حتـــی ادبـــی هـــم ب
ادبیـــات‏ جدیـــد شـــد، ایـــن انقـــاب فرهنـــگ تـــازه‌ای نیـــز بـــه جهـــان 

عرضـــه کـــرد و بنیان‌گـــذار تمـــدن‏ جدیـــدی در جهـــان شـــد.
 

به نظر شما امکان دارد انقلابی مذهبی داشته باشیم که همراه‏ 
با انقلاب در سایر جهات و ابعاد جامعه نباشد؟

ـــه،  ـــد بل ـــان می‌گوین ـــه جامعه‌شناس ـــم ک ـــای اع ـــه‌ معن ـــب ب در مذه
امـــا در مذهبـــی کـــه پیامبـــران راســـتین آورده‌انـــد نـــه، البتـــه منظـــور 
پیامبرانی است‏ که صاحب شـــریعت و کتاب بوده‌اند به اصطلاح 
پیامبران اولوالعـــزم، از زمان‏ نـــوح )ع( هر پیغمبری که آمده اســـت 
و نظـــم مذهبـــی موجـــود را بـــه هـــم ریختـــه، بـــه نظـــم اجتماعـــی هـــم 
توجـــه داشـــته و در پـــی اصـــاح آن بـــوده اســـت بـــه خصـــوص قـــرآن 
ـــه: »لقـــد ارســـلنا رســـلنا بالبینـــات  کیـــد می‌کنـــد ک در ایـــن زمینـــه تا
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و انزلنـــا معهـــم الکتـــاب و المیـــزان لیقـــوم‏ النـــاس بالقســـط« )آیـــه 
ـــود  ـــد موج ـــم فاس ـــک نظ ـــم زدن ی ـــر ه ـــی ب ـــد( یعن ـــوره حدی ۲۵ - س
و اســـتقرار یـــک نظـــم عادلانـــه مطلـــوب، هـــدف همـــه رســـالت‌ها 
ــر و  ــر در اســـام ختمیـــه محرز‌تـ ــا بـــوده، منتهـــی ایـــن امـ و نبوت‌هـ

مشـــخص‌‏تر اســـت.
 

با اینکه این ســوال مــا را تا حــدی از بحث دور می‌کنــد ولی‏ من 
مایل بودم بپرســم از دیدگاه جامعه‌شناســانه آیــا نفس وقوع 
کــی از انقلاب در ســایر  یک انقــاب‏ مذهبی خود بــه خود حا
جهات نیست؟ صرف نظر از اینکه خود مذهب چنین هدفی 

داشته باشد یا نه؟
ســـوال شـــما بر این مبناســـت که آیا نهادهـــای اجتماعـــی از یکدیگر 
اســـتقلال دارنـــد و تولـــد و مرگ‌هایشـــان مســـتقل از هـــم اســـت یـــا 
اینکه نه، این نهاد‌ها رشـــد مســـتقل ندارنـــد و بین آن‌هـــا رابطه‌ای 
برقـــرار اســـت، و در واقـــع یکـــی دیگـــری را بـــه دنبـــال می‌کشـــد؟ بعـــد 
هـــم ایـــن ســـوال پیـــش می‏‌آیـــد کـــه آیـــا معنـــای اینکـــه می‌گوییـــم 

یکـــی دیگـــری را بـــه دنبـــال می‌کشـــد، ایـــن اســـت کـــه یکـــی همـــواره‏ 
اصـــل اســـت و دیگـــران طفیلـــی و تابـــع یـــا آنکـــه شـــق دیگـــری در کار 
اســـت؟ پاســـخ این ســـوال را در ادامه عرایضم روشـــن خواهـــم کرد.
کـــم موجود،  گفتیم انقـــاب یعنی طغیـــان و عصیان علیـــه نظم حا
کـــه در ایـــران مـــا چنیـــن طغیـــان و عصیانـــی بـــه وجـــود آمـــده اســـت 
ـــادی -  ـــی اقتص ـــا ماهیت ـــاب‏ صرف ـــن انق ـــا ای ـــم، آی ـــد ببینی ـــال بای ح
مادی دارد، یا تنها دارای ماهیت سیاســـی است؟ یا آنکه انقلابی 
مذهبی اســـت؟ البته مذهبی به معنـــای جامعه‌شناســـانه، یعنی 
مذهبـــی کـــه در ذات خـــودش از ســـایر نهادهـــای جامعه جداســـت 
گـــر هـــم نهادهـــای‏ دیگـــر را بـــه دنبـــال خـــود بکشـــند بـــه اصطـــاح  و ا
تبعـــی و طرداللبـــاب اســـت، یـــا آنکـــه‏ انقـــاب، انقلابـــی همه‌جانبـــه 

و کامـــل اســـت کـــه روح آن‌ را اســـام تشـــکیل داده اســـت‏؟
 مطلـــب دیگـــری را هم لازم اســـت عـــرض کنم کـــه مقدمه‌ای اســـت 
بـــرای بحـــث اصلـــی مـــا و آن ایـــن ســـوال اساســـی اســـت کـــه بـــه طـــور 
کلـــی منشـــا و ریشـــه انقلاب‌هـــا چیســـت؟ زیـــرا انقـــاب هـــم نظیـــر 
ـــت‏  ـــت و معلولی ـــون علی ـــده و قان ـــر از قاع ـــی دیگ ـــده اجتماع ـــر پدی ه
ـــر اســـاس یـــک  مســـتثنی نیســـت، یعنـــی بـــه تعبیـــر قـــرآن، انقـــاب ب
ســـنت باید به وجـــود بیایـــد. در پاســـخگویی بـــه این ســـوال، نظریه 
مشـــهوری وجـــود دارد کـــه بـــا ماتریالیســـم تاریخـــی معـــروف اســـت، 
ــادی  ــتی اقتصـ ــد: برداشـ ــم تاریخـــی گفته‌‏انـ در تعریـــف ماتریالیسـ
ـــه  از تاریـــخ و برداشـــتی تاریخـــی از اقتصـــاد و مـــن اضافـــه می‌کنـــم‏ ک
ماتریالیســـم تاریخـــی عـــاوه بـــر اینکـــه برداشـــتی اقتصـــادی از تاریخ 
و برداشـــتی‏ تاریخی از اقتصاد اســـت، برداشـــتی تاریخی اقتصادی 
از انســـان نیـــز هســـت، بـــدون اینکـــه برداشـــتی انســـانی از اقتصـــاد و 
یـــا از تاریـــخ باشـــد. ایـــن نظریـــه بـــه طـــور خلاصـــه می‏‌گویـــد کـــه ریشـــه 
انقلاب‌ها دو قطبی شـــدن جامعه‌هاســـت‏ از نظر معیشت، و خود 
این دو قطبی شـــدن - تقســـیم جامعه به دو طبقه مرفه و محروم 
- ریشه‌ای در کار اجتماعی و بالمال ریشـــه‌ای در ابراز تولید دارد، 
ـــزار  ـــزار تولیـــد اســـت و اب ـــا لـــذات متکامـــل اســـت اب یعنـــی آنچـــه کـــه ب
ـــی  ـــی خاص ـــط حقوق ـــد، رواب ـــل باش ـــه‌ای از تکام ـــر درج ـــد در ه تولی
ــائل  ــود مسـ ــال خـ ــه دنبـ ــی بـ ــد و ایـــن روابـــط حقوقـ ــاد می‌کنـ ایجـ
دیگر - اخلاقی، مذهبی، فلســـفی، علمی، هنـــری و... - به وجود 
مـــی‌آورد. در طـــی یـــک دوره‏ ممکـــن اســـت نوعـــی هماهنگـــی میـــان 
روابـــط تولید برقرار باشـــد، ولـــی تدریجـــا که‏ ابـــزار تولید تکامـــل پیدا 
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می‌کنـــد ایـــن هماهنگـــی از بیـــن مـــی‌رود در نتیجـــه می‌یابیـــد ایـــن 
روابـــط بـــه هـــم بخـــورد، در خـــال ایـــن بهم‌خوردگی‌هاســـت کـــه 
مـــردم دو قســـمت‏ می‌شـــوند گروهـــی کـــه از وضـــع ســـابق و نظامات 
ســـابق اســـتفاده می‌کردنـــد، و گروهـــی کـــه محـــروم بوده‌انـــد و خـــود 
محرومیـــت به آن‌هـــا نوعـــی روشـــن‌بینی و روشـــنفکری داده‏ اســـت 
و ســـبب گردیـــده تـــا آن‌هـــا طرفـــدار وضـــع جدیـــد شـــوند بالاخـــره در 
‌‌‌نهایـــت امر، اختـــاف منافـــع جامعه را بـــه دو قطب متضاد تقســـیم 
می‌کند، قطب ناراضی از وضع‏ موجود، صرفا به دلیل محرومیت 
و اینکـــه دســـتش از همـــه جـــا کوتـــاه اســـت و نـــه‏ بـــه دلیـــل دیگـــر، بـــه 
طبقـــه انقلابـــی تبدیـــل می‏‌شـــود در واقـــع نفـــس محرومیـــت اســـت‏ 
کـــه ایـــن طبقـــه را انقلابـــی می‌کنـــد و او را بـــه طغیـــان و عصیـــان وا 
مـــی‌دارد و ایـــن‏ طبقـــه، بـــر خـــاف طبقـــه دیگـــر کـــه رفـــاه او را سســـت 
و تنبـــل کـــرده، نـــو و فعـــال‏ اســـت و بالاخـــره در ‌‌‌نهایـــت امر نیـــز همین 
ـــن  ـــد ای ـــن از دی ـــود و بنابرای ـــروز می‏‌ش ـــه پی ـــه کهن ـــر طبق ـــو ب ـــه ن طبق
نظریـــه علیرغـــم اختلافـــات شـــکلی کـــه در انقلابـــات دنیـــا وجـــود 
دارد و مثـــا یکـــی انقـــاب علمـــی اســـت، رنســـانس، و یکـــی انقـــاب 
مذهبی، اســـامی، و یا دیگری انقلاب سیاســـی و آزادی‌خواهانه، 
انقـــاب فرانســـه، و یـــا یکی انقـــاب کارگـــری اســـت، ریشـــه و ماهیت 
همـــه آن‌هـــا یکـــی اســـت و بـــا اصطـــاح‏ فلســـفی شـــکل‌ها و مظهر‌هـــا 
مختلفنـــد نـــه ماهیت‌هـــا و از دیـــد آن نظریـــه، آن‏ ماهیـــت ثابـــت در 
واقـــع کار تجســـم یافتـــه و تحـــول آن اســـت؛ ایـــن نظریـــه می‏‌گویـــد 
کـــه‏ تمـــام خصلت‌هـــای مـــادی و معنـــوی انســـان ماخـــوذ از جامعـــه 
اســـت. و در سرشـــت‏ انســـان آنچـــه را کـــه دیگـــران - الهیـــون -  آن ‌را 
فطـــرت می‌نامنـــد وجـــود نـــدارد، انســـان‏ و وجدانـــش را جامعـــه بـــه 
کمـــک عوامـــل بیرونـــی می‌ســـازد، انســـان هماننـــد یـــک نـــوار خالـــی 
در درون جعبـــه یـــک ضبـــط صـــوت در مقابـــل یـــک سلســـله آواز‌هـــا 
قـــرار گرفتـــه‏ اســـت یعنـــی انســـان در ذات خـــود حالـــت بی‌تفاوتـــی و 
بی‌طرفـــی مطلـــق نســـبت بـــه‏ آنچـــه کـــه ضبـــط می‌کنـــد دارد یعنـــی 
گـــر در روی نـــوار ضبـــط صـــوت قـــرآن‏ بخوانیـــد،  همـــان طـــور کـــه ا
گـــر موســـیقی بنوازیـــد موســـیقی ضبـــط  قـــرآن ضبـــط می‌کنـــد، و ا
می‌کنـــد و برایـــش علی‌الســـویه اســـت وجـــدان انســـان نیـــز اصالتـــی 
نـــدارد و تابـــع عوامـــل‏ بیرونـــی اســـت، بـــر ایـــن اســـاس بایـــد حـــق داد 
و قبـــول کرد کـــه اســـتثمارگر یـــک نـــوع‏ وجـــدان و قضـــاوت و منطق و 
معیـــار دارد و اســـتثمار شـــده نوع دیگـــر. اساســـا اولی‏ بـــرای خودش 

نوعی انســـان اســـت بـــا ماهیت مخصـــوص به خـــود و دومی انســـان 
ـــد  ـــن ح ـــا ای ـــی ت ـــه حت ـــن نظری ـــان ای ـــر. صاحب ـــت دیگ ـــا ماهی ـــر ب دیگ
پیشرفته‌اند که می‌گویند، ماهیت انسان در طبقه‌اش مشخص 
ـــوع«  ـــه انســـان‏ را یـــک »ن ـــر خـــاف نظـــر فلاســـفه ک می‏‌شـــود یعنـــی ب
می‌داننـــد، از دیـــد آقایـــان انســـان یـــک مفهـــوم انتزاعـــی اســـت‏ و بـــه 
ایـــن دلیـــل اومانیســـم در ایـــن مکتـــب معنـــی نـــدارد؛ علیرغـــم اینکه 
پیـــروان ایـــن‏ مکتـــب دم از اومانیســـم می‌زننـــد، اومانیســـم بـــه کلی 
مخالـــف اصـــول ایـــن مکتـــب اســـت‏ زیـــرا بـــدون پذیـــرش نوعیـــت 

و فطـــرت و اصالـــت و وجـــدان انســـان، اومانیســـم معنـــی‏ نـــدارد.
 

شاید بتوانیم بگوییم که این مکتب به انسان اجتماعی نظر دارد.
انســـان اجتماعی درســـت، ولـــی وقتـــی جامعه بـــه دو گـــروه متباین‏ 
و مختلف‌الماهیـــه تقســـیم شـــد، انســـانی کـــه در طبقـــه اول اســـت 
بـــه کلـــی بـــا انســـانی‏ کـــه در طبقـــه دیگـــر اســـت متفـــاوت خواهـــد 
بـــود. ایـــن دو نـــوع انســـان همـــه چیزشـــان‏ بـــا یکدیگـــر مختلـــف و 
ک  متفـــاوت اســـت و تنهـــا انـــدام ظاهریشـــان مشـــابه اســـت. مـــا

ـــدارد. ـــود ن ـــدا وج ـــا، اب ـــت در اینج نوعی

 آیا این انقلاب‏ صرفا ماهیتی 
اقتصادی - مادی دارد، یا 

تنها دارای ماهیت سیاسی 
است؟ یا آنکه انقلابی مذهبی 
است؟ البته مذهبی به معنای 

جامعه‌شناسانه،  یا آنکه‏ 
انقلاب، انقلابی همه‌جانبه و 
کامل است که روح آن‌ را اسلام 

تشکیل داده است‏؟
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گفتمـــــــــــــان 

 اینکـــه می‌فرماییـــد حتـــی افـــکار تابـــع نـــوع زندگـــی اســـت منظـــور 
کـــدام دســـته از افـــکار اســـت. آیـــا افـــکار علمـــی و فلســـفی هـــم 
چنین هســـتند یا فقـــط افـــکاری که مربـــوط بـــه روابط انســـان‌ها 

در اجتمـــاع هســـتند اینگونه‌انـــد؟
از نظر ما افکار اعتباری، به دلیل اعتباری بودنشـــان تابع‏ اجتماع 
ـــه در فلســـفه اســـامی  هســـتند. یکـــی از مســـائل بســـیار اساســـی ک
شـــناخته شـــده و از مفاخـــر این فلســـفه اســـت، فـــرق گذاشـــتن بین 
کات  کات‏ حقیقـــی اســـت و اینکـــه در ادرا کات اعتبـــاری و ادرا ادرا
اعتبـــاری اســـتدلال‌های منطقـــی برهـــان و امثـــال‏ این‌هـــا و حتـــی 
تعریـــف، جـــاری نیســـت و آن‌هـــا از اصـــول دیگـــری تبعیـــت می‌کننـــد 
و آنجـــا کـــه فلاســـفه اروپایـــی در مســـاله تعریـــف گیـــر کـــرده و دچـــار 
یک سلســـله‏ اشـــکالات شـــده‌‏اند، در مســـائل قراردادی و اعتباری 
اســـت نـــه در مســـائل حقیقـــی‏ کـــه البتـــه جـــای بحـــث ایـــن مطلـــب 
اینجا نیست. اما ســـوال شـــما درباره این مکتب‏ بود، سردمداران 
ایـــن مکتب، همـــه افکار حتـــی مســـائل ریاضی را هـــم تابـــع اجتماع‏ 
می‌دانند ولی البته بعد‌ها، دیگرانی که به اصطلاح، اصطلاحاتی 
ـــد، فـــرق گذاشـــته‌اند میـــان علومـــی کـــه مـــا  در ایـــن مکتـــب‏ کرده‌ان

ـــا علومـــی کـــه مـــا آن‌هـــا را علـــوم  آن‌هـــا را علـــوم حقیقـــی می‌گوییـــم ب
ــورد  ــه ایـــن مکتـــب در ایـــن مـ ــم بنابرایـــن اینکـ ــاری می‌نامیـ اعتبـ
چـــه اقتضـــا می‌کنـــد یـــک مســـاله اینســـت و اینکـــه پیشـــروان ایـــن 

مکتـــب در تاریـــخ چـــه گفته‌انـــد مســـاله دیگـــر.
 

آیا عقیده و ایدئولوژی انسان به آرمان رسیده، ضرورتا از روابط 
اجتماعی برنمی‏خیزد که معلول مستقیم آن باشد؟

ـــد.  ـــط باش ـــد آن رواب ـــد در ص ـــول ص ـــه معل ـــت ک ـــور نیس ـــن ط ـــه، ای ن
انســـان معیارهایی دارد که آن معیار‌ها، ایدئولوژی او را مشـــخص 
گانـــه‌ای ‌اســـت و بســـیار بـــه درازا  می‌کننـــد کـــه‏ البتـــه ایـــن بحـــث جدا
می‌کشـــد. ایـــن‌‌‌‌ همـــان مســـاله‌ای ا‌ســـت کـــه در قـــرآن بـــه عنـــوان فـــی 
ح می‏‌شـــود: »قـــد کان لکـــم آیـــة فـــی فئتیـــن التقتا،  ســـبیل الله مطـــر
فئـــة تقاتـــل فـــی ســـبیل الله و اخـــری‏ کافـــرش« )آیـــه ۱۳ - آل‌عمران(
ـــه  در راه خـــدا، یعنـــی در راه آرمـــان، در راه ایمـــان انســـان وابســـته ب
عقیـــده‏ و وابســـته بـــه ایدئولـــوژی، قهـــرا از قیـــد جبرهـــای محیـــط 
ـــه ایمـــان، وارســـته از محیـــط اســـت،  آزاد اســـت. انســـان وابســـته‏ ب
جبـــر محیـــط اجتماعـــی و جبـــر محیـــط درونـــی یعنـــی‏ حیوانیـــت 
و یـــا بـــه تعبیـــر مذهـــب، هـــوای نفـــس بـــر او مســـلط نیســـت. ایـــن 
ــر در آخـــور  چنیـــن‏ انســـانی در مقابـــل انســـان حیـــوان صفـــت، سـ
گانـــه‌ای تشـــکیل  منفعت‌طلـــب، جاه‌طلـــب و مغـــرور، صـــف جدا
می‌دهد. بـــه ایـــن ترتیب اســـت کـــه دو قطبـــی بـــودن‏ ذاتی انســـان، 
ـــب  ـــن دو قط ـــود. ای ـــم می‏‌ش ـــه ه ـــودن جامع ـــی ب ـــه دو قطب ـــر ب منج
ــرو  انســـان‌های بـــه کمـــال رســـیده و انســـان‌های در حیوانیـــت فـ
رفتـــه هســـتند. جنگ حـــق و باطـــل همـــواره در میـــان ایـــن دو گروه 
خ می‌دهـــد. تکامـــل تاریـــخ، بـــه ســـوی وابســـتگی عقیـــده و آرمـــان  ر
و ایدئولوژی و وارســـتگی از محیط‌های بیرونـــی و درونی و طبیعی 
و اجتماعـــی و همـــه این‌هاســـت. امـــا معنـــای ایـــن وارســـتگی ایـــن 
نیســـت کـــه انســـان، رابطـــه‌ای بـــا ایـــن‏ محیط‌هـــا نخواهـــد داشـــت؛ 
اشـــتباه نشـــود وارســـتگی بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه انســـان دیگـــر 
تابـــع محیـــط نیســـت، بلکـــه محیـــط تابـــع اوســـت. هـــر چـــه انســـان 
کامل‌تر می‏‌شـــود، کفـــه رابطـــه متقابل به ســـود انســـانیت می‌چربد 
کـــم‏ بـــر نفـــس می‏‌شـــود. از نظـــر  و بقـــول قدمـــای خودمـــان، عقـــل حا
علمی هـــم وضع بـــه همین گونه اســـت انســـان همـــواره بـــا طبیعت 
رابطـــه‏ دارد، نمی‏‌تو‌انـــد رابطـــه‌اش را بـــا طبیعـــت قطـــع کنـــد، امـــا 

 این انقلاب را چه کسانی 
به پیش بردند؟ پرچم این 

انقلاب را چه کسانی به دوش 
گرفتند؟ آیا یک طبقه بدوش 

گرفت یا همه مردم؟ آیا انقلاب 
گسترده بود یا اختصاص 
داشت به یک گروه؟ فکر 

میک‌نم تردیدی در این جهت 
نیست که این انقلاب یک‏ 

گیر . انقلاب گسترده بود و فرا
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انســـان هـــر چـــه‏ جاهل‌تـــر اســـت، طبیعـــت بـــر او مســـلط اســـت، و 
هـــر چـــه بـــه کمـــال علمـــی بیشـــتری‏ می‌رســـد رابطـــه نـــه تنهـــا قطـــع 
ــر  نمی‏‌شـــود، بلکـــه بیشـــتر هـــم می‏‌شـــود، منتهـــا جهـــت آن‏ تغییـ

می‌کنـــد و در جهـــت تســـلط انســـان بـــر طبیعـــت ســـیر می‌کنـــد.
 

ح‏  من گمان می‌کنم آنچه را که گفتید، می‏‌شود به این شکل طر
کرد که آیا جامعه‌شناسی در برابر روانشناسی خودمختاری دارد 
گر بخواهیم  یا روانشناسی‏ در برابر جامعه‌شناسی؟ به تعبیر دیگر ا
به زبان علمی سخن بگوییم، آیا قوانین جامعه‌‏شناسی و روابطی 
کم است به قوانین روانشناسی‏ تحویل  که در جامعه بین مردم حا
پذیرند یا بالعکس آنچه که از روان انسان‌ها بر می‌آید به قوانین‏ 

جامعه‌شناسی تحویل‌پذیر است؟
ایـــن بحـــث بـــا آنکـــه بحـــث بســـیار ضـــروری و حساســـی اســـت امـــا 
ـــر  ـــما ب ـــازه ش ـــا اج ـــه ب ـــت ک ـــد اینس ـــی دور می‏‌کن ـــوع اصل ـــا را از موض م
می‏‌گردیـــم بـــر ســـر بحـــث اصلـــی، یعنـــی تعییـــن ماهیـــت انقـــاب 
اســـامی ایـــران و پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه‏ آیـــا ایـــن انقـــاب یـــک 
انقلاب اســـامی اســـت یـــا نه؟ خـــود انقـــاب ایـــران، می‌تو‌انـــد معیار 
ـــرای ایـــن بحـــث باشـــد، یعنـــی‏ اینکـــه مـــا نمی‌خواهیـــم  مناســـبی ب
انقـــاب اســـامی ایـــران را بـــر اســـاس نظریه‌هـــای موجـــود توجیـــه 
کنیـــم، بـــه عکـــس می‌خواهیـــم صحـــت و ســـقم آن نظریه‌هـــا را بـــر 

ـــم. ـــک بزنی ـــم و مح ـــی کنی ـــاب بررس ـــن انق ـــاس‏ ای اس
 

حقیقتا روش علمی هم همین است، ابتدا فرضیه را می‌گیریم 
و بعد آن‌ را تست می‌کنیم.

خ داده اســـت کـــه همه معـــادلات را بهم‏ ریخته،  در ایران انقلابی ر
حســـاب‌های بـــه اصطـــاح علمـــی و جامعه‌شناســـانه را نقـــش بـــر 
ـــه  ـــد ک خ بده ـــی ر ـــه انقلاب ـــرد ک ـــاور نمی‌ک ـــی ب ـــت. ‏ کس ـــرده اس آب ک
خاســـتگاه آن مســـاجد باشـــد، در حالـــی کـــه‏ هیـــچ تشـــکیلاتی هـــم 
ـــن  ـــوع تمری ـــچ ن ـــردم هی ـــد و م ـــته باش ـــود نداش ـــردم وج ـــان م در می
ــال می‌بینیـــم  ــر حـ ــه هـ ــند. بـ ــته باشـ حزبـــی‏ و انقلابـــی هـــم نداشـ

کـــه غربی‌هـــا هـــم ایـــن انقـــاب را پدیـــده نوظهـــوری می‌داننـــد.
  

فکر نمی‌کنید به این دلیل باشد که چون رژیم سابق همه در‌ها 
گزیر بودند که تنها  را به روی مردم بسته بود، ناچار مردم نیز نا

از طریق‏ مسجد حرف‌هایشان را بزنند و اقدام کنند.
درســـت اســـت کـــه مـــردم از طریـــق مســـجد حرف‌هایشـــان را زدنـــد 
امـــا اینجـــا بـــه ناچـــار بحثمـــان می‌رســـد بـــه بررســـی اینکـــه مـــردم چه 
حرفـــی بـــرای گفتـــن‏ داشـــتند و پاســـخ بـــه این ســـوال بـــر می‏‌گـــردد به 
تحلیـــل ماهیـــت انقـــاب ایـــران. ایـــن‏ انقـــاب را از دو راه می‌توانیـــم 
تحلیـــل کنیـــم یکـــی اینکـــه ببینیـــم ایـــن انقـــاب را چـــه کســـانی بـــه 
پیش بردند؟ پرچـــم این انقلاب را چه کســـانی بـــه دوش گرفتند؟ 
آیـــا یک طبقـــه بـــه دوش گرفت یـــا همه مـــردم؟ آیـــا انقلاب گســـترده 
گـــر فـــرض کنیـــم  بـــود یـــا اختصـــاص داشـــت بـــه یـــک گـــروه؟ و آیـــا ا
یـــک گـــروه پیشـــتاز در اینجـــا وجـــود داشـــت کـــه ســـایر گروه‌هـــا را بـــه 
دنبـــال خـــود می‌کشـــید آن گـــروه پیشـــتاز کـــدام گـــروه بـــود؟ فکـــر 
می‌کنـــم تردیـــدی در ایـــن جهـــت نیســـت کـــه ایـــن انقـــاب یـــک‏ 
گیـــر، و شـــامل همـــه گروه‌هـــا و طبقـــات؛  انقـــاب گســـترده بـــود و فرا
آتشـــی بـــود کـــه از یـــک نقطـــه روشـــن شـــد، ولی آتشـــی کـــه نظام‌ســـوز 
ـــی  ـــت، حت ـــر گذاش ـــی اث ـــای اجتماع ـــه نهاده ـــا در هم ـــود و تدریج ب
کمه بـــه حســـاب نمی‌آمدند  گروه‌هایی کـــه عامـــل اصلی‏ طبقـــه حا
ـــن  ـــات پایی ـــل‏ طبق ـــد، از قبی ـــه بودن کم ـــه حا ـــت طبق ـــی در خدم ول
ارتـــش، آن‌هـــا نیـــز از جـــان و دل در خدمـــت انقـــاب بـــه فعالیـــت‏ 
پرداختنـــد. کار بـــه آنجـــا رســـید کـــه یـــک مقـــام عالـــی ارتشـــی وقتـــی 
کـــه می‌خواســـت بـــه‏ محـــل کار خـــود بـــرود بـــا ۱۰ مســـتحفظ می‌رفت 
و تـــازه در را هـــم بـــه روی خـــودش قفـــل‏ می‌کـــرد. این‌هـــا دیگـــر حتـــی 
از گماشـــته‌های خودشـــان هـــم وحشـــت داشـــتند. گســـتردگی 
انقـــاب آنچنـــان بـــود کـــه هیـــچ کـــس نمی‌تو‌انـــد آن را متعلـــق بـــه 
ـــد، همـــه طبقـــات و گروه‌هـــا، مشـــتاقانه در  ـــروه‏ خـــاص بد‌ان یـــک گ
ــتضعف و  ــاح مسـ ــه اصطـ ــای بـ ــی‏ گروه‌هـ ــد؛ حتـ ــرکت کردنـ آن شـ
محـــروم کـــه در تظاهـــرات و اعتصابـــات شـــرکت‏ می‌کردنـــد، اصـــرار 
داشـــتند بگوینـــد تظاهـــرات مـــا، اعتصابـــات مـــا، بـــه خاطـــر حقـــوق‏ 
و کمـــی مـــزد نیســـت؛ این‌هـــا بـــرای خـــود ننـــگ و عـــار می‌دانســـتند 
کـــه بگوینـــد انقـــاب‏ مـــا، جنبـــه رفاهـــی و مـــادی دارد، یـــا فقـــط برای 
ایـــن اســـت کـــه شـــکم‌مان ســـیر بشـــود، می‌گفتنـــد مـــا بـــرای عدالـــت 
می‌جنگیـــم در ســـایه عدالـــت شـــکم همـــه ســـیر می‏‌شـــود، شـــکم مـــا 
هم ســـیر خواهد شـــد. راه دیگر تحلیل انقلاب، بررســـی ریشه‌های 
آن اســـت؛ بـــرای شـــناخت ریشـــه‌های‏ انقـــاب، بایـــد بـــه خصـــوص 
تاریـــخ پنجـــاه ‌ســـاله، بلکـــه صـــد ســـاله اخیـــر را بـــه خوبـــی‏ تحلیـــل 
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کنیـــم؛ یکـــی از ایـــن ریشـــه‌ها، اســـتبداد خشـــنی بـــود کـــه در ایـــن 
کـــم بـــود، عامـــل دیگـــر اســـتعمار بـــود کـــه  مـــدت بـــر جامعـــه مـــا حا
اخیـــرا بـــه صـــورت نامریـــی درآمـــده بـــود - اســـتعمار نـــو - ولـــی البتـــه 
چشـــم‌های بینـــا می‌دیدنـــد کـــه علیرغـــم یـــک‏ سلســـله اصلاحـــات 
ادعایی، روز به روز شـــکاف‌های طبقاتی بیشـــتر می‏‌شـــود. در کنار 
ایـــن عامـــل آن عوامـــل تعییـــن کننـــده‌ای کـــه همـــه عوامـــل دیگـــر 
را در بـــر گرفـــت‏ و توانســـت همـــه طبقـــات را بـــه طـــور هماهنـــگ در 
مســـیر واحـــدی منقلب بکنـــد، جریحه‌‏دار شـــدن عواطف اســـامی 
ایـــن مـــردم بـــود. مـــردم می‌دیدنـــد مقـــررات اســـامی، عمـــا چگونه 
دارد نقـــض می‌گـــردد. مـــردم می‌دیدنـــد کـــه بـــه عنـــوان مبـــارزه بـــا 
لغت‌هـــای‏ بیگانـــه، بـــا ادبیـــات فارســـی، تنهـــا بـــه ایـــن دلیـــل کـــه 

اســـامی اســـت، مبـــارزه‏ می‏‌شـــود...
 

متاسفانه فرصت بسیار کمی باقیمانده است، فکر می‌کنم‏ موقع 
نتیجه‌گیری باشد، گرچه هنوز به همه مقدمات پرداخته نشده 

است.

بســـیار خـــوب بحـــث را جمـــع می‌کنـــم ولـــی ناقـــص عـــرض کـــردم 
کـــه‏ جریحـــه‌دار شـــدن عواطـــف اســـامی، عامـــل اصلـــی هماهنـــگ 
کننـــده نیروهـــای مـــردم بـــود. بـــه قـــول یکـــی از اســـاتید ادبـــا، کـــه در 
تاریـــخ دوره مغـــول تخصـــص دارد، در بررســـی تاریـــخ دوره مغـــول 
آدم می‌بینـــد کـــه مغـــولان همـــه جـــا را ویـــران کردنـــد، امـــا مـــردم 
نمی‌گوینـــد ایـــران از دســـت رفـــت بلکـــه همـــه جـــا می‌گوینـــد اســـام 
از بیـــن رفـــت، ‏ یعنـــی بـــرای مـــردم ایمـــان عزیز‌تـــر از وطـــن بـــود و 
ایـــن از جملـــه مـــواردی اســـت کـــه‏ بـــرای غربی‌هـــا، فهمـــش دشـــوار 
ــاهد  ــان‏ شـ ــد. در همیـــن انقـــاب خودمـ ــاید غیرممکـــن باشـ و شـ
ــه  ــی کـ ــا آن کبریتـ ــار‌ها و تعدی‌هـ ــه فشـ ــود همـ ــا وجـ ــه بـ ــد کـ بودیـ
ـــود کـــه علیـــه رهبـــر  ـــه‌ای ب آتـــش بـــه خرمـــن‏ انقـــاب انداخـــت، مقال
مذهبـــی محبـــوب مـــردم نوشـــته شـــده‏ بـــود. مســـاله بســـیار مهمـــی 
که نقـــش تعیین کننـــده در تحلیـــل انقلاب ایـــران دارد و من‏ بســـیار 
ــاره‌اش بحـــث کنـــم  متاســـفم کـــه نتوانســـتم در ایـــن جلســـه دربـ
مســـاله رهبـــری‏ انقـــاب اســـت، کـــه ان‌شـــاءالله در فرصـــت دیگـــر 

ح خواهـــم کـــرد. آن ‌را مطـــر
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مجید صالحیان

انقــاب اســامی و ویژگی‌هــای منحصــر بــه فــرد آن از ســایر انقلاب‌هــا مشــكل بــه نظــر نمی‎رســد، در ایــران انقــابی 
یختــه، حســاب‌های بــه اصطــاح علمــی و جامعه‌شناســانه علمــای  رخ داده اســت کــه همــه معــادلات را بــه هــم ر
علــم سیاســت را دگرگــون ســاخته اســت. از آنجا که تنهــا دینی كــه بــرای تمام شــؤون انســان‌ها، اعــم از شــؤون فردی 
وی، برنامه دارد، اســام اســت، تنها انقــابی نیز كه قادر اســت كه جمیــع مصالح مردم  و اجتماعــی و دنیوی و اخــر
را تأمــن و تضمــن كنــد، انقــاب اســامی اســت، یعــی انقــابی كــه در همــه ابعــاد و وجــوه خــود، از جهان‎بیــی و 
ک‌هــای احكام اســام  زش‌هــای  دیــن مقدس اســام  تغذیــه كنــد و رهبــران ایــن انقــاب، مــردم را بر اســاس ملا ار
زش‌هــای  و عقــل رهبــری می‌کننــد. انقــابی اســامی دارای ویژگی‌هــای منحصــر بــه فــردی از قبیــل، توجــه بــه ار
اســامی، گســترش انقــاب بــه وســیله تبلیغــات فرهنگــی، حمایــت از مظلومین عــالم، عــدم اتــكا بــه بیگانگان، 
برخــورداری از پشــتوانه محکــم مردمــی، اســت کــه آن را از ســایر نظام‌هــای ســیاسی و انقلاب‌هــا متمایــز می‌ســازد.

تبیین ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی

هویت بازیافته
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انقلاب در لغت به معنی زیر و رو شــدن یا پشــت و رو شدن و نظیر 
این معانی اســت قرآن مجید هم این کلمه را هر جــا بکار برده به 
همین مفهوم به کار برده اســت. ماده انقلاب، تقلیب، منقلب، 

ینقلب و امثال اینها در قرآن آمده است.
از جمله، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات 
او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله 

کرین. شیئا وسیجزی الله الشا
محمد )ص( فقط فرســتاده خداســت؛ و پیش از او، فرســتادگان 
گر او بمیرد و یا کشــته شــود، شــما به عقب  دیگری نیز بودند؛ آیا ا
برمی‌گردید؟ )و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیّت و کفر بازگشت 
خواهید نمود؟( و هر کس به عقب باز گــردد، هرگز به خدا ضرری 
کران )و استقامت‌کنندگان( را پاداش  نمی‌زند؛ و خداوند بزودی شا

خواهد داد) آل عمران، ۱۴۴(.
در اینجا حرکت اسلامی، به تعبیر قرآن حرکت رو به جلو و انقلاب است.

انقلاب اسلامی عبارت است از حركت امّت مسلمان در جهت تغییر 
نظام غیر اسلامی موجود و جایگزین نمودن یك نظام جامع و كامل 
اسلامی به‌جای آن همچنین تلاش برای اجرای مقررات، قوانین و 
برنامه‎های اسلامی در كلیه شؤون زندگی خویش )صدیقی، ۴۹(، 
شــهید مرتضی مطهری معتقد اســت كه: »انقلاب اسلامی راهی 
است كه هدف آن، اسلام و ارزش‌های اسلامی می‎باشد و انقلاب 
و مبارزه، تنها برای برقــراری ارزش‌های اســامی انجام می‎گیرد. 
در این صورت انقلاب اســامی متفاوت با اســام انقلابی خواهد 
بود، زیرا در صــورت اخیر، انقلاب و مبارزه هــدف خواهد بود و نه 
وسیله، برخلاف صورت نخست كه مبارزه و انقلاب، وسیله است 

نه هدف« )مطهری، ۹۷(.
گی‌های منحصر به فرد آن از سایر انقلاب‌ها  انقلاب اسلامی و ویژ
خ داده اســت که  مشــكل بــه نظــر نمی‎رســد، در ایــران انقلابــی ر
همه  معادلات را به هم ریخته، حســاب‌های بــه اصطلاح علمی 
و جامعه‌شناسانه علمای علم سیاست را دگرگون ساخته است. 
تفاوت این انقلاب این است، از آنجا که تنها دینی كه برای تمام 
شؤون انسان‌ها، اعم از شؤون فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی، 
برنامه دارد، اسلام است، تنها انقلابی نیز كه قادر است كه جمیع 
مصالح مردم را تأمین و تضمین كند، انقلاب اسلامی است، یعنی 
انقلابی كه در همه ابعاد و وجوه خود، از جهان‎بینی و ارزش‌های  

دین مقدس اســام  تغذیه كند و رهبران این انقــاب، مردم را بر 
ک‌های احكام اسلام و عقل راهبری می‌کنند. این‌جاست  اساس ملا

گی‌های چنین انقلابی ضروری می‌نماید. که ضرورت تبیین ویژ

گی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ویژ
گی‌های منحصر به فردی از قبیل، توجه  انقلاب اسلامی دارای ویژ
به ارزش‌های اسلامی، گسترش انقلاب به وسیله تبلیغات فرهنگی، 
حمایت از مظلومین عالم، عدم اتــكا به بیگانگان، برخورداری از 
پشتوانه محکم مردمی، است که آن را از سایر نظام‌های سیاسی 
گی-های  و دیگر انقلاب‌ها متمایز می‌ســازد. می توان گفــت ویژ
انقلاب اسلامی، همان آرمان‌ها و اهدافی هستند که، بخش‌هایی 
از آن‌ها تحقق یافته اند و یا پیگیری می‌شوند تا تحقق یابند. مطابق 
ح است: گی‌ها اینگونه قابل طر تقسیم بندی، فهرستی ازاین ویژ

توجه به ارزش‌های اسلامی
انقلاب اسلامی، که با پسوند اسلامی شناخته شده، نشان از اقامه 
ارزش‌ها و باورهای اســامی درتمام ابعاد و شــئون انقلاب دارد. 
انقلاب اســامی به معنای اســتفاده از دین در حکومت و اصل و 
مبنا قرار دادن آن است، به تعبیر دیگر، پذیرفتن دین و احکام آن 
درحکومت از این رو، حکومت دینی عبارت است از اینکه حکومت را 
بر اساس معیارهای اسلام و هماهنگ با ارزش‌های دینی قرار دهیم.
در حقیقت، حکومتی که، وسیله و ابزاری در جهت به کار بستن 

تعالیم اسلامی و ارزش‌های دین باشد، حکومت دینی است.
به گفتــه مقام معظــم رهبری؛ »یک بخــش دیگر از ایــن حقایق، 
منظومه‌ی ارزشیِ اسلام است، ارزش‌هایی که اسلام آنها را تثبیت 
کرده است، یعنی به عنوان ارزش آنها را شــناخته است؛ که آحاد 
مردم و جوامع مردمی موظّفند خودشان را به این ارزشها نزدیک 
کنند ]و به ســمت آنها[ پیش ببرند؛ سعادتشــان در این است. از 
مثل خلقیّات فردی که انسان دارای صبر باشد، دارای حلم باشد، 
دارای گذشت باشد و امثال اینها که صفات فردی انسان‌ها است، 
تا مفاهیم عمومی و زندگی‌ساز مثل آزادی، مثل عدالت اجتماعی، 
مثل کرامت انسانی، مثل سبک زندگی؛ اینها جزو آن سلسله‌ی 
ارزش‌های اسلامی است که در اسلام بیان شده و تفهیم شده به 
ما. یک عــدّه‌ای بخطا تصــوّر می‌کنند که این مفاهیــم رایج مثل 
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عدالت اجتماعی و آزادی و مانند اینها از غرب به عالَم اسلام آمده 
اســت، یا متفکّرین اســامی اینها را از غربی‌ها یــاد گرفته‌اند؛ این 
کاملًا اشتباه اســت. غرب ســه چهار قرن بیشتر نیســت که با این 
مفاهیم آشــنا شــده؛ از بعد از رنســانس با این مفاهیم آشنا شده 
است؛ در حالی که اسلام ۱۴۰۰ سال قبل از این، این مفاهیم را به 
طور روشن در قرآن بیان کرده است؛ با این تفاوت که غربی‌ها که 
ح کرده‌اند، هیچ وقت صادقانه به آن عمل نکرده‌اند  اینها را مطر
-نه به آزادی عمل کردند، نه بــه عدالت اجتماعی عمل کردند- 
]آنها[ گفتند و عمل نکردند؛ ]این مفاهیم[ در اسلام بود و در زمان 
عدِلَ بَینَکُم«، مال قرآن  پیغمبر عمل شــد. این عبارت »اُمِرتُ لَِ
است دیگر؛ دستور پیغمبر این است که اجرای عدالت بکند؛ این 
همان عدالت اجتماعی و عدالت همه‌جانبه است؛ یا ]می‌فرماید[: 
ــتابَ وَ المیزانَ لِیَقومَ  ناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِـ لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّ
النّاسُ بِالقِسط، یعنی اصل بعثت همه‌ی انبیا و ارسال رسل و کتب 
برای این بوده است که قسط -یعنی همین عدل اجتماعی، عدل 
اقتصادی - در بین مردم برقرار باشد؛ بنابراین اینها مفاهیم قدیمیِ 

اسلامی است.« )سخنرانی نوروزی، 1399/01/03(
بنابراین، توجه به ارزش‌های اسلامی، یعنی توجه به ارزش‌های 
برآمده از فرهنگ ناب اسلامی که ریشه در آموزه‌های دینی دارند، 
و تحقق این ارزش‌ها در جامعه، تضمین کننده سعادت مادی و 

معنوی جامعه خواهد بود. 

گسترش انقلاب به وسیله تبلیغات فرهنگی
انقلاب برای رشد همه افراد، گروه‏ها، و قشرها است تا به مصالح 
حقیقی خود برسند، چون هدف اصلی و نهایی این انقلاب استكمال 
معنوی انسان‌ها است و این هدف جز بر اثر افعال ‏اختیاری آنان 
حاصل نمی‏شود، رهبران این انقلاب برای اینكه تعداد بیشتری 
از مردم را به صفوف‏ انقلابیّون ملحق ســازند، هرگز به شیوه‏های 
مجبور كننده، تحمیلی، و قهری متوسّل نمی‏شوند؛ بلكه‏ میك‏وشند 
گاهانه و آزادانه به  تا خود مردم به مقاصد انقلاب ایمــان آورند و آ
انقلابیون بپیوندند و از جان‏ و دل، سقوط و انهدام نظام فاسد و 

استقرار نظام انقلابی را بخواهند.
انقلاب اسلامی، بیش از هر چیز، یك انقلاب فرهنگی است، از این 
كاذیب  رو رهبران این انقلاب، نه به كتمان حقایق و نه به نشــر ا

می‌پردازند و اساساً از هرگونه اغفال و فریبك‌اری و نیرنگ‌بازی روی 
گاهی‌های  می‌گردانند. در واقــع آنان وظیفه خود می‌داننــد كه آ

مردم، رشد فكری، عقلانی، و فرهنگی آنان را افزایش دهند.
گاهی  گسترش و ترویج انقلاب اسلامی ، نیازمند فرهنگ سازی و آ
بخشی به افراد است. افراد باید ارزش‌های دینی و انقلابی را بشناسند 
و این ارزش‌ها در عمق جان آنان نفوذ کند تا زمینه تحقق آنها در 
جامعه فراهم گردد، انقلاب اسلامی ارزش‌های دینی و انقلابی را 
با اســتفاده از ابزارهای فرهنگی همچون رسانه‌ها، سینما، فیلم 
و تئاتر و سایر قالب‌ها و شیوه‌های هنری تبیین می‌نماید تا تأثیر 

و نفوذ بیشتری در میان افراد داشته باشد. 
ماهیت مکتب اسلام، جهانی است و منحصر به یک ملت، نژاد و 
سرزمین خاص نمی‌باشد. آیات متعدد قرآنی و روایات مختلف نیز 
گواه بر جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام)ص( می ‌باشد، لذا امام 
کید بر این رسالت، ضرورت صدور انقلاب  خمینی نیز همواره با تأ
را یادآوری می‌کردند. از طرفی، قرآن به صورت مکرر این رســالت 
جهانی را گوشزد کرده است. به عنوان نمونه خدواند تعالی، قرآن 
کریم را این‌گونه معرفی کرده است: »الر * کِتابٌ اَنْزَلناهُ اِلَیْکَ لِتُخْرِجُ 
ماتِ الَی النُورِ« )ابراهیم، ۱( یعنی »قرآن کتابی است 

ّ
النّاسَ مِنَ الظُلَ

گاهی و کفر( به  که به سوی تو نازل کردیم تا مردم را از ظلمات )ناآ
سوی نور )علم و ایمان( هدایت کنی.«

انقلاب اسلامی دارای 
گی‌های منحصر به  ویژ
فردی از قبیل، توجه 

به ارزش‌های اسلامی 
گسترش به وسیله 
تبلیغات فرهنگی 

حمایت از مظلومین 
عالم و... است.
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 کَافَة لِلنّاسِ بَشیراً و نذیراً« )سبأ، 
َ
کَ الّا  همچنین در آیه »وَ ما اَرْسَلنا

28( رسالت پیامبر)ص( را هدایت همه مردم جهان دانسته‌اند. 
انقلاب اسلامی نیز به دلیل برخورداری از ماهیت اسلامی، رسالتی 
جهانی دارد. چنانچه امام خمینی فرمود‌ه‌اند: »این نهضت ایران، 
نهضت مخصوص به خودش نبوده و نیســت؛ برای اینکه اسلام 
مال طایفه خاصی نیست. اسلام برای بشــر آمده است؛ نه برای 
مسلمین و نه برای ایران. انبیا مبعوث‌اند بر انسانها، و پیغمبر اسلام 
مبعوث بود بر انسانها، خطاب به ناس ]است[: »یا ایها الناس«. 
ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم؛... نهضت برای 
اسلام نمی‌تواند محصور باشد در یک کشور و نمی‌تواند محصور 
باشــد در حتی کشــورهای اســامی، نهضت برای اســام، همان 
دنباله انبیاست. نهضت انبیا برای یک محل نبوده است. پیغمبر 
کرم)ص( اهل عربستان است؛ لکن دعوتش مال عربستان نبوده؛  ا

محصور نبوده به عربستان؛ دعوتش مال همه عالم است.« 
لذا در یــک جمع‌بنــدی می‌توان گفــت که گســترش انقلاب یک 
ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شــود، همچنین استراتژی 
ترویج انقلاب بر پایــه مجموعه‌ای از اهــداف و برنامه‌هایی چون 
گاه‌ســازی ، آموزش و حمایت از نهضت‌های  الگوسازی،‌ تبلیغ، آ
آزادی‌بخش استوار است و هدف اصلی گسترش انقلاب، ملت‌ها 
گاهی رساندن و انتقال  می‌باشد. گسترش انقلاب با تکیه بر تبلیغ، آ

معنویت است و تکیه بر تجهیزات و سلاح مورد توجه نیست. 
این چارچوب نظری می‌تواند دستور کار متولیان انقلاب اسلامی 
گاهی، بیــداری و همگرایی ملت‌ها به  قرار گیرد و با تکیه بر آنها، آ

ویژه مسلمان‌ها را با آموزه‌های انقلاب اسلامی را تقویت کنند.

حمایت از مظلومین عالم
 از آنجا که همه ابعاد و وجوه انقــاب، از جهان‎بینی و ارزش‌های  
دین مقدس اسلام  تغذیه می‌کند و اسلام دین صلح و تسلیم در 
برابر حق است؛ اما از آنجایی که صلح واقعی تا زمانی که ظالمان 
و مستکبران گروهی از مردم را مظلوم و مستضعف قرار می‌دهند، 
شدنی و تحقق یافتنی نیست، خداوند در آیات قرآن به‌صراحت 
اعــان جنگ علیه ظالمــان و مســتکبران عالم کــرده و مومنان و 
جامعه اســامی را بر آن ترغیب و تشــویق بلکه به عنــوان وظیفه 

الهی تکلیف کرده است.

خداوند در آیه ۵۷ سوره نساء با حالتی از سرزنش و توبیخ نسبت 
بــه مســلمانان می‌فرمایــد: وَمَــا لَكُــمْ لَا تُقَاتِلُــونَ فِــی سَــبِیلِ الِلّه 
نَا  ذِینَ یَقُولُونَ رَبَّ

ّ
سَــاء وَالْوِلْدَانِ الَ جَالِ وَالنِّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ

ا وَاجْعَل  دُنكَ وَلِیًّ
ّ
نَا مِن لَ

ّ
هْلُهَا وَاجْعَل لَ

َ
الِمِ أ

ّ
خْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْیَةْ الظَ

َ
أ

دُنكَ نَصِیرًا؛ و چرا شــما در راه خدا و در راه نجاتِ‏ مردان و 
ّ
نَا مِن لَ

ّ
لَ

زنان و كودكان مستضعف نم‏ىجنگید؟
آموزه‌های اسلامی بر آن است تا به ندای هر مظلوم و مستضعفی 
در هــر جــای عالــم پاســخ مثبــت داده و بــه حمایــت آنــان بپــردازد. 
از همیــن رو امیرمومنــان علــی)ع( در آخریــن وصیــت خویــش بــه 
الِــمِ خَصْماً وَ 

ّ
فرزندانش در هنگام شــهادت می‌فرمایــد: وَ كُونَا لِلظَ

لِلْمَظْلُــومِ عَوْنــاً؛ دشــمن ظالم و یــاور مظلــوم باشــید )نهج‌البلاغه، 
نامــه ۴۷(، و چنانکــه از ایــن عبــارت مــولا مشــخص اســت در ایــن 
حدیث مطلق ظالم و مظلوم را گفته و ‌اشاره‌ای به دین و مذهب 

و نــژاد و رنــگ آنــان نکرده اســت.
حمایت از مظلومان آرمان بلند انقلاب اســامی اســت. چنانکه 
امام خمینی فرمودند: اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل 
نمی‌باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است، از طرفی دیگر 
گر ما در  تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها کمر به نابودیمان بسته‌اند؛ و ا

محیطی در بسته بمانیم قطعا با شکست مواجه خواهیم شد.
همچنیــن مقام معظــم رهبــری می‌فرمایند: جمهوری اســامی 
همچون گذشــته به حکم وظیفه‌ی دینــی و انســانی و مبتنی بر 
اصول ارزشــی انقلاب اســامی از هیچ کوششــی بــرای حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین و اســتیفای حقوق آنان و همچنین دفع 
شر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی دریغ نخواهد کرد. امیدوارم 

پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بیافزاید.

 عدم اتکاء به بیگانگان
انقلاب اسلامی، هرگز به بیگانگان اتّكا ندارند )لازم به تذكر است 
كه مقصود از »بیگانه« در این‌جا، فقط جامعه‏ها، كشورها، اقوام 
و مللی هستند كه با دین اسلام و اهداف و مقاصد والای انقلاب 
‏اسلامی دشمنی و ستیز دارند(. از این‌رو، این انقلاب اسلامی فقط 
بر عناصر و نیروهای خودی و دوســت تكیــه دارد و قائم به خود و 
مستقلّ ‏است. شعار نه شرقی و نه غربی شعار اصولی انقلاب اسلامی 

در جهان، ترسیم کننده همین عدم اتکاء به بیگانگان است.
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مقام معظم رهبری می‌فرمایند: هنر بزرگِ امام بزرگوار ما این بود 
که چارچوب محکمی را برای این انقلاب به وجود آورد و نگذاشت 
این انقــاب در هاضمه قدرت‌ها و جریان‌های سیاســىِ مســلّط 
هضم شود. شــعار »نه شــرقی، نه غربی، جمهوری اســامی«، یا 
شعار »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« که تعالیم امام و خطّ 
اشاره انگشت ایشان در دهان مردم انداخت، معنایش این بود 
که این انقلاب متّکی به اصول ثابت و مستحکمی است که نه به 
اصول سوسیالیزمِ اردوگاه آن روز شرق ارتباطی دارد، نه به اصول 
سرمایه‌دارىِ لیبرال اردوگاه غرب. علّت این‌که شرق و غرب با این 
انقلاب دشمنی کرده‌اند و سرسختی نشان داده‌اند، همین بود.
همچنین ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: عزّت ملّی، 
روابط خارجی، مرزبندی با دشمن. این هر سه، شاخه‌هایی از اصلِ 

»عزّت، حکمت، و مصلحت« در روابط بین‌المللی‌اند. 

برخورداری از پشتوانه محکم مردمی
گی‌های دولت اسلامی و وجه تمایز آن از دیگر  یکی از مهمترین ویژ
دولت‌ها، برخورداری از پشــتوانه عظیم مردمی است و کارگزاران 
دولت اســامی، از میان مردم برخواســته و برای خدمتگزاری به 

مردم وارد عرصه شدند.

نظام‌ اسلامی‌ با پشتوانه‌ عظیم‌ و بی‌نظیر حمایت‌ ملت، استحکام‌ 
ساختاری‌ و تشکیلاتی‌ خود و احساس‌ وظیفه‌ مسئولان‌ در برابر 
پروردگار قادر است‌ تمامی‌ مشکلات‌ و چالش‌های‌ موجود را بخوبی‌ 

حل‌ کند و دوران‌ جدید را در تاریخ‌ این‌ سرزمین‌ رقم‌ زند.
و این‌ واقعیتی‌ است‌ که‌ نظام‌ جمهوری‌ اســامی‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ 
نظامی‌ که‌ مردم‌سالاری‌ را به‌عنوان ارزش‌، مد‌ نظر داشته، از ابتدای‌ 
پیروزی‌ انقلاب‌ و تأســیس‌ نظام‌ جمهوری‌ اســامی‌ تا به‌ امروز به‌ 
کرات‌ مشاهده‌ کرده‌ است. حضور گسترده‌ مردم‌ در صحنه‌های‌ 
قیام، انتخابات، جنگ، راهپیمائی‌ها... عامل‌ مؤ‌ثری‌ در حفظ‌ 
این‌ انقلاب‌ بوده‌ است‌. چنانکه که‌ پشتوانه‌ مردمی‌ حکومت، راه‌ 

آشوب‌ بر آشوب‌طلبان، سد‌ می‌کند.
مقام معظم رهبری فرمودند: هر جایی که مردم را به کار گرفتیم و 
رعایت اسلام را کردیم پیش رفتیم. هم در دوران امام هم در این 
ده‌ها ســال پس از امام تا امــروز این را قاطعانه می‌گویم و شــواهد 
فراوانی هم هســت. هر جــا مــردم را وارد میدان کردیم و اســام را 
میزان کارمان قــرار دادیــم پیش رفتیم، هــر جای یکــی از این دو 
لنگ زد پیش نرفتیم. نظام‌ سیاســی، موظف‌ اســت‌ به‌ نیازهای‌ 
مشروع‌ مردم‌ پاسخ‌ گوید و کار در راه‌ خدا و برای‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ 

را سرلوحه‌ اعمال‌ خود قرار دهد. 
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هوشنگ احمدی

ایران ابرقدرت
توهم یا واقعیت؟ 
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1. تــوازن قــدرت، یکــی از موثرتریــن مولفه‌هــای حفــظ 
آرامــش و صلــح جهانی اســت که البتــه چندان شــناخته 
شــده نمی‌باشــد. کشــورهای مهاجــم در جنگ‌هــا آنگاه 
دســت بــه اقــدام تهاجمــی و آغــاز جنــگ علیــه کشــوری 
دیگــر می‌زننــد کــه بــه طــور دقیــق و کارشناســانه قــدرت 
کشــور مقابــل را کمتــر از قــدرت خویــش دانســته باشــند.
بــه کلامــی ســاده‌تر کشــوری کــه جنــگ را شــروع می‌کند، 
بــا اطمینان به پیــروزی اقدام تهاجمی خویش را شــروع 
گــر بــرآورد خــود از قــدرت کشــور مقابــل را هــم  می‌کنــد و ا
تــراز خویــش بداند، آغــاز جنگ از طــرف خویــش را عملی 

زیــان‌آور به حســاب خواهــد آورد.
شاید رایج‌ترین نمونه عینی این استراتژی موازنه منفی 
قــدرت میــان اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق و ایــالات 
گاهــی کامــل  متحــده آمریــکا بــود کــه هــر دو کشــور بــا آ
کتورهای اثرگذار،  نسبت به قدرت اتمی همدیگر و دیگر فا
سال‌های زیادی را با ارتباطی خاص با هم سپری کردند 
کــه محصول ایــن رفتــار پیدایــش ادبیــات جنگ ســرد در 

صفحــه گفتمانــی روابط بیــن المللــی گردید.
2. بــه نظــر می‌رســد پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 
شــوروی، ذهــن جمعــی جهــان بــه ایــن ســمت معطــوف 
گردید که دنیای تک قطبی به رهبری قدرت پیروز جنگ 
سرد - ایالات متحده آمریکا - دنیای گریزناپذیری است 
کثــر سیاســتمداران و حتــی مــردم ایــده جهــان  و تقریبــا ا

تک قطبــی را تمــام شــده می‌پنداشــتند.
البته تعداد معدودی از تئوریسین‌های جهان سیاست، 
بــا تکیــه بــر نظریــات و پیــش بینی‌هــای اســاف خویــش، 
و تأمــل در واقعیت‌هــای کشــف ناشــده پیــش رو، هــم 
نظریه ظهور تمدن کنفسیوس و بیداری اژدهای خفته 
ــرق )چین( و هم نظریه احیای مجدد تمدن اسلامی  ش
بامحوریت ایران را از یاد نبرده بودند. )پیش‌بینی‌های 

نوستراداموس و نظریات هانتینگتون(.
3. اژدهـای خفتـه پـس از فـراز و فرودهـای جنگ‌هـای 
جهانـی، بـا سیاسـت درهـای بسـته تـا بدانجـا رسـید که 

کرسی اولین اقتصاد جهان را در دست خویش محصور کرد 
و حتی ابرقدرت‌های سنتی جهان نیز مجبور به تصدیق 
جایگاه اقتصادی چیـن به عنوان قـدرت برتر اقتصادی 
جهـان شـدند. جمهـوری خلـق چیـن بـه عنـوان یکـی از 
قدرت‌های اتمـی دنیا با تکیـه بر نیروی انسـانی خویش 
که بیش از یک پنجم دنیا را شـامل می‌شود و همچنین 
کنفسـیوس و سـنت‌های شـرقی و  تکیـه بـر آموزه‌هـای 
بهره‌گیـری از نظام کاملا کنترل شـده و منظـم و در عین 
حال نه چندان ملایم کمونیستی، توانست با استراتژی 
حرکت مستمر و آرام، شاخ اقتصاد جهانی را شکسته و با 
خ  ژسـتی پیروزمندانه نظام مدیریتی کمونیستی را به ر

داعیان لیبرال سـرمایه‌داری غرب بکشـاند.
اما نکته قابــل تأمل در مناســبات کنونی جهــان جدید، 
نقــش یکــه تازانــه و کدخدامآبانــه ایــالات متحــده اســت 
کــه بــه رغــم ظهــور قدرت‌هــای اقتصــادی چــون چیــن 
و ژاپــن هنــوز شــاید بتــوان گفــت ابرقــدرت آســیایی در 
مقابــل ایــالات متحــده در شــرق دور برنخواســته اســت.

4. از سویی دیگر قدمای نظریه پردازی در حوزه مسائل 
ژئوپولیتیک معتقد بودند که در آینده‌ای نه چندان دور 
کمیت تمدن اسلامی که روزگاری از مرزهای چین تا  حا
اســپانیا و فرانســه و آفریقــا را در ســیطره خویــش داشــت، 
با محوریــت ایــران ظهــور خواهــد کــرد. در جســتار حاضر 

این نکته را بررســی خواهیــم کرد.
شاید در ســال 1356 ارشــدترین مقام ایالات متحده در 
تهران که ایران را جزیره ثبــات در خاورمیانه می‌خواند، 
حتــی تصــورش را نمی‌کــرد کــه یکســال دیگــر ایــن جزیــره 
ثبــات، تنهــا بــرای مخالفــان واشــنگتن بــا ثبــات خواهــد 
بود و یقینا کمتر سیاســتمداری، آن زمان در ذهن خود 
تداعی می‌کرد که بیش از سه دهه دیگر این جزیره ثبات 
بــه رقیبــی نــه چنــدان دســت و پــا بســته بــرای کدخــدای 
دهکده جهانی تبدیل خواهد شد. واقعیت این است که 
تمدن غرب، به رغم محاسبات کارشناسانه و دقیق خود 
درباره ایران، همچنان مجهولات بسیاری از خصوصیات 
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کم و مختصات ایدئولوژیکی آن در سپهر  مردم، نظام سیاسی حا
یافته‌هــای خود دارد.

هر چند اعتراضات چندگانه‌ای در قاره کهن در خصوص عملکرد 
ناعادلانه تمــدن غرب صورت گرفته اســت )انقــاب میجی ژاپن، 
انقلاب مائوئیســت‌ها در چین، نهضت گانــدی در هند و...( ولی 
هیچکدام از ایــن نهضت‌ها نتوانســت جایگاه اســتراتژیک ایالات 
متحده را در دنیا به چالش بکشاند و به نوعی رودرروی آن بایستد.
5. قــرار گرفتــن ایــران در همســایگی روســیه بــه عنــوان دو شــریک 
اســتراتژیک و اقتصــادی، منابــع منحصــر به فــرد طبیعــی در حوزه 
انرژی دنیــا، نفوذ معنوی نظریه ظلم ســتیزی جمهوری اســامی 
در دنیا از آسیا تا اروپا و آمریکای جنوبی، سرمایه گذاری راهبردی 
ایران در حیات خلوت سیاسی آمریکا )آمریکای جنوبی(، اشتیاق 
همراه با ترس اتحادیه اروپا در بالا بردن ســطح تعاملات مختلف 
با ایران، انعقــاد قراردادهای چنــد میلیارد دلاری ایــران با چین و 
ژاپن، ســیطره ژئوپولتیــک ایران بــر مهمتریــن خلیج دنیــا )خلیج 
فارس( و در پایان اشتیاق ســیری‌ناپذیر جوانان دانشمند ایرانی 
در دســت‌یابی بــه دنیاهــای ناشــناخته، از جملــه راهبردهایــی 
ــر  ــرب را ب ــتمداران غ ــردازان و سیاس ــیاری از نظریه‌پ ــه بس ــت ک اس
ــای  ــار قدرت‌ه ــدد مه ــته در ص ــش از گذش ــا بی ــت ت ــته اس آن داش
منطقــه‌ای ایــران باشــند و بــه زعــم خویــش امیــد ایرانیــان را در 

کهکشــان جهانــی ناشــناخته‌ها، ناامیــد کننــد.
از نظریــه مشــهور ســاموئل هانتینگتون تئوریســین مشــهور و موثر 
ایــالات متحــده دربــاره ظهــور قــدرت ایــران کــه بگذریــم، اظهــار 
نظرهای مشابه زیادی از صاحب نظران غربی به چشم می‌خورد.

چنــدی پیــش شــورای ملــی اطلاعــات آمریــکا گزارشــی را تحــت 
ــی 2025، دنیایــی تغییــر یافتــه( منتشــر  عنــوان )روندهــای جهان
کرد. در این گــزارش 120 صفحــه‌ای که حاصل زحمات یک ســاله 

کارشناســان آمریکایــی اســت آمــده اســت کــه ایــن احتمــال وجود 
دارد کــه در دهــه آینــده ســه کشــور جدیــد بــه صــف قدرت‌هــای 
عمــده جهانــی بپیوندنــد کــه عبارتنــد از ایــران، ترکیــه و اندونــزی 

ــه هــر ســه مســلمان می‌باشــند. ک
شــامیل ســلطانف رئیس مرکز راهبردی روســیه و جهان اسلام در 
اظهــار نظــر جدیــد خــود کــه ایــران را یــک قــدرت بــزرگ منطقــه‌ای 
ــر عهــده دارد و  کنــون رهبــری جهــان اســام را ب برشــمرد کــه هــم ا
وظایف جهانــی خویــش را انجــام می‌دهــد نیز بــر این نکتــه اذعان 
کــرد کــه در 40 ســال اخیــر که غــرب بــه ســرکردگی آمریــکا فشــارهای 
گــون قــرارداده  زیــادی وارد کــرده و ایــران را مــورد تحریم‌هــای گونا
اســت، ایــن کشــور در مقابــل هیــچ ابرقدرتــی در دنیــا ســر تعظیــم 

فــرود نیــاورده اســت.
هـر چنـد کاخ سـفید در اولیـن بیانیه رسـمی خـود پـس از روی کار 
کره بدون پیش شـرط با ایران  آمدن اوباما آمادگی آمریکا را بر مذا
بیان کرد اما در ادامه با تکرار دست برداشتن ایران از دستیابی به 
انرژی هسته‌ای به صورت ضمنی سخن رابرت بائر مامور شناخته 
شـده سـازمان سـیا را کـه گفـت »این تنهـا ایـران اسـت که قـادر به 
پایان دادن برتری غربی‌ها در خاورمیانه می‌باشد و چون ایرانیان 
مردمانی هوشمند و صاحب تمدن هزاران ساله هستند باید آمریکا 

کره نماید«، را ناشـنیده انگارید. بدون فوت وقت با ایران مذا
در پایان؛ از اظهار نظرات متفاوت رجال سیاسی دنیا که بگذریم، 
ایرانیان ناچارند تا سند افق ایران 1404 را که کارشناسان داخلی 
طراحی کرده‌اند، به انجام برسانند چرا که کشوری توسعه یافته 
بــا جایــگاه اول منطقــه کــه حامــی امنیــت و صلــح جهانــی باشــد، 
ارزش آن را خواهــد داشــت کــه یکایــک ایرانیــان بــا تمــام وجــود در 
راه دســتیابی بــه آن قدم بردارنــد و جواب این ســؤال را به روشــنی 
پاســخ دهند که ایران ابرقــدرت جهانی توهم اســت یــا واقعیت؟ 
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ابوالفضل صالحی

انقلاب‌هــا اساســا بــا بهره‌بــرداری از نارضایتی‌هــای اجتماعــی موجــود،‌ نقد وضعیــت موجــود و به تصویر کشــیدن 
گرچــه ممکــن اســت بتواننــد نظــم موجــود را  وع می‌کننــد و ا آینــده و جامعــه مطلــوب مدعــایی خــود کار خــود را شــر
وزی برســند امــا مهمتــر از ایــن، مرحلــه اداره جامعــه و تــاش بــرای ایجــاد جامعــه مطلــوبی  یــب کننــد و بــه پیــر تخر
 کوتــاه، در مــورد انقلاب اســامی ایــران نیــز باید گفــت که این 

ً
اســت کــه وعــده آن را داده‌اند. بــا ایــن مقدمه نســبتا

و آن را برانداخــت و در مقابل بــا آن،‌ نظم مطلوب  یم پهلــوی را منتقد بود و از ایــن ر ژ کم بر ر انقلاب اســاس نظم حا
زش‌هــا و اصــول انســانی،‌ کرامــت انســانی،‌ عدالــت، ‌معنویت،‌  خــود را بــه تصویــر کشــید، ‌نظمــی کــه در آن بــرای ار

عقلانیــت و... در کنــار‌ تــاش بــرای تأمــن مادیــات زندگــی انســان‌ها نیــز اهمیــت قائــل بــود.

پیشرفت و آبادانی جامعه از دیدگاه امام خمینی)ره(

دعوت به آینده
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 توجه به این مجموعه عوامل مادی و معنوی، متدلوژی پیشرفت 
و کارآمدی نظام سیاسی را از دیدگاه گفتمان اصیل انقلاب اسلامی 
ایران نشــان می‌دهد. با این وجود، ســؤال اصلی نوشــتار حاضر 
اینست که پیشرفت و کارآمدی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه 
امام خمینی)ره( دارای چه اهمیت و جایگاهی است و گزاره‌های 

اصلی دیدگاه ایشان در این خصوص چیست؟

امکان پیشرفت
از دیــدگاه امــام خمینــی)ره(، پیشــرفت در چارچــوب قواعــد و 
ــد  کی ــورد تأ ــاً م ــه اتفاق ــر ک ــا امکان‌پذی ــه تنه ــامی ن ــای اس آموزه‌ه
کیــد دارنــد کــه مــا بــا آثــار  اســام نیــز می‌باشــد. امــام در ایــن بــاره تأ
تمدن و پیشرفت مخالف نیستیم و می‌فرمایند: »ما وقتى از اسلام 
صحبــت مــى کنیــم، بــه معنــى پشــت کــردن بــه ترقــى و پیشــرفت 
نیســت، بلکه عکس آن صحیح اســت. به عقیده ما اساســاً اسلام 
یک مذهب ترقی خواه اســت.« یا اینکه ایشــان در ســال ۱۳۵۹ در 
کونتینوا فرمودند: »اسلامى که بیشترین  مصاحبه با روزنامه لوتا
کید خود را بر اندیشه و فکر قرار داده است و انسان را به آزادى از  تأ
همه خرافات و اسارت قدرت‌هاى ارتجاعى و ضد انسانى دعوت 
م‌ىکند، چگونه ممکن اســت با تمــدن و پیشــرفت و نوآوری‌هاى 
مفیــد بشــر کــه حاصــل تجربه‌هــاى اوســت ســازگار نباشــد؟« امــام 
ــه  ــا هم ــام ب ــد: »اس ــخص می‌فرماین ــور مش ــه ط ــر ب ــی دیگ در جای
ترقیــات موافــق اســت، بــا همــه پیشــرفت‌ها موافــق اســت. اســام 
بــراى پیشــرفت آمــده، بــراى ترقــى آمــده... « بنابرایــن، از دیــدگاه 
کید دارد و تحقق پیشرفت  امام خمینی)ره( اسلام بر پیشرفت تأ
بــرای جوامــع اســامی نیــز امــری ممکــن و نــه مذمــوم اســت. امــا 
ــوب  ــرفت مطل ــه پیش ــود و آن اینک ح می‌ش ــر ــؤالی مط ــا س در اینج
از دیــدگاه امــام)ره( چگونــه پیشــرفتی اســت و آیــا امــام آنچــه را کــه 
در غــرب تحــت عنــوان پیشــرفت اتفــاق افتــاده بــود، بــرای جامعــه 
اســامی خودمان هــم مطلــوب می‌دانســتند و تجویــز می‌کردند؟

پیشرفت مطلوب از دیگاه امام)ره(
امام)ره( پیشرفت مطلوب را پیشــرفتی می‌دانستند که در پاسخ 
به نیازهای حقیقی انسان عملیاتی شده باشد و مبتنی بر ترویج 
انســانیت و معنویت و در یک کلام، مبتنی بر انسان‌سازی باشد. 

از ایــن رو، ایشــان پیشــرفت بــه ســبک غربــی را نفــی می‌کردنــد و 
می‌فرمودنــد: »غــرب حیــوان بــار مــ‌ىآورد. آن هم نــه حیــوان آرام، 
یــک حیــوان وحشــى! آدمکــش! آدمخــوار! پیشــرفت، پیشــرفت 
انسانى نیست. پیشــرفت حیوانى اســت. تربیت انسانى نیست. 
در غــرب تربیــت حیوانــى اســت. حکومت‌هــا را م‌ىگویــم؛ ملت‌هــا 
را نم‌ىگویــم... مــا باورمــان آمــده اســت کــه همــه چیز‌هــا در غــرب 
اســت. خیــر، آن چیــزى کــه در غــرب اســت تربیــت حیــوان درنــده 
است، حیوان درنده دارند درست م‌ىکنند. آلاتى هم که درست 
م‌ىکننــد‌‌ همــان چنــگ و دنــدان حیــوان درنــده اســت؛ منتهــا بــه 
ــه  ــد، آنک ــت نم‌ىکن ــان درس ــرب انس ــر. غ ــه بالا‌ت ــزار مرتب ــا ه صد‌ه
انســان درســت م‌ىکنــد آن مکتب‌هــاى الهــى اســت. مکتب‌هــاى 
توحیدى است که تمام همّ انبیا این بوده که آدم درست کنند... 
ــد. غربی‌هــا در  ــه غربی‌هــا پیشــرفت کرده‌ان شــما گمــان نکنیــد ک

جهات مــادى پیشــرفت کرده‌انــد؛ لکــن معنویــات ندارنــد... «
از ســوی دیگر، امام)ره( برخی مظاهر ترقی مدرن را می‌پذیرند به 
گــر مــراد از مظاهــر تمــدن و نوآوری‌ها،  گونــه‌ای کــه می‌فرماینــد: »ا
اختراعــات و ابتــکارات و صنعت‌هــاى پیشــرفته که در پیشــرفت و 
تمدن بشر دخالت دارد، هیچگاه اسلام و هیچ مذهب توحیدى 
ــرد بلکــه علــم و صنعــت مــورد  ــا آن مخالفــت نکــرده و نخواهــد ک ب
ــا ایــن وجــود، در بیــان  کیــد اســام و قــرآن مجیــد اســت.« امــا ب تأ
تفاوت پیشرفت مطلوب مورد نظر خودشان با پیشرفت مطلوب 
دنیــای غــرب می‌فرماینــد: »در فکــر این باشــید که بــه جلــو بروید، 
گر انحطاط اخلاقــى یا فکرى یا عملى حاصل  برنگردید به عقب. ا

بشــود، این برگشــت به عقب اســت و ارتجــاع. ...«
در واقـــع، حضـــرت امـــام تعریـــف توســـعه را براســـاس تعریـــف مـــدرن 
قبـــول نـــدارد، بلکـــه پیشـــرفت تـــوام بـــا هویـــت را معتقدنـــد و اذعـــان 
داشـــتند که بحث هویت مـــا با مفهوم توســـعه و مبانـــی آن در غرب 
جمع‌پذیـــر نیســـت و مهندســـی نمـــودن مفهـــوم توســـعه توســـط 
غـــرب را نپذیرفتـــد. بـــه بیـــان دیگـــر، امـــام بـــر خـــاف کســـانی کـــه 
معتقدنـــد بـــرای رســـیدن بـــه توســـعه بایـــد هویـــت را فـــدا کـــرد بـــر این 
بـــاور اســـت کـــه پیشـــرفت می‌بایســـت تـــوام بـــا حفـــظ هویـــت مدنظـــر 
ـــه عنـــوان  ـــه تنهـــا مطلوبیـــت پیشـــرفت، ب باشـــد، یعنـــی امـــام)ره( ن
یـــک ارزش کمیـــاب جهانـــی، را نفـــی نمی‌کننـــد، امـــا در عیـــن حـــال 
معتقدنـــد کـــه پیشـــرفت می‌بایســـت مبتنـــی بـــر کارآمـــدی، تـــوأم بـــا 
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عدالت و اخلاق و معنویت و ارتقای مقام انسانی انسان به عنوان 
خلیفه الله باشـــد. امـــام خمینـــی)ره( در ایـــن بـــاره می‌فرمایند: »ما 
می‌خواهیـــم یـــک جمعیتـــی نورانـــی پیـــدا بکنیم،یـــک قشـــرهای 
ــگاهی، عملـــش  ــک دانشـ ــویم در یـ ــی وارد می‌شـ ــه وقتـ ــی کـ نورانـ
نورانـــی، علمـــش نورانـــی، اخلاقـــش نورانـــی، همـــه چیـــزش نورانـــی 
باشـــد، الهـــی باشـــد. اعتـــا بـــه ایـــن اســـت کـــه مـــا مســـلکمان را و 
مکتبمـــان را بـــه پیـــش ببریـــم مـــا رو بـــه اعتـــا هســـتیم و بشـــر را رو 
بـــه اعتـــا می‌خواهیـــم ببریـــم. مهـــم ایـــن اســـت کـــه اســـام بـــه همـــه 
ابعـــاد تحقـــق پیـــدا بکند بـــه طـــوری کـــه هـــر کـــس وارد ایـــن مملکت 
می‌شـــود، از ســـرحد کـــه وارد شـــد آثـــار اســـام ببینـــد تـــا مرکـــز کـــه 
آمـــد، آثـــار اســـام؛ دانشـــگاه رفـــت، اســـامی؛ وزارتخانه‌هـــا رفـــت، 
اســـامی؛ ادارات دولتـــی رفـــت، اســـامی؛ بـــازار آمـــد، اســـامی؛ در 
کشـــاورزها و پیـــش کارگرهـــا رفـــت، اســـامی؛ آنکـــه مقصـــد ما هســـت 

ـــت.« ـــن معناهس ای

اهمیت پیشرفت
کارآمــدی جمهــوری  نــگاه امــام خمینــی)ره(، پیشــرفت و  در 
اســامی ایــران هــم یــک ضــرورت ملــی و هــم لازمــه موفقیــت در 
تحقق آرمان‌های فراملی می‌باشــد. زیــرا از دیدگاه امــام)ره( برای 
جمهــوری اســامی ایــران ضــرورت دارد تــا بــا تحقــق پیشــرفت در 
داخــل، یــک الگــوی کارآمد از اســام را نشــان دهــد. از ســوی دیگر 
ــد از  ــوی کارآم ــک الگ ــه ی ــال ارائ ــه دنب ــامی ب ــوری اس ــون جمه چ
اســام نیز می‌باشــد تا بــه جهانیــان بفهماند که اســام چــه برنامه‌ 
و اهدافــی دارد. چنان‌کــه دشــمنان انقــاب می‌کوشــند انقــاب و 
کارآمد نشــان دهنــد و چنین تبلیــغ کنند که  در نتیجه اســام را نا
کارآمدی در این اســت که اساســاً اســام و دیگر ادیان  علت این نا
الهی فقط برای معنویات آمده‌اند و با دنیاداری و حکومت‌ کاری 
ــه ایــن مقصــد معنــوی  ــه عرصــه سیاســت، ب ــد و ورود آنهــا ب ندارن
ضربــه می‌زنــد. یــا این‌کــه اســام دینــی ارتجاعــی و مخالــف تمــدن 
می‌باشد، لذا باید دیانت از سیاســت جدا باشد،تحقق پیشرفت 

بــرای آن اهمیــت مضاعــف دارد.

گزاره‌های اساسی پیشرفت از دیدگاه امام)ره(
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، در خصــوص گزاره‌هــای اساســی یــا 

گی‌هــای عمــده پیشــرفت از دیــدگاه امــام)ره( بایــد گفــت کــه؛ ویژ
1- از دیدگاه امام خمینی)ره( حوزه کارویژه و در نتیجه کارآمدی 
یک نظام سیاسـی توسـعه می‌یابد، به‌طوری که متناسـب با نوع 
انسان‌شناسی امام)ره(، همه ابعاد وجودی انسان و جامعه، اعم 
از مادی و معنوی را در بر می‌گیرد. لذا یک نظام سیاسی پیشرفته 
و کارآمد، در تعالی همه جانبه جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اخلاقی و معنوی دارای برنامه، فعالیت و توفیق است.
2- از نظرامــام)ره(، تعالی زیســت فرهنگــی درحوزه‌های معنوی، 
اخلاقــی و اجتماعــی ازاهمیــت بالاتر برخــوردار بــوده و تقــدم رتبی 
دارد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: »ما امیدمان به خداست 
و مأیــوس از خــدا نیســتیم؛ و بــر مشــکلات بــه امیــد خــدا غلبــه مــى 
کنیــم. و بــه مادیــات ایــن نظــر را نداریــم؛ غلبــه را بــا مادیــات نمــى 
دانیم. غلبه بــا معنویات اســت. و مادامى که شَــعْبِ )ملــت( ما به 
گر  خداى تبارک و تعالى اتکال بکنند، پیشــرفت خواهنــد کرد. و ا
خداى نخواســته انحــراف پیدا شــد، زوال بــراى همه هســت...«

3- از دیـــدگاه امـــام)ره(، بـــه کار بســـتن و توجـــه بـــه ظرفیت‌هـــای 
داخلی و عمومی در تحقق پیشـــرفت،‌ آبادانـــی و کارآمدی جامعه 
اهمیـــت ویـــژه‌ای دارد. بـــه گونـــه‌ای کـــه بـــه بـــاور ایشـــان، پیشـــرفت 
تنهـــا برعهـــده و محدود بـــه دولت‌ها نیســـت، بلکـــه مـــردم نیز نقش 
مهمی در ایـــن راه دارد. لـــذا ایشـــان در کنـــار دولت‌ها، ایـــن وظیفه 
ـــی،  ـــی، علم ـــای اجتماع ـــه نهاده ـــا ازجمل ـــایر نهاده ـــده س ـــر عه را ب
دینـــی و فرهنگـــی و عموم مـــردم نیـــز می‌داننـــد. چنان کـــه دولت‌ها 
ـــا  ـــه تنهایـــی از عهـــده ایـــن امـــر برنمی‌آینـــد. امـــام)ره( در ارتبـــاط ب ب
کیـــد دارنـــد: »)همـــه موظفنـــد همچـــون( بـــرادرى  همیـــن مقولـــه تأ
ایمانـــى بـــه هـــم بنگرنـــد و در مشـــکلات پشـــتیبان هـــم باشـــند. و 
ـــدون  ـــه ب ـــند، ک ـــا باش ـــایر ارگان‌ه ـــت و س ـــتیبان دول ـــز پش ـــت عزی مل
پشـــتیبانى همـــه جانبـــه توقـــع پیشـــرفت از دولـــت بی موقع اســـت. 
و با اتـــکال بـــه خداونـــد تعالـــى، کـــه در مشـــکلات بـــزرگ عنایت‌هاى 
ــا ملـــت و دولـــت بـــه تعهـــد خـــود  غیبـــى را فرمـــوده، بداننـــد کـــه تـ
در نصـــرت بـــه دیـــن خـــدا و بـــه بنـــدگان او پابرجـــا باشـــند، نصـــرت 

خـــدا ادامـــه دارد.«
4- جمهــوری اســامی داعیــه پیشــرفت تــام و کارآمــدی کامــل 
کمیــت  را نــدارد، بلکــه در حــد تــوان تــاش دارد ثمــره شــیرین حا

ــذارد. ــش گ ــه نمای ــان ب ــرای جهانی ــام را ب اس
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اصول پیشرفت از منظر امام)ره(
در مجمــوع می‌تــوان محورهــای پیشــرفت از دیــدگاه حضــرت 

امــام)ره( را در پنــج اصــل زیــر خلاصــه کــرد:
1- معنویت: امـام)ره( عمده گرفتاری‌های بشـر را ناشـی از ضعف 
این عنصر در وجود انسان‌ها می‌دانند و از این رو،‌با توجه به مبانی 
انسان شناسی خودشان، معتقد به معنویت به عنوان یک عنصر 
مقـوم و هـدف پیشـرفت می‌نگرنـد. بـه گونـه ای از دیدگاه ایشـان 
هدف پیشرفت باید توسعه معنویت باشد و از سوی دیگر، بدون 
معنویت اساسـاً اصلاح و پیشـرفتی در امـور حاصل نخواهد شـد.

ج را منشأ  2- استقلال )فکری و عملی(: امام)ره( وابستگی به خار
گـر ما از  کیـد دارند کـه »ا کثـر بدبختی‌هـای می‌داننـد و بـه ویـژه تأ ا
وابستگی فکری بیرون بیاییم همه وابستگی‌ها تمام می‌شود.«

3- اتحــاد همــه مــردم در امــر پیشــرفت: اساســا امــام)ره( در امــر 

پیشرفت و آبادانی کشور معتقد به استفاده از همه ظرفیت‌های 
آحاد ملت بودند و بر این باور بودند که هر کسی و هر مجموعه‌ای 

در این رابطه مسئولیتی دارد.
4- عدالــت: عدالــت بــه عنــوان اصلــی انســانی و اســامی مــورد 

توجــه امــام)ره( در امــر پیشــرفت کشــور می‌باشــد.
5- تغییر وضــع محرومین و مســتضعفین: توجه بــه محرومین و 
مســتضعفین یکی از بزرگترین تفاوت‌های الگوی پیشــرفت مورد 
نظر امام با الگوی توسعه ملی کشورهای دیگر است. امام)ره( در 
اهمیــت ایــن مهــم می‌فرماینــد: »گمــان نمی‌کنــم عبادتــی بالاتر از 
خدمت به محرومین وجود داشته باشد.« یا اینکه در آن وصیت 
نامــه سیاســی الهی‌شــان می‌فرماینــد: »به همــه در کوشــش برای 
رفاه طبقات محروم وصیــت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شــماها 

رســیدگی به حال محرومان جامعه اســت.«
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ریحانه جعفری

خدمات متقابل 
صدام و صهیونیست‌ها

وهایش بپردازد؛ کما اینکه در آن برهه  ز یم صهیونیستی بود تا به برنامه‌ها و آر ژ جنگ ایران و عراق فرصتی برای ر
بی  گرچه اسرائیل دشمن شماره یک ایران و کشورهای عر به لبنان حمله کرد و درصدد حمله به دیگر کشورها نیز بود. ا
از جمله عراق بود، اما در این خصوص که آیا صدام ضداسرائیلی بود، تردید وجود دارد و برخی معتقدند که صدام 

با اقداماتش در خدمت صهیونیست‌ها بود.
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شادمانی صهیونیست‌ها از آغاز جنگ ایران و عراق
مصر در میان کشورهای عربی مهمترین مخالف رژیم صهیونیستی 
بود، اما با امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1978، آن کشور که 
برخوردار از قدرتمندترین ارتش عربی بود، از دایره مخالفان اسرائیل 
ج شد و به نوعی آتش جنگ بین اعراب و رژیم صهیونیستی  خار
گرچه اســرائیل فضای تنفســی پیدا  فروکش کرد. بــا این اتفــاق ا
کرد، اما عــراق جایگزین مصــر و بالقوه به مهمتریــن مخالف رژیم 

صهیونیستی تبدیل شد.
همزمان با این اتفاق، ایران هم که از متحدان اسرائیل در منطقه 
بود و روابط نزدیکی با این رژیم داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی 
و روی کار آمدن یک نظام ضداســتکباری و ضدصهیونیستی، از 
ج شد. ایران و ترکیه از ابتدای تاسیس رژیم  اتحاد با آن رژیم خار
صهیونیستی جزو متحدین غیرعرب اسرائیل به حساب می‌آمدند. 
محمدرضا پهلوی با حمایت از اسرائیل در جنگ 1973 طراح اصلی 
توافق صلح میان مصر و اسرائیل شد. در ازای این حمایت‌ها نیز 
رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی و اطلاعاتی به شاه کمک کرد تا 
کم بر آن کشور حمایت کند.  کُردهای عراق را در برابر رژیم بعث حا
رژیم صهیونیستی در ســال 1356، 225 میلیون دلار تسلیحات 

نظامی به ایران فروخت.
پس از پیــروزی انقلاب اســامی، ســفارت رژیم صهیونیســتی در 
تهران تعطیل و با حضور یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی‌بخش 
فلسطین )ساف( سفارت فلسطین در ایران افتتاح شد. مردم در 
مراسم افتتاح سفارت فلسطین شعار می‌دادند که »امروز ایران و 
فردا فلسطین«. امام خمینی )ره( رهبر انقلاب اسلامی نیز به اعلام 
حمایت از جنبش‌های اسلامی و ضدصهیونیستی در منطقه و به 
خصوص در کشور فلسطین پرداخت و آخرین جمعه ماه مبارک 

رمضان را روز »قدس« نامگذاری کرد.
بنابراین وجود دو قدرت ضدصهیونیستی در منطقه خطر بزرگی 
برای اســرائیل بود، امــا صدام به جــای آنکه در اندیشــه مبارزه با 
اسرائیل باشد، در این خیال بود تا بر جهان عرب سلطه یابد. وی 
ح ادعاهای ضدایرانــی و در نهایت درگیــری نظامی با نظام  با طر
جمهوری اسلامی ایران، توجه دولت‌های عربی را به سوی خود 

جلب و تلاش کرد تا مرد شماره یک اعراب شود.
جنگ ایران و عراق فرصتی طلایی برای رژیم صهیونیستی بود. 

اسرائیل که تا پیش از آن از حضور ارتش عراق در مرزهای خود واهمه 
داشت، با صلح کمپ دیوید و آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
به این اطمینان رســید که با این جنگ می‌تواند، دشمنی‌های 
دولت‌های عربی را از خود دور کند و دو کشــور قدرتمند اســامیِ 

ضدصهیونیستی را ضعیف سازد.

 تمایل صهیونیست‌ها به پیروزی صدام
با آغاز جنگ تحمیلی، رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فرماندهان 
ارتش شاهنشاهی به صورت غیرمستقیم به رژیم بعث عراق کمک 

کرد تا صدام به پیروزی‌هایی دست یابد و جنگ متوقف نشود. 
رژیم صهیونیســتی به دنبال تــداوم جنگ ایران و عــراق و جنگ 
گر می‌خواست بین دو کشور برنده انتخاب  بدون برنده بود، اما ا
کند، مایل بــود عراق برنده شــود. مردخای زیپــوری معاون وزیر 
گر قرار است در جنگ ایران  دفاع وقت رژیم صهیونیستی گفت: »ا

عراق یک طرف برنده باشد، چه بهتر که آن کشور عراق باشد.« 
صهیونیست‌ها معتقد بودند که ایران در مقایسه با عراق دشمن 
ک‌تری برای آن رژیم است. آن‌ها سازش با عراق را عملی‌تر  خطرنا
از ســازش با ایرانِ انقلابی و ضداسرائیلی می‌دانســتند. از این رو 
صهیونیســت‌ها در جنــگ تحمیلــی بــه صــورت غیرمســتقیم به 
عراق کمک کردند. البته آن‌ها مایل به قدرتمند شدن عراق نیز 
ک عراق  نبودنــد. حمله هوایی اســرائیل به نیروگاه اتمی اوســیرا

در این راستا بود.
حملــه اســرائیل بــه جنــوب لبنــان در ســال 1361 و در برهــه‌ای کــه 
ایران موفق به آزادســازی ســرزمین‌های اشــغالی و فتح خرمشــهر 
شــده بود و در عرصــه میدانی دســت برتر داشــت را نیز می‌تــوان در 
راســتای سیاســت اســرائیل برای تــداوم جنــگ و میل بــه پیروزی 

صدام دانســت.  
آن حمله موجب متوجه ســاختن ایران به جنــوب لبنان و اعزام 
قوای محمد رسول الله )ص( به سوریه شد. ایران از ابتدای پیروزی 
انقلاب اسلامی ضمن به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، 
حمایت خود را از فلسطین و قدس اعلام کرده بود. از این رو مقامات 
رژیم صهیونیستی و آمریکا به خوبی می‌دانستند که هر اقدامی از 
کنش  سوی صهیونیست‌ها علیه ســرزمین‌های اسلامی مورد وا

ایران قرار خواهد گرفت.



 شماره 39 /  اردیبهشت  1401 80

پرسمـــــــــــان 

در این مدت زمان ارتش عراق فرصت پیدا کرد تا به تجدید قوا و 
محکم کردن مواضــع پدافندی خود بپردازد. بــه اعتقاد برخی از 
گر عملیات رمضان )اولین عملیات برون مرزی  کارشناسان نظامی، ا
کامی مواجه نشود  ایران( زودتر اجرا می‌شد، ممکن بود عملیات با نا
و ایران با پیروزی در آن عملیات، بتواند سازمان‌های بین‌المللی را 
وادار به پذیرش حقوق خود کند و جنگ پایان یابد که این برخلاف 

خواست رژیم صهیونیستی بود.
البته درباره نظر رژیم صهیونیستی برای پایان یافتن جنگ تحمیلی 
تحلیل‌های متفاوتی ارائه شده است. برخی معتقدند که این رژیم 
برخلاف آمریکا و شــوروی، موافق پایان یافتن بدون پیروز جنگ 
ایران و عــراق نبود و تلاش داشــت جنگ ادامه یابــد و در بهترین 
شرایط نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط شود. در مقابل برخی 
دیگر معتقدند که اســرائیل نیز تابع تصمیم آمریکا مبنی بر پایان 
یافتن بدون پیروز جنگ ایران و عراق بود. این افراد به نقش رژیم 
صهیونیستی در کشتار حجاج ایرانی در مراسم برائت از مشرکین 
که با هدف تحمیل قطعنامه به ایران انجام گرفت، اشاره می‌کنند.

مجید مختاری از پژوهشگران تاریخ جنگ ایران و عراق می‌گوید: 

»در دوران جنگ و پس از آن همکاری‌های منافقین با سرویس‌های 
اطلاعاتی از جمله موساد )سرویس اطلاعاتی اسرائیل( بسیار گسترده 
و نزدیک بود... رژیم صهیونیستی مخالف پایان جنگ بود، چون 
از توانمندی مردم ایران و عراق احساس خطر می‌کرد؛ لذا تلاش 
داشت همواره این دو کشــور با یکدیگر درگیر باشند. ارتباطی که 
سازمان مجاهدین خلق با ســرویس اطلاعاتی اسرائیل داشت، 
موجب شــد تا ســازمان با تحریک اســرائیل وارد همکاری با رژیم 
بعث عراق شود و عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان 
انجام دهد. منافقین با تحریک و حمایت اسرائیل به ایران حمله 
گر موفق می‌شدند،  کردند و عملیات فروغ جاویدان انجام دادند. ا
نظام جمهوری اسلامی سرنگون می‌شد و این بزرگترین خواسته 

رژیم صهیونیستی بود.«

 خدمت صدام به صهیونیست‌ها
صدام علاوه بر اینکه با آغاز جنگ علیه ایران خدمت بسیار بزرگی 
به رژیم صهیونیستی کرد، توجه کشورهای عربی را معطوف ایران 
ساخت و خطر را از اسرائیل دور نگه داشت، در طول جنگ نیز نه تنها 
هیچ اقدام عملی علیه صهیونیست‌ها انجام نداد، بلکه خدمات 
متعددی به صهیونیست‌ها داشت که از آن جمله می‌توان بمباران 
هوایی راهپیمایان روز قدس در شهر همدان در سال 1361 اشاره 
کرد. در آن حمله هوایی 80 نفر از مردم روزه‌دار به شهادت رسیدند 

و 600 نفر مجروح شدند.
این حمله چند روز پس از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب 
لبنان انجام شــد. ده‌ها هزار نفــر از مردم همــدان در میدان امام 
خمینی این شهر تجمع و راهپیمایی را آغاز کرده بودند که در میانه 
راه هواپیماهای بعثی چند نقطه از شهر همدان را بمباران کردند. 
دو سه ساعت بعد و زمانی هم که نمازجمعه در ورزشگاه همدان 
به پایان رســیده بود، جنگنده‌های عراقی مجدد حمله کردند و 

این بار ورزشگاه و نمازگزاران را هدف قرار دادند. 
همچنین رژیم بعث عــراق در ســال پایانی جنگ و پــس از صدور 
قطعنامه 598 در سال 66، زمانی که قیام مردم فلسطین شدت 
گرفته بود و رژیم صهیونیستی در حال کشــتار مردم مسلمان آن 
کشور بود، جنگ شهرها را شدت بخشید و با انجام حملات موشکی 
به شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، افکار عمومی را متوجه 

 کشورهای عربی به جز مصر 
که در مخالفت با اسرائیل 

در یک صف قرار داشتند، با 
آغاز جنگ ایران و عراق به دو 

جناح چپ و راست تقسیم 
شدند که در جناح راست 
حامیان صدام همچون 
عربستان و در جناح چپ 
سوریه، لیبی و الجزایر قرار 

داشتند.
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این موضوع ساخت. در نتیجه رژیم صهیونیستی فرصت پیدا کرد 
تا با خیالی آسوده به سرکوب قیام فلسطینیان بپردازد.

دیگر خدمت عراق به رژیم صهیونیســتی ایجاد دودســتگی بین 
کشورهای عربی و مخالفان رژیم صهیونیستی بود. کشورهای عربی 
به جز مصر که در مخالفت با اسرائیل در یک صف قرار داشتند، با 
آغاز جنگ ایران و عراق به دو جناح چپ و راســت تقسیم شدند 
که در جناح راســت حامیان صدام همچون عربستان و در جناح 
چپ سوریه، لیبی و الجزایر قرار داشتند. این دودستگی به اسرائیل 
آســودگی خاطر می‌داد. البته هرگاه ســوریه و لیبی مخالفت‌های 
جدی با عراق می‌کردند و این مخالفت‌ها موجب می‌شد تا عراق در 
برابر ایران در موضع ضعف قرار بگیرد، رژیم صهیونیستی با تهدید 

نظامی مواضع آن‌ها را متمایل به صدام می‌کرد. 
عربستان در جریان جنگ ایران و عراق از آمریکا درخواست خرید سلاح 

کرد. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا با فروش اسلحه به عربستان 
مخالفت کردند و دلیل مخالفت را امکان به‌کارگیری آن تسلیحات 
علیه رژیم صهیونیستی عنوان کردند که مورفی معاون وقت وزیر 
خارجه آمریکا به اعضای کنگره اطمینان خاطر داد که فروش این 
سلاح‌ها تاثیر منفی بر امنیت اسرائیل نخواهد گذاشت و در جنگ 
کید کرد که عربستان  ایران و عراق استفاده می‌شود. او همچنین تا
در این باره تعهد داده است. یک کارشناس امور سیاسی و امنیتی 
عربستان نیز در خرداد سال 65 در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن‌پست 
نوشت که عربستان هیچ خطری برای اسرائیل ایجاد نخواهد کرد. 
البته صدام پس از پایان جنگ تحمیلی و در جریان جنگ اول خلیج 
فارس که از سوی آمریکا و نیروهای ائتلاف مورد حمله قرار گرفت، 
برای اینکه بتواند از حمایت‌های ملت‌ها و دولت‌های عربی بهره 

ببرد، اقدام به اجرای یک عملیات موشکی علیه اسرائیل کرد.
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محمدحسن 

جعفری

یم صهیونیســی در جنــگ ایــران و عــراق نیازمند اشــراف اطلاعــاتی بــه برنامه‌هــا و اقدامات  ژ کاوی نقــش ر وا
یم اشــغالگر قدس، دشمن ایران و عراق به حســاب می‌آمد و نمی‌توانست نسبت به  ژ اسرائیل در آن دوره اســت. ر
یم با  علی عبدی کارشــناس  ژ رسی مواضع و اقدامــات آن ر وقوع جنــگ بین دشمنانش بی‌تفاوت باشــد. برای بــر
کــه در ادامــه می‌خوانیــد: یم صهیونیســی بــه گفت‌وگــو پرداختــم  ژ یــخ ر وهشــگر تار مســائل غــرب آســیا و پژ

گفت‌وگو با علی عبدی پژوهشگر تاریخ رژیم صهیونیستی و کارشناس مسائل غرب آسیا

جنگ به کام صهیونیست‌ها 
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ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنم. 
سوال نخست این است که جنگ ایران و عراق چه تاثیری بر 
وضعیت رژیم صهیونیستی داشت؟ آیا وقوع این جنگ به نفع 

اسرائیل بود یا اینکه برای آن‌ها فرق نمی‌کرد؟
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق و حامیان شرقی و غربی‌اش علیه 
گر  انقلاب اســامی، نظام جمهوری اســامی و کشــورمان ایران ا
برندگانی داشته باشد، رژیم صهیونیستی در صدر لیست برندگان 
اســت. به این دلیل که ایــران و عراق کــه در حوزه‌هــای نظامی و 
ایدئولوژیک جزو قدرتمندترین کشورهای منطقه بودند، هرکدام 
از زاویه دید خودشان اسرائیل را خطر و تهدید می‌دانستند. هر دو 

نیز به شکل‌ متفاوتی تهدیدی برای اسرائیل بودند. 
»نه شرقی و نه غربی« شعار انقلاب اسلامی بوده و ایران برمبنای 
این شعار، آمریکا را شیطان بزرگ و اسرائیل را زاییده شیطان بزرگ 
می‌داند. رژیم بعث عراق نیز براساس ایدئولوژی که داشت، اسرائیل 

را همچون ایران برای خود تهدید می‌دانست. 
پس از توافــق کمــپ دیوید که کشــور مصــر از پیشــقراولی جهان 
ج و به متحد رژیم صهیونیســتی  عرب در منازعه با اســرائیل خــار
تبدیل شــد، کشــورهای عراق و ســوریه در صدر مخالفان با رژیم 
صهیونیستی قرار گرفتند. اما چون حزب بعث عراق با حزب بعث 
سوریه اختلافاتی داشت و صدام از ارتش مجهزتری برخوردار بود، 
کشور عراق مورد توجه کشورهای عربی قرار گرفت. صدام توانسته 
بود ماشــین جنگــی‌ برای خــودش فراهم کنــد که ســوریه چنین 

ماشینی در اختیار نداشت. 
در چنیــن شــرایطی بهتریــن اســتراتژی بــرای تامین امنیــت رژیم 
صهیونیستی در منطقه، به جان هم انداختن دو قدرت ایران و عراق 
بود که هرکدام از زاویه دید خودشان ضد اسرائیل تعریف می‌شدند. 
جنگ عراق با ایران از این جهت بیشترین سود برای اسرائیل داشت. دو 
گانه می‌توانستند  قدرت نوظهور منطقه‌ای که هرکدام به صورت جدا
رقیب ژئوپلیتیکی جدی برای اسرائیل باشند، به جان هم انداخته 

شدند و به مدت هشت سال دو کشور تحلیل رفتند.

رژیــم صهیونیســتی از فرصــت جنــگ ایــران و عــراق چگونــه 
بهره‌بــرداری کرد و چــه اقداماتی علیه کشــورهای اســامی و 

مسلمانان انجام داد؟

اســرائیل از فرصت جنگ ایران و عراق به خوبی استفاده کرد که 
یکی از اقدامــات آن رژیم، تهاجم به کشــور لبنان در ســال 1982 

میلادی )1361 شمسی( بود. 
اما مهمتریــن فرصتی که برای اســرائیل فراهم آمــد، مهار قدرت 
ایران اســامی در برابر رژیم صهیونیســتی بود. رژیــم بعث عراق و 
صدام حســین بهترین مهره‌هــا برای ایســتادگی در برابــر انقلاب 
اســامی و موج تازه‌ای که در منطقه به وجود آمــده بود، بودند. 
هیچ فرد دیگری مانند صدام نمی‌توانست مانند سد مقابل انقلاب 
اسلامی بایستد. متاسفانه صدام براساس تفکرات غلط سیاسی 
و ایدئولوژیک در پازلی بازی کــرد که قدرت‌های مداخله‌گر ایجاد 

کرده بودند و می‌پسندیدند. 
در کتاب »راه نیرنگ« خاطرات آقای ویکتور استروفســکی افســر 
سابق موساد )سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی( آمده است 
که در زمان جنگ ایران و عراق یکی از کارهای ما رصد میزان ریسک 
خطوط کشــتیرانی در خلیج فارس بــود. هر وقت میزان ریســک 
کشتی‌های نفتکش در خطوط کشتیرانی خلیج فارس به زیر 60 
درصد می‌رسید، ما وظیفه داشتیم به یکی از سفارتخانه‌های ایران 
و عراق در لندن تماس بگیریم و اطلاعات خطوط کشتیرانی کشور 
مقابل را منتقل کنیم تا آن‌ها با استفاده از آن اطلاعات، کشتی‌های 
کشور مقابل را هدف قرار دهند، تنش تشدید شود و دوباره امنیت 
خطوط کشــتیرانی به خطر بیافتد. استروفســکی در آن کتاب به 
صراحت عنــوان می‌کند که هرچــه این تخاصم و درگیری بیشــتر 

می‌شد، امنیت اسرائیل بیشتر تامین می‌شد.

رژیم صهیونیستی زمانی به جنوب لبنان حمله کرد که ایران 
توانسته بود، خرمشهر و بخش وسیعی از سرزمین‌های اشغال 
شــده‌اش را آزاد کنــد و مســئولان سیاســی و نظامی کشــور در 
کنش صدام  حال تصمیم‌گیری درباره تداوم جنــگ بودند. وا
و عراق به حمله اسرائیل چه بود و آیا همزمانی این دو اتفاق، 

هماهنگ‌ شده بود؟
ح حمله به لبنان و اشــغال آن کشــور بنا بر اسنادی که بعدها  طر
منتشــر شــد، براســاس یک نقشــه راه منطقه‌ای بود که سازمان 
ح کشورهای  جهانی صهیونیسم )WZO( آماده کرد. طبق آن طر
خاورمیانه و غرب آسیا باید تجزیه می‌شــدند که نخستین کشور 
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لبنان بود و پس از آن، کشورهای سوریه، عراق، عربستان سعودی 
و... باید تجزیه می‌شدند. البته چون رژیم صهیونیستی در حمله 
ح پیش  به لبنان موفق نبود و در آن کشــور زمین‌گیر شــد، آن طر
ج بوش پسر در قالب  نرفت و مســکوت ماند تا اینکه در دوره جور
ح خاورمیانه جدید  ح خاورمیانه بزرگ و ســپس در قالب طــر طر

توسط برنارد لوئیس بازنویسی شد.
حمله رژیم صهیونیستی به کشور لبنان در دوران نخست وزیری 
مناخم بگین صورت گرفت، اما گرداننده اصلی جنگ آریل شارون 
قدرتمندترین فرد در کابینه رژیم صهیونیستی پس از نخست‌وزیر 
بود. بگین و شــارون ارتباط نزدیکی با هم داشتند. شارون برای 
انجام این حمله نظامی تلاش‌ها و طراحی‌های بسیاری انجام داد، 
اما نیازمند یک بهانه برای آغاز جنگ بود. این بهانه را حزب بعث 
عراق و گروه ابونضال وابسته به آن حزب به وجود آورد. ابونضال که 
نام اصلی‌اش صبری خلیل البنّا بود یک گروه افراطی فلسطینی به 
وجود آورد که با یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین 
و تمامی گروه‌های فلسطینی مشکل و درگیری داشتند. ابونضال 
در بغداد زندگی می‌کرد و ارتباط نزدیکی با حزب بعث عراق داشت. 
او با حمایت استخبارات عراق که بعدها اسنادش فاش شد، سفیر 
گرچه آن ترور ناموفق بود  رژیم اشغالگر قدس در لندن را ترور کرد. ا
و سفیر جان سالم به در برد، اما شارون و بگین به بهانه‌ای دست 

یافتند تا به کشور لبنان حمله کنند.
ایران در عملیات الی بیت المقدس در سال 1361 توانست خرمشهر 
را آزاد کند. ماشــین نظامی صــدام با اجــرای عملیات‌های ثامن 
‌الائمه )ع(، طریق القدس، فتح المبین و الی بیت المقدس توسط 
رزمندگان ایرانی که منجر به آزادسازی بخش وسیعی از سرزمین‌های 
اشغالی شد، به دیوار سختی برخورد کرد و متلاشی گردید. صدام 
حاضر نبود از اهداف خودش کوتاه بیاید و به دنبال فرصتی بود تا 
ماشین جنگی‌اش را با کمک کشورهای شوروی، آمریکا و فرانسه 

و دیگر کشورهایی که حامی‌اش بودند، بازسازی کند.
حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان این فرصت را برای صدام 
فراهم کرد. از این رو صدام در یک اقدام تبلیغاتی به ایران پیغام داد 
تا جنگ متوقف شود و دست در دست یکدیگر به جنگ با اسرائیل 
برویم، اما امام خمینی )ره( این پیشــنهاد را نپذیرفتند و نسبت 
به آن هشدار دادند؛ چرا که صدام صداقتی در پیامش نداشت و 

به دنبال این بود تا به بهانه جنگ با اسرائیل به بازسازی اساسی 
ارتشش بپردازد و مجدد به ایران حمله کند.

به هر ترتیب حمله رژیم صهیونیســتی به لبنــان در آن بازه زمانی 
به سود عراق تمام شد و صدام فرصت یافت تا به بازسازی ارتش 
و خطــوط دفاعــی‌اش بپــردازد. ایران بــرای مقابلــه با اســرائیل، 
قوای محمد رســول الله )ص( به فرماندهی جاوید نشــان احمد 
متوسلیان به سوریه و لبنان اعزام کرد که به اسارت ایشان و سه نفر 
از همراهانش منجر شد. البته ایران موفق به پایه‌گذاری جنبش 
مقاومت و حزب‌الله لبنان شد که آن‌ها اسرائیل را در لبنان زمین‌گیر 

و سپس اخراج کردند.
حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، ایران را دچار یک سردرگمی و 
بلاتکلیفی کرد که صدام از این فرصت استفاده کرد و نتیجه آن را 
در عملیات رمضان در تابستان سال 61 دیدیم. ایران در عملیات 
رمضان موفق نشد و نتوانست پیروزی‌هایی را که در چهار عملیات 
قبلی به دست آورده بود، تکرار کند. رژیم صهیونیستی و رژیم بعث 
عراق در این مقطع به شکل غیرمستقیم همکاری‌هایی داشتند.

پس از اینکه ایران در سال‌ 60 و بهار سال 61 توانست پیروزی‌هایی 
به دست آورد و عراق در موضع ضعف قرار گرفت، نگرانی‌هایی 
در بین حامیان صدام به وجود آمد. از این رو از بهار ســال 61 
بــه تدریج حمایت‌هــای آمریکا و غرب از عراق بیشــتر شــد. از 
سوی دیگر آمریکا حامی رژیم صهیونیستی نیز بود. آمریکا در 
ایجاد هماهنگی بین رژیم بعث عراق و رژیم صهیونیستی چه 

نقشی داشت؟
حامی اصلی صدام در آن مقطع به لحاظ نظامی، شــوروی بود. 
آمریکایی‌ها در گام اول به عراق برای حمله به ایران چراغ سبز نشان 
دادند. در دیداری که صدام پیش از آغاز جنگ با برژینسکی مشاور 
امنیت ملی دولت کارتر در مرز اردن داشت، آمریکایی‌ها تاییدیه 
حمله به ایران را به عراق دادند. بعد از فتح خرمشــهر و شکســت 
بزرگی که صدام متحمل شد، آمریکایی‌ها به طور مستقیم ورود 
که از قدرت گرفتن  پیدا کردند و به حمایت از صدام پرداختند، چرا

ایران اسلامی هراس داشتند. 
آمریکایی‌ها وقتــی که دیدند، ایــران در حال برتری یافتن اســت 
و دســت ایران بالاتر می‌باشــد، برای کنترل ایــن وضعیت و برای 
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اینکه توازن ایجاد کنند، به سمت صدام رفتند. دونالد رامسفلد 
سیاستمدار آمریکایی بدین منظور به عراق رفت و با صدام دیدار 
کرد. در پی آن دیدار و حضور رامسفلد در عراق، توافقاتی حاصل شد 
که یکی از آن‌ها راه‌اندازی ایستگاه CIA در بغداد بود تا آمریکایی‌ها 
به طور مستقیم تصاویر ماهواره‌ای در اختیار ارتش عراق قرار دهند. 
مسئولیت آن ایستگاه برعهده رابرت گیتس گذاشته شد که بعدها 

رئیس سازمان سیا و وزیر دفاع آمریکا شد.
منافع ابرقدرت‌ها و اسرائیل در فرسایشی شدن جنگ بود و آن‌ها به 
که  دنبال این بودند تا جنگ ایران و عراق پیروز نداشته باشد. چرا
به دلیل فروش تسلیحات به عراق، سود کلان اقتصادی می‌بردند. 
خیلی از شرکت‌های تولید سلاح فرانسوی و همچنین آلمانی سود 
سرشاری از جنگ ایران و عراق دریافت کردند. همچنین فرسایشی 
شدن جنگ ایران و عراق، نخستین دستاوردش در بُعد نظامی و 
سیاسی، مهار انقلاب اسلامیِ مردم ایران بود. دومین دستاوردش 
نیز تحلیل رفتن قدرت صدام بود. صدام به دلیل شخصیت ناآرام 
و پیش‌بینی ناپذیری که داشــت، مورد هراس دیگــران بود. این 
وضعیت موجب شــد تا دو قدرت ایران و عــراق، همدیگر را دچار 

فرسایش و اضمحلال کنند. 
کــه آمریکایی‌ها و غربی‌ها  بنابراین اینگونه می‌تــوان تحلیل کرد 
بیشتر به دنبال ایجاد توازن قوا، فرسایشــی شدن جنگ ایران و 
عراق و فرسوده شــدن ماشــین نظامی دو ارتش بودند. تضعیف 
ایران با هدف تضعیف ایدئولوژی و تفکر انقلابی و نیروی جدیدی 
بود که می‌توانست به منطقه منتقل بشود. تضعیف عراق نیز به 
منظور کنترل شــخصیت ناآرامِ صدام و رفــع نگرانی‌هایی بود که 
نسبت به وی داشتند. درگیری بین ایران و عراق، یک بازی دو سر 
بُرد برای غربی‌ها و اسرائیل بود. با این جنگ هم ایران و هم عراق 
مهار می‌شدند و هم سود سرشاری نصیب شرکت‌های نظامی و 

تسلیحاتی غرب می‌شد.

رژیم بعث عراق و رژیم صهیونیستی در دوران جنگ تحمیلی 
برای تخریب چهره ایران، اقدام به انجام تبلیغات سیاســی و 
برچســب‌زنی علیه ایران مبنی بر همکاری کشــورمان با رژیم 
صهیونیستی کردند که به طور نمونه می‌توان به ماجرای مک 
ک عراق اشاره  فارلین و حمله اسرائیل به نیروگاه اتمی اوسیرا

کرد. این برچسب‌زنی‌ها چگونه انجام گرفت و بیشتر از سوی 
کدام رژیم بود؟

صهیونیســت‌ها بیش از بعثی‌ها به این موضوع دامــن زدند و به 
نظرم پشت پرده این تبلیغات‌ها، اسرائیل بود. رژیم صهیونیستی 
برای خنثی کردن قدرت ضدصهیونیســتی انقلاب اسلامی یک 
جنگ تبلیغاتی سنگین راه‌اندازی کرد که متاسفانه هنوز عوارض 

آن جنگ تبلیغاتی را مشاهده می‌کنیم.
ماجرای مک فارلین که شما به آن اشاره کردید، پیچیدگی‌های 
خاصی دارد و صحبت در خصوص آن مفصل اســت. ما چون در 
دوران جنگ تحمیلی تحریم تسلیحاتی بودیم، تامین سلاح برای 
ما بسیار دشوار بود و مجبور بودیم با واسطه‌ها و دلال‌ها کار کنیم. 
بسیاری از واسطه‌ها با اسرائیل هم کار می‌کردند و برخی از آن‌ها 
صهیونیســت نیز بودند. احتمال دارد که ما از آن افراد نیز ســاح 
ح از پیش تعیین‌شده و  تهیه کرده باشــیم، اما بر اســاس یک طر
برنامه‌ریزی عامدانه از ســوی جمهوری اســامی ایــران نبود. در 
نتیجه این ســخن که ایــران با خرید ســاح از صهیونیســت‌ها به 

منافع ابرقدرت‌ها و اسرائیل 
در فرسایشی شدن جنگ 

بود و آن‌ها به دنبال این 
بودند تا جنگ ایران و عراق 
که  پیروز نداشته باشد. چرا
به دلیل فروش تسلیحات به 
عراق، سود کلان اقتصادی 

می‌بردند. 
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بنده در بررســی‌ها و مطالعاتم چیز خاصی در ایــن رابطه ندیدم و 
بعید می‌دانم که رژیم صهیونیستی حمایت مستقیمی از صدام 
در جنگ کرده باشــد. البته آمریکایی‌ها همواره کانال ارتباطی را 
بین متحدانش حفظ می‌کنند، اما بعید می‌دانم که بین اسرائیل 
و صدام ارتباطی بوده و آن رژیم حمایت‌هایی از عراق کرده باشد.

پس از اینکه ایران عملیات‌های پیروز والفجر هشت و کربلای 
پنج را انجام داد، آمریکا و شوروی توافق کردند که جنگ ایران 
و عراق بدون برنده به پایان برسد. نظر اسرائیل در این رابطه 

کنشی به این تصمیم نشان داد؟ چه بود و چه وا
اسرائیلی‌ها در آن مقطع همچنان درگیر بحران لبنان بودند. لبنان 
به باتلاقی برای صهیونیست‌ها تبدیل شده بود و اولویت نخست 
آن‌ها حل این موضوع بود. اسرائیل از سال 1986 میلادی )1365 
شمسی( مجبور شد از بیشتر مناطق لبنان و بیروت عقب‌نشینی 
کند و خود را در یک کمربندی امنیتی 40 کیلومتری محصور سازد. 
بنابراین دغدغه اصلی‌ رژیم صهیونیستی در آن برهه، لبنان و مقابله 

با جریان مقاومتی بود که در آن کشور شکل گرفته بود. 
جنگ ایران و عراق، پروژه ابرقدرت‌ها یعنی شوروی و آمریکا بود. 
من مورد خاصی ندیــدم که اســرائیلی‌ها بخواهنــد در این رابطه 
نقش‌آفرینی کنند. قطعنامه 598 بیشتر یک پروژه آمریکایی بود 
که روس‌ها در آن نقش درجه دو را بازی کردند و در واقع تحمیلی 
بود که غرب به رهبری آمریکایی‌ها به وجود آورد. آن‌ها احساس 
می‌کردند کــه ادامه یافتن جنگ به نفع‌شــان نیســت و به همین 

دلیل به جنگ پایان دادند.

گر نکته‌ای دارید، بفرمایید. در پایان ا
صهیونیست‌ها در دهه 1980 به دنبال نفوذ در ایران انقلابی بودند. 
آن‌ها تصور می‌کردند که حکومت انقلابــی در ایران دوام نخواهد 
آورد. از این رو به دنبال یارگیری در تهران بودند و برای دوران پس 
از انقلاب برنامه‌ریزی می‌کردند. اسرائیلی‌ها نفوذ در بین نظامی‌ها 
و جناح میانه‌رو را مدنظر داشتند. تلاش اسرائیلی‌ها در ماجرای 
مک فارلین نیز برای ارتباط با میانه‌روهای داخل ایران بود تا ریل 
انقلاب را از جناح انقلابی بــه جناح میانه‌رو منتقل ســازند که آن 

کرات متوقف شد و به نتیجه نرسیدند.  مذا

دنبال برقراری ارتباط با آن رژیم بود، مضحک و بی‌ریشــه اســت. 
این ادعا هیچ سند و اعتباری ندارد. 

ک عــراق  در رابطــه بــا حملــه اســرائیل بــه نیــروگاه اتمــی اوســیرا
نیــز بایــد گفــت کــه ایــران پیــش از اســرائیل در عملیاتــی هوایــی بــا 
عنوان »شمشیر سوزان« در هشتم مهر ماه سال 59 به آن نیروگاه 
اتمی حمله کرد و بــا هواپیماهــای شناســایی F4، تصاویری از آن 
نیروگاه برداشت کرد. حمله ایران موفق بود، اما چون بمب‌های 
سنگرشــکن و بتن‌شــکن نداشــتیم، نتوانســتیم نیــروگاه را از بیــن 
ببریم. اسرائیلی‌ها شــش ماه بعد از ایرانی‌ها حمله کردند و چون 
ــد، توانســتند  ــرده بودن ــکا دریافــت ک بمب‌هــای بتن‌شــکن از آمری

ک را از کار بیاندازند. کتــور هســته‌ای اوســیرا قلــب را
جک استراو وزیر اسبق خارجه انگلیس در کتاب خاطراتش مدعی 
شــده که نیروی هوایی ایران و نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی 
در این ماجرا با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشتند؛ یعنی 
اسرائیل در ازای ارائه اطلاعاتی در خصوص پایگاه هوایی اچ 3 عراق 
ک عــراق از ایران  به ایران، اطلاعاتــی درباره نیروگاه اتمی اوســیرا

دریافت کرد. این ادعا یک دروغ شاخدار است.
پیتـــر شـــوایتزر در کتابی با عنـــوان »پیـــروزی؛ راهبـــرد پنهانـــی دولت 
ـــان فارســـی  ـــه زب ـــه ب ـــرای تســـریع در فروپاشـــی شـــوروی« ک ـــگان ب ری
نیـــز ترجمـــه و منتشـــر شـــده اســـت، بـــه ســـفر ویلیـــام جـــوزف کیســـی 
رئیـــس وقـــت CIA آمریـــکا در ســـال 1981 قبـــل از حملـــه اســـرائیل به 
ک بـــه کشـــورهای اســـرائیل و عربســـتان ســـعودی و دیـــدار با  اوســـیرا
ترکی فیصل رئیس وقت اســـتخبارات ســـعودی و سرلشکر اسحاق 
ـــه  ـــد ک ـــوان می‌کن ـــد و عن ـــاره می‌کن ـــاد اش ـــت موس ـــس وق ـــی رئی خوف
ـــروگاه  ـــواره‌ای از نی ـــر ماه ـــا CIA تصاوی ـــد ت ـــق ش ـــا تواف در آن دیداره
ـــم صهیونیســـتی  ـــه رژی کِ عـــراق ب اتمـــی در دســـت ســـاخت اوســـیرا
ک براســـاس اطلاعاتی  بدهـــد. بنابراین حمله اســـرائیل بـــه اوســـیرا
ــادل  ــه تبـ ــود و هیچ‌گونـ ــواره‌ای CIA داده بـ ــر ماهـ ــه تصاویـ ــود کـ بـ
اطلاعـــات بیـــن نیـــروی هوایـــی ارتـــش ایـــران و نیـــروی هوایـــی رژیـــم 

صهیونیســـتی صـــورت نگرفـــت.

آیا اسرائیل برای مقابله با ایران آن هم در دوره‌ای که کشورمان 
در جنگ تحمیلی دســت برتر داشت، پشتیبانی تسلیحاتی از 

رژیم بعث عراق کرد؟
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راه قدس از کربلا
دلایل حضور قوای لشکر 27 محمد رسول الله )ص( در سوریه

کبری سنگوری‌زاده

زمین‌های کشــورمان توســط  وز پس از فتح خرمشــهر و آزادســازی بیش از 5 هزار کیلومتر مربع از ســر حــدود 10 ر
ین اتفاق از  وز 14 خرداد 61 به جنوب لبنان حمله کرد. ایــن حمله مهمتر یم صهیونیســی در ر ژ زمندگان ایرانی، ر ر
یم صهیونیســی همزمان با جنگ ایران و عراق بود که بر جنگ ما اثر گذاشت و از سوی دیگر زمینه‌ساز  ژ سوی ر

یم نیز شد. ژ یان مقاومت در کشور لبنان و در برابر آن ر شکل‌گیری جر
یم  ژ جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه بنابر وظیفه ذاتی خود به یاری مردم مسلمان فلسطین و لبنان در برابر ر
یم  ژ بِی حامی ر کمان عر رگ بپردازد و حا صهیونیستی پرداخت، فرصت را مناسب دید تا به مقابله با یک اتهام بز

زنش قرار دهد. بعث عراق و صدام را مورد سوال و سر
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کامی صدام و صهیونیست‌ها در تخریب چهره ایران نا
چند روز پیش از آغاز حمله رژیم صهیونیســتی به جنوب لبنان، 
وزیر دفاع آن رژیم ادعا کرد که به ایران تجهیزات نظامی فروخته 
است. در روز هفتم خرداد ماه ســال 61، رسانه‌های سعودی که 
حامی صدام در جنگ تحمیلی بودند، حملات تندی به جمهوری 
کمان عربی و صدور  کنش حا اســامی ایران کردند و خواســتار وا
حکم جهاد علیه ایران شدند. رادیو اسرائیل و رادیو بی‌بی‌سی نیز 
پازل این عملیات رسانه‌ای را تکمیل و این ادعا را چندین بار تکرار 
کردند. وزارت امــور خارجه آمریکا هم در ایــن خصوص بیانیه‌ای 
صادر کرد و یکــی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیســتی از وزیر 

دفاع این رژیم خواست تا توضیح دهد.
این ادعای صهیونیســت‌ها پس از آزادســازی خرمشهر بهانه‌ای 
برای رژیم بعث عراق شد تا ایران را تحت فشار قرار دهد و به نوعی 
مجبور به پذیرش صلح کند. پس از فتح خرمشهر، عراق همچنان 
ک کشــورمان را در اشــغال داشــت و حاضر به  بخش‌هایــی از خــا
پذیرش شرط‌های ایران مبنی بر معرفی آغازگر جنگ و پرداخت 
غرامت نبود. صدام در چنین شرایطی خواســتار برقراری صلح و 
آتش‌بس بین دو کشور بود. ایران چنین صلحی را ناپایدار و تحمیلی 
می‌دانست؛ چرا که پیش‌بینی می‌شد عراق به دنبال کسب فرصت 
ک کشورمان است.  برای بازیابی قدرت نظامی و حمله مجدد به خا
ضمن اینکه حقوق ایران به رسمیت شناخته نمی‌شد. بنابراین 
رژیم بعث عراق در این ماجرا از کشــورهای عربی درخواست کرد 

تا روابط خود را با ایران قطع کنند.
امام خمینی )ره( در روز 11 خرداد و در همان برهه‌ای که مسئولان 
کشــور در حــال تصمیم‌گیــری  سیاســی و فرماندهــان نظامــی 
ح ادعــای ارســال ســاح از  بــرای آینــده جنــگ بودنــد، هــدف از طــر
ســرزمین‌های اشــغالی فلســطین بــه ایــران را بدنــام کــردن نظــام 
جمهوری اسلامی ایران دانستند. آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور 
وقت کشورمان نیز اخبار ارسال سلاح از اسرائیل به ایران را دروغ 
کنــش بــه رادیــوی عربســتان ســعودی کــه خواســتار  خوانــد و در وا
صــدور حکــم جهــاد علیــه ایــران شــده بــود، از جهادگــران آن‌هــا 

خواســت تــا بیاینــد و شــانس خــود را بیآزمایند!
همچنیــن دو روز پــس از حملــه رژیــم صهیونیســتی بــه جنــوب 

ــدار ائمــه جمعــه  لبنــان )16 خــرداد 61(، امــام خمینــی )ره( در دی
اســتان زنجان از ســکوت کشــورهای اســامی در قبال حمله رژیم 
ــا  ــه ب ــد. فــردای آن روز نیــز در پیامــی ک صهیونیســتی انتقــاد کردن
عبارت قرآنــی اســترجاع )انــا لله و انــا الیــه راجعــون( آغاز شــده بود، 
عنــوان فرمــود: »مــن کلمــه مبارکــه اســترجاع را نــه بــرای جنایــات 
اســرائیل و آســیب مــردم مســلمان جنــوب لبنــان و نــه بــرای آواره 
شــدن هزاران فلســطینی و نه برای شــهادت جمعی از هموطنان 
در جریــان بمبــاران رژیــم بعــث عــراق می‌گویــم. گرچــه ایــن مــوارد 
اســترجاع هــم دارد، بلکــه بــرای بی‌تفاوتــی کشــورهای اســامی 
یعنــی حکومت‌هــای آن‌هــا اســترجاع می‌کنــم و ای کاش فقــط 
بی‌تفاوتی بود.« رئیس‌جمهور کشورمان نیز در پیامی به همتای 
ســوری خود ســکوت کشــورهای اســامی در برابر تجاوزهای رژیم 

صهیونیســتی را عامــل موثــری در گســتاخی آن‌هــا برشــمرد. 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس‌ وقت مجلس شورای اسلامی نیز 
در روز 19 خرداد 61 ضمن اعلام اینکه ایران در حد نیاز به لبنان نیرو 
اعزام خواهد کرد، از مسلمانان منطقه خواست تا دولت‌هایشان 
را برای مقابله با اســرائیل زیر فشــار قرار دهند. فــردای آن روز اما 
هاشمی رفسنجانی پس از برگزاری جلسه شورای عالی دفاع شرط 
جدید ایران بــرای برقراری صلح و پایان یافتــن جنگ تحمیلی را 
ک عراق برای کمک به جبهه مبارزه  عبور آزاد نیروهای ایران از خا
با ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. عراق شرط ایران را پذیرفت، 

اما اجرای آن را منوط به برقراری آتش‌بس دانست.
ح این پیشــنهاد ابطــال ادعاها و اتهام‌هــای صدام و  هدف از طر
حامیانش مبنی بر همکاری ایران با رژیم صهیونیستی بود. احمد 
توکلی ســخنگوی دولت وقت در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: 
ک آن کشــور عبــور کنیم تا با  »همین که عراق پذیرفت تا ما از خا
اســرائیل وارد نبرد شــویم، تمام ادعاهای آنان مبنی بر همکاری 

ایران و اسرائیل مردود می‌شود.«

اعزام قوای محمد رســول‌ الله )ص( و شــکل‌گیری 
حزب‌الله

سه روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک هیات 
نظامی عالی‌رتبه از ایران متشکل از محسن رضایی فرمانده کل سپاه 
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پاسداران انقلاب اسلامی، ســرهنگ علی صیادشیرازی فرمانده 
نیروی زمینی ارتش و سرهنگ محمد سلیمی وزیر دفاع عازم سوریه 
شد. هاشمی رفسنجانی همان روز و پس از برگزاری جلسه شورای 
عالی دفاع گفت: »در صورت ضرورت ما هرگونه اقدامی را در حمایت 
از کشورهای اسلامی به خصوص جنوب لبنان و حمایت از سوریه 
در صورتی که وارد جنگ با اســرائیل شــود به عمل خواهیم آورد 
و هیئت نظامی سیاســی ایران جهت هماهنگ کردن نیروهای 
جمهوری اسلامی ایران با نیروهایی که در جنگ فعالیت دارند، 

عازم سوریه شده است.«
سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی همان شب در اطلاعیه‌ای 
مشــترک اعلام کردند کــه تعــدادی از واحدهای مســلح ایران به 
جنوب لبنان اعزام خواهند شد. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش 
آورده است: »هیات اعزامی ما از سوریه برگشته و در جلسه شرکت 
کثر نقاط جنــوب لبنان  داشــتند. گزارش دادند که اســرائیل بــر ا
مسلّط شده است و سوریه نمی‌تواند ]در آن مناطق[ وارد جنگ 
شود. ]اعضای این هیات[ با فلسطینی‌ها ملاقات نکرده بودند. 

تصمیم گرفتیم که کمکی به لبنان بشود.«
در نتیجه در روزهای 22 و 23 خرداد، دو گروه از نیروهای نظامی 
ایران از ســپاه و ارتش تحــت عنوان قــوای محمد رســول الله )ص( 
بــه فرماندهــی احمد متوســلیان عازم ســوریه شــدند. متوســلیان 
در خصــوص نخســتین لحظــات ورود نیروهــای اعزامــی ایــران بــه 
ســوریه گفتــه اســت: »... اســتقبالی کــه مــردم و مقامات ســوریه از 
نیروهای ایرانی کردند، بی‌نهایت عالی بود. آنها هرگز در باورشان 
نمی‌گنجید که مــا ایرانی‌ها، با توجه به مســائلی کــه مملکت‌مان 
بــا آن درگیــر اســت، خصوصاً مســأله جنــگ، بــه این صــورت عملی 
وارد کار بشــویم؛ آن هــم در حالــی کــه قبــاً کشــورهای عضــوِ‌ بــه 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــن قدم ــی کوچکتری ــداری حت ــه پای ــاح جبه اصط
کمــک بــه ســوریه و لبنــان برنداشــته بودنــد. برایــن اســاس، وقتــی 
کــه مــا در عمــل وارد قضیــه شــدیم، آمــدن نیروهــای مــا بــرای همه 

بــه شــدت گنــگ و باورنکردنــی بــه نظــر می‌رســید.«
قوای محمد رسول ‌الله )ص( در سه نوبت به سوریه اعزام شدند. در 
مرحله اول، متوسلیان به همراه تعدادی از نیروها عازم شدند. در 
واقع آن‌ها رفتند تا به عنوان جلودار قوای اعزامی ایران، در دمشق، 

زمینه را برای اعزام دیگر نیروها آماده کنند. پس از آن، مرحله دوم 
اعزام انجام گرفت و ســپس حجم زیــادی از نیروهــای رزمنده به 
کمک نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، راهی سوریه 
شدند که سرپرستی مجموعه سوم را محمدابراهیم همت برعهده 
داشت. طی مدت حضور نیروها در دمشــق، متوسلیان علاوه بر 
نظارت و مشــارکت فعال بر روند شناســایی خطوط مقدم جبهه 

بقاع، چند مانور شهری هم برای نیروها ترتیب داد.
اما وقتی مشــخص شــد که ســوری‌ها عزم جــدی بــرای مقابله با 
صهیونیســت‌ها ندارند و دولت‌های عربی نیز علی‌رغم ادعاهای 
ضدصهیونیستی قدمی علیه اســرائیل برنمی‌دارند و عراق نیز با 
استفاده از این فرصت به دنبال بازسازی قوای خود و حمله مجدد 
به کشورمان است، ایران تصمیم گرفت نیروهای اعزامی را به کشور 
بازگرداند و تنها تعدادی از نیروها را برای آموزش و پایه‌گذاری جریان 

مقاومت در سوریه و لبنان نگه دارد.
محسن رضایی فرمانده کل سپاه در سخنان پیش از خطبه‌های 
نمازجمعه تهران در روز 28 خرداد 61 گفت: »اخیراً عده‌ای شایع 
کردند که جنگ تمام شــده و با این حیله‌هایی که ســراغ داریم، 
صدام در واقع به دنبال فرصتی برای تجدید سازمان می‌گردد.« 
هاشمی رفسنجانی خطیب آن روز نمازجمعه هم بیان داشت: »شما 
مطمئن باشید که ما تقدم را به جنگ با عراق می‌دهیم. حادثه 
جنوب لبنان پیش آمده تا ما در این جنگ پیروز نشویم؛ ولی ما  تا 
مساله عراق را حل نکنیم، تا تکلیف حزب بعث و خسارت‌هایمان را 
معلوم نکنیم، آن مقدار نیرو به لبنان می‌فرستیم که اینجا احتیاج 
نداریم.« او همچنین در روزنوشت 29 خرداد 61 خود آورده است: 
»احمدآقا آمد و گفت که امام مایل‌اند من در مجلس یا جای دیگر 

کید کنم.« بر مسئله اولویت جنگ با عراق تا
در نهایت امام خمینی )ره( در روز 31 خرداد در سخنانی در جمع 
ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم گفتند که حمله رژیم صهیونیستی 
به لبنان دام آمریکا برای ایران است و باید از راه شکست عراق به 
نجات لبنان برویم و چند روز بعد با دستور ایشان بیشتر نیروهای 
اعزامی قوای محمد رســول الله )ص( بازگشــتند و تعــدادی که با 
موافقت امــام در ســوریه و لبنــان ماندند، مقدمات شــکل‌گیری 

حزب‌الله لبنان را فراهم آوردند.
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خرید سلاح از اسرائیل!
پاسخ به یک ادعا

یم بعث  ژ یم از صدام و ر ژ یم صهیونیستی در جنگ ایران و عراق و حمایت‌هایی که این ر ژ وشن ساختن نقش ر برای ر
یاست جمهوری  عراق داشته است، ابتدا باید به شرح چگونگی به قدرت رسیدن صدام در عراق پرداخت. در دوران ر
وی شــناخته می‌شد، برنامه‌ای توسط اسرائیل و به  حسن البکر که به عنوان فردی متمایل به اتحاد جماهیر شور
یه کشورش جلوگیری کرده است. کمک محمدرضا پهلوی دنبال شد تا صدام به عنوان قهرمانی ظاهر شود که از تجز

عباس سلیمی‌نمین
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ــازی در  ــا جریان‌س ــد و ب ــرد بهــره گرفتن ــم کُ صهیونیســت‌ها از اقلی
کــراد عــراق غائلــه‌ای در ایــن کشــور بــه راه انداختنــد. بعد از  میان ا
اســتیصال بغداد از جنگ داخلی، پیام آمادگی بــرای پایان دادن 
کراد انتقال یافت. شــاه در این میان  به تنش‌ها از طریق تســلیح ا
بــا اقدامی غیرمتعــارف حاضر شــد با مقامــی پایین‌تر از خــود یعنی 
کــره بنشــیند. در واقــع ایــن از خودگذشــتگی  صــدام پــای میــز مذا
محمدرضا پهلوی در چارچوب طرحی صورت گرفت که قرار بود 
کمیــت بعــث را بــه عنــوان حافــظ  براســاس آن فــرد مطلــوب در حا
ح،  تمامیــت ارضــی عــراق تبلیــغ کنــد؛ البتــه در چارچــوب ایــن طر
ج اجازه  صهیونیســت‌ها بعــد از انتقــال ملامصطفــی بارزانی به کــر

کــراد را قتــل عــام کند. دادنــد صــدام ا
ح در  آخرین نماینده منطقه‌ای موساد در تهران در زمینه این طر
خاطرات خود نوشته است: »یکی از این همکاری‌های ثمربخش 
برای هر دوی مــا، مثلث روابــط اســرائیل- ایران- کردهــای عراق 
ــکا نیــز در بخش‌هایــی از آن شــریک  بــود )کــه ایــالات متحــده آمری
شــد( ایــن مثلــث، کردهــای عــراق را در نبــرد طولانی‌شــان در برابــر 
حکومــت مرکــزی عــراق یــاری بخشــید و بــه آن‌هــا امــکان داد کــه 

خــوی تجاوزگــری عــراق را تا حــد زیــادی مهــار کنند.« 
همان‌گونـــه کـــه نماینـــده موســـاد معتـــرف اســـت، صـــدام توانســـت 
ح بـــه  ــار بزنـــد و خـــود را در چارچـــوب ایـــن طـــر ــر را کنـ حســـن البکـ
ریاســـت‌جمهوری عـــراق برســـاند، امـــا آیـــا خـــوی تجاوزگـــری بـــا روی 
ــا کاهـــش؟  ــت یـ ــداد افزایـــش یافـ ــیده در بغـ ــن برکشـ ــدن ایـ کار آمـ
پاســـخ روشـــن اســـت؛ هیچ‌کـــس نمی‌توانـــد درنده‌خوتـــر از صـــدام 

ـــد. ـــدا کن ـــداد پی ـــت بغ کمی در حا
بنابراین مراد از »مهار« همان تغییر رویکرد از بلوک شرق به بلوک 
غرب است؛ لذا بی‌دلیل نیست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
در ایــران همــه کشــورهای متمایل بــه اتحــاد جماهیر شــوروی به 
جز عراق از شکست آمریکا و سقوط شاه در ایران استقبال کردند 
و کشــورهای منطقــه‌ از ایــن رخــداد مهــم جــان تــازه‌ای گرفتنــد 
ــداری مرکــب از ســوریه، لیبــی،  و در چارچــوب تشــکیل جبهــه پای
لبنــان، الجزایر و ســازمان آزادی‌بخش فلســطین روابــط مثبتی با 
کمیت  کمیت جدید ایران برقرار ســاختند. اما عــراق تحت حا حا
صــدام نــه تنهــا بــه جبهــه پایــداری کــه بــا هــدف مقاومــت در برابــر 
صهیونیســت‌ها تشکیل شــد، نپیوســت بلکه خصومت‌آمیز‌ترین 

برخوردهــا را بــا اســتقلال‌طلبی ملــت ایران داشــت.
ایــن بــدان معنــی بــود کــه بغــداد بــه صــورت پنهانــی قصــد داشــت 
رویکــرد اعــراب و جهــان اســام را در مقابله با اشــغال فلســطین به 
ضدیت بــا ایــران تغییــر دهــد، کما ایــن کــه بعــد از تهاجم خــود، به 
صورت آشــکار نزاع عرب و عجــم را تبلیــغ ‌کرد تا صهیونیســت‌های 

اشــغالگر به فراموشــی ســپرده شــوند.

خرابکاری در خریدهای تسلیحاتی ایران 
به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی در تحریک صدام به آغاز جنگ 
که ایران را دشمن شماره یک  علیه ایران نقش داشته است؛ چرا
خود می‌دانســت و امرای ارتش شاهنشــاهی که با تل‌آویو ارتباط 
داشــتند بــا صــدام در حملــه بــه ایــران همــراه بودنــد. امــا در ادامــه 
ح ادعاهــا و  کاری کــه صهیونیســت‌ها و صــدام انجــام دادنــد، طــر
دروغ‌هایــی مبنی بر همــکاری ایران بــا رژیم صهیونیســتی بود که 
یکــی از آن‌ها مربــوط به ماجرای تهیه ســاح توســط ایران اســت.

تلاش ایران برای تهیه برخی قطعات یدکی و تجهیزات از بازار آزاد 
بهانه‌ای برای ایـن اتهام‌زنی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها بـود. با توجه به 
کاربـردی در جنـگ  کـه  اینکـه در بـازار رسـمی غـرب هیـچ کالایـی 
می‌توانست داشـته باشـد به ایران فروخته نمی‌شـد، طبعاً ایران 
می‌بایست اقلام مورد نیاز خود را از بازار سیاه تهیه می‌کرد. همچنین 
کـه در ایـن عرصـه عمومـاً سـرمایه‌داران  نبایـد از نظـر دور داشـت 
یهـودی فعال هسـتند؛ لذا ایـن افراد تا جایـی که می‌توانسـتند با 
ایران برخوردهـای ناصادقانه و کلاهبردارانه داشـتند، به‌ویژه در 

اوایل که مسـئولان ایرانی تجربه لازم را نداشـتند.
اسرائیل در پشت صحنه دلالان را بدون آن که ایران از آن اطلاعی 
داشته باشد، هماهنگ می‌ساخته تا به دلایلی که به آن در ادامه 
اشــاره خواهــد شــد بتوانــد کنتــرل ایــن داد و ســتدها را در دســت 
گیرد. همچنین صهیونیســت‌ها کمک‌های تســلیحاتی هر ســاله 
از آمریــکا دریافــت می‌کردنــد که بعضــاً به دلیل عــدم اســتفاده بعد 
از چنــد ســال در شــرف غیرقابــل اســتفاده شــدن قــرار می‌گرفتنــد؛ 
لــذا آن را بــا رنگ‌آمیــزی مجــدد در بــازار ســیاه بــه عنــوان قطعات و 
تجهیــزات نــو بــه فــروش می‌رســانند کــه متأســفانه ایــن ترفنــد در 

مــورد ایــران هــم اعمال ‌شــد.
در میــان آنچه ایــران از بازار آزاد تهیــه می‌کرد بــه هیچ‌وجه قطعه و 
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تجهیزاتی کــه مربوط به اســرائیل باشــد وجود نداشــت و برخلاف 
ادعاها، مقامات ایرانی نسبت به این مسئله حساسیت فوق‌العاده 
داشــتند؛ عــاوه بــر ایــن مدافعــان کشــور در صــورت بــروز چنیــن 
خطایی بــه‌ شــدت بــا آن مقابلــه می‌کردنــد. در طول هشــت ســال 
دفاع سرفرازانه ملت ایران هیچ کس نتوانست برای بدنام کردن 
آن، نمونــه‌ای در جبهه‌ها ارائه دهــد. به‌ویژه که صدام به شــدت 
مترصــد دســتیابی بــه چنیــن مستمســک‌هایی بــرای ضربــه زدن 

بــه اعتبــار تهــران بود.
دلالان یهودی و غیریهودی که بعضاً قطعات و تجهیزات آمریکایی 
را مخفیانه از اســرائیل می‌گرفتند و به ایــران می‌فروختند در واقع 
ــذا  ــتند؛ ل ــرار داش ــت‌ها ق ــرل صهیونیس ــت کنت ــل تح ــور کام ــه ط ب
طبعــاً سیاســت ضدایرانــی آن‌ها اعمــال می‌شــد، به همیــن دلیل 
در مــوارد زیــادی پــول برخــی تجهیــزات را دریافــت می‌کردنــد، امــا 
کار در  بــه یکبــاره مخفــی می‌شــدند و بــه ‌اصطــاح کلاهبــردار از 
می‌آمدنــد؛ زیــرا ظاهــراً صــاح نمی‌دیدنــد آن تجهیــزات به دســت 

رزمنــدگان ایرانــی برســد.
ج شده را  در بسیاری از موارد نیز صهیونیست‌ها کالای از رده خار
نوسازی می‌کردند و به دلالان به عنوان نو تحویل می‌دادند. این 
ترفنــد حتــی زمانــی کــه ایــران بــه صــورت مســتقیم بــا آمریکایی‌هــا 
کــره شــد تــا  بــرای کمــک بــه آزادی گروگان‌هــا در لبنــان وارد مذا
متقابــاً مقامــات واشــنگتن برخی قطعــات تســلیحات را بــه ایران 
بفروشــند، صــورت گرفــت. توقــف هواپیمــای حامــل مک‌فارلیــن 
در اســرائیل ایــن فرصــت را بــه صهیونیســت‌ها داد تــا قطعــات از 

ج شــده را بــا نــو جابجــا کننــد. رده خــار
در پایان باید گفت که صهیونیست‌ها هرگز کسی را که درصدد بود 
آرزوی آنان یعنی پایان دادن به حکومت نوبنیاد امام خمینی)ره( 

را محقق سازد دشمن خود نمی‌پنداشتند.
اســت.  محــض  خــاف  ایــران  بــه  کمــک  ادعــای  اینکــه  دوم 
صهیونیســت‌ها در رونــد تهیه قطعــات یدکی توســط ایــران از بازار 
ســیاه به طرق مختلــف )کلاهبــرداری، جایگزین کــردن تجهیزات 
نــو بــا کهنــه و...( ایجــاد اخــال می‌کردنــد. در هشــت ســال دفــاع 
مقدس هرگز در جبهه‌های گســترده غرب و جنوب کشــور، سلاح 
اســرائیلی مشــاهده نشــد و برخــورداری ایــران از چنیــن امکاناتــی 

خــاف محــض اســت.
ســوم اینکه هیچ‌کــس در تل‌آویــو نگران پیــروزی صدام نبــود بلکه 
همــواره )به جــز چنــد روز اول تهاجم( نگــران شکســت وی بودند؛ 
لــذا از یــک ســو همــه شــیوخ مرتبــط بــا خــود را در منطقــه بــه کمک 
مالی وی فرا می‌خواندند و از ســوی دیگر کشــورهای غربی حامی 
خــود را بــه فــروش پیشــرفته‌ترین تجهیــزات بــه مهاجــم تشــویق و 
ــال دفاع ملت ایران هرگز دیده  ترغیب می‌کردند و باز در هشت س
نشد که صهیونیســت‌ها موضعی به منظور اعمال محدودیت در 
فروش سلاح به صدام اتخاذ کنند. حتی رسانه‌های صهیونیستی 
در ایــن هشــت ســال یــک ‌بــار حاضــر نشــدند بــه اســتفاده صــدام از 
ســاح‌های کشــتار جمعــی همچــون ســاح شــیمیایی ســیانور یــا 
موشک باران مناطق مسکونی همچون بیمارستان‌ها و مدارس 

اعتراف و نــه حتی اعتــراض کنند.
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عبداله قهری

یــخ »امپراتــوری عثمــانی« جســت‌وجو کــرد. در ســال‌های پایانی  یــخ »فلســطین« را بایــد در تار یشــه و گذشــته تار ر
وزتحت ســلطه  وز »فلســطین« نامیده می‌شــود و آن‌ر منتهی بــه ســقوط امپراتــوری عثمــانی، در منطقه‌ای کــه امــر
زی بود. اعراب  وهــی از اعراب مســلمان زندگی می‌کردند که پیشه‌شــان کشــاور امپراتوران عثمانی قرار داشــت، گر
وپایی‌هــا در خاورمیانه مشــکوک بودنــد اما بــه »ابراه‌یمپاشــا« فرمانــده و والی عثمانی‌ها نیز  در آن مقطع به نیــات ار
زده  یر پرچــم امپراتوری تــرکان عثمانی فراخواند، ســرباز اعتماد نداشــتند و هنگامی که در ســال ۱۸۳۴، آن‌هــا را به ز
کــه  کنــی اســت  وف شــد، اولین‌حرکــت و وا کــه به‌نــام شــورش »دهقانــان« معــر کردنــد. ایــن شــورش  و شــورش 
فلســطینی‌ها برای سرنوشــت خود انجام دادند تــا برای اولین‌بــار هویت خــود را به‌عنوان عــرب به رسمیت بشناســند. 

از ابتدا تا روز نکبتفـلســــــــــطـین
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نکتـه مهـم تاریخی دربـاره ایـن مقطـع از تاریخ فلسـطین، مسـاله 
مهاجـرت روزافـزون »یهودیـان« بـود کـه فعالانـه دنبـال »موطـن 
یهـودی« بودنـد. ایـن پدیـده غریـب، یعنـی مهاجـرت فعالانـه و 
روزافـزون یهودیـان بـه فلسـطین، مربـوط بـه اواخـر قـرن نوزدهم 
است که یهودیان سراسر جهان برای تشکیل کشور یهودی دست 
به مهاجـرت گسـترده زده و مقصدشـان هـم در نهایت فلسـطین 
بـود. پیـش از این‌کـه ایـن مهاجـرت بـزرگ شـکل بگیـرد، جوامـع 
کنـده‌ای در کشـورهای مختلـف دنیـا از جملـه آمریـکا  یهـودی پرا
و به‌ویـژه اروپـا مهاجـرت کردنـد. آنهـا ایـن توانایـی را داشـتند کـه 
بـا زندگـی در فضـا و جامعـه‌ای جـدا از میزبـان، سـنت‌های خـاص 

خـود را حفـظ کننـد. 
برپایی اولین‌منطقه مهاجرنشـین در فلسـطین، مربوط به سـال 
۱۸۸۲ به‌دسـت یهودیـان »روسـیه« اسـت. در آن زمـان »تئـودور 
هرتسـل« یک یهودی مجارمشـغول فعالیت حول محـور مفهوم 
»صهیون« بود و با پیش‌آمدن ماجرای جنجالی »آلفرد دریفوس« 
کنـد.  گرفـت فعالیـت خـود را در ایـن زمینـه دو چنـدان  تصمیـم 
دریفـوس افسـر یهودی‌تبـار سـتاد توپخانـه ارتش فرانسـه بـود که 
به جـرم خیانت بـه »جمهوری فرانسـه« و جاسوسـی بـرای آلمان  
کمه و خلع درجه شد و به جزیره »شیطان« در ناحیه »گویان«  محا
در شمال شرقی آمریکای جنوبی تبعید شد، اما پس از حدود پنج 

سال و کشـف اسـناد و مدارک بی‌گناه شـناخته شد. 
یهودیان مهاجرت‌کرده به اروپا سنت‌های خود را حفظ کردند و 
اروپاییان هم به اشتباه این توقع را داشتند که یهودیان، در نهایت 
خود را با جوامع آنها سـازگار کرده و در مردم آنها ادغام می‌شـوند. 
البتـه برخـی از یهودیـان هـم بـا تغییـر نـام خانوادگـی سـعی کردند 
بیش‌تـر غربـی و اروپایـی بـه نظـر برسـند و تعـدادی از سـنت‌های 
گذاشـتند تـا یهودی‌بودنشـان را  کنـار  دینـی و فرهنگـی خـود را 
پنهان کننـد. در همیـن ‌برهه و پـس از مهاجرت گسـترده بـه اروپا 
و غـرب و پیـش از مهاجـرت بـه فلسـطین بـود کـه برخـی از رهبران 
کـه بـرای حفـظ بقـای مـردم  یهـود بـه ایـن جمع‌بنـدی رسـیدند 
یهـودی در درازمـدت، بایـد طرحی عملی و اساسـی داشـت. این 
ح اساسـی، همان‌چیزی اسـت کـه در آینـده منجر به تشـکیل  طر
»اسـرائیل« شـد و محتوایش دربرگیرنده مفهوم »صهیـون« بود.

»تئودور هرتسل« در نتیجه مشاهداتش از اتفاقات روز دنیا، از اروپا 

کن اروپا  گر یهودیان سـا قطع امید کرد و به این نتیجه رسـید که ا
به‌طور گسترده به سرزمین دیگری مهاجرت نکنند، سرانجام‌شان 
نابـودی اسـت. او در سـال ۱۸۹۶ رسـاله »دولـت یهـود« را منتشـر 
و سـپس اولین کنگـره »صهیونیسـم« را در  شـهر»بازل« سـوئیس 
ح شـده در این کنگره »رویای تشـکیل  برگزار کرد. نکته مهم مطر

کشور یهودی در فلسطین« است.
از سال ۱۸۸۲ تا سال ۱۹۰۰، »صهیونیست‌ها« ۲۱ منطقه مهاجرنشین 
را با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفر در فلسطین سامان دادند. الگوی 
مهاجرت و مانـدگاری یهودیان در فلسـطین، شـباهت زیادی به 
کسون« در قاره  الگوی مهاجرت و ماندگاری اروپاییان »آنگولاسا

خ‌پوست دارد. آمریکا و حذف یا اخراج بومیان سر
گروه‌هـای  کـه جنـگ جهانـی اول شـروع شـد، تعـدادی از  زمانـی 
صهیونیست، دولت انگلستان را متقاعد کردند در صورت پیروزی 
بر آلمـان، به آنهـا در پیـدا کردن وطـن یهودی‌شـان در فلسـطین 
کمک کند. این ‌مساله نشان می‌دهد که تشکیل اسرائیل، نه در 
»هولوکاست« و جنگ جهانی دوم، که خیلی پیش‌تر از آن ریشه 
دارد. »آرتور بالفور« وزیر امور خارجه بریتانیا در نوامبر ۱۹۱۷ پیش 
از پایان جنگ، نامه‌ای خطاب به »والتر روتشیلد«، سیاست‌مدار 
یهودی و عضو مجلس عوام بریتانیا نوشت و در آن از موضع مثبت 
دولت بریتانیا برای »ایجاد خانۀ ملی برای یهودیان در سـرزمین 
فلسطین« و قصد بریتانیا برای کمک به صهیونیست‌ها خبر داد 
کـه بـه »بیانیـه بالفـور« معـروف شـد. ایـن بیانیـه سـرآغاز تلاش در 

عرصه بین‌المللی برای تأسیس کشور اسرائیل است.
همزمان با »بیانیه بالفور«، انگلستان به شبه جزیره »عربستان« 
نیرو فرسـتاد و کنتـرل سـوریه و فلسـطین را به دسـت گرفت. پس 
از پایـان جنگ جهانـی اول و شکسـت امپراتـوری عثمانـی در این 
جنگ، انگلستان و فرانسه، سرزمین‌های بیش‌تری از عربستان، 
سـوریه و فلسـطین را که توسـط قبایل عرب تصرف نشـده بود، با 
عنـوان »قیومیت« بین خود تقسـیم کـرده و گفتند ایـن قیومیت 
کنان کشـورهای مورد اشاره  تا زمانی ادامه خواهد داشـت که سا

بتوانند اداره امـور خود را به عهـده بگیرند.
آنها دولت‌های عربی را در رأس امور گذاشتند، اما با در نظر گرفتن 
منابع بریتانیا و فرانسه و ساختار »جامعه ملل« )هنگامی که هنوز 
سـازمان ملل نشـده بـود( و بـا توجـه بـه بیانیـه بالفـور، در واقعیت 
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کـه  کشـور اروپایـی، مهاجرنشـینانی را بـه وجـود آوردنـد  ایـن دو 
خـود بـه تنهایـی اداره‌شـان می‌کردنـد. بـه ایـن ترتیـب فلسـطین 
رسـما تبدیـل بـه مسـتعمره انگلسـتان شـد تـا در آینده دو دسـتی 
تقدیـم اسـرائیل شـود. بریتانیایی‌هـا امیـدوار بودنـد ارزش‌هـای 
مسـیحی را بـه فلسـطینیان بقبولانند، اما بـه شـکل رقت‌انگیزی 
شکسـت خوردند. در این زمـان، صهیونیسـت‌ها »آژانس یهود« 
کـه امـور مربـوط بـه مهاجـرت را بـا حکومـت  کردنـد  را پایه‌گـذاری 

بریتانیایـی آنجـا هماهنـگ می‌کـرد. 
»داوید بن‌گوریون« یک‌یهودی لهستانی که بعدها به نخست‌وزیری 
اسرائیل رسـید رهبری یکی از اتحادیه‌های کارگری را در لهستان 
به عهده داشت و وقتی این مسئولیت را پذیرفت که خانه‌سازی 
و ساخت‌وسـاز موزه‌هـای یهـودی در فلسـطین، توسـط اتحادیه 
مذکـور شـروع شـده بـود. ساخت‌وسـازهای »بن‌گوریـون« و دیگـر 
سران صهیونیست، با مخالفت شدید فلسطینی‌ها روبرو شد آنها 
با ادعای محافظت از خود در برابر فلسطینی‌ها، گروه شبه نظامی 
گانا« را سامان دادند. این سازمان و سازمان‌های مشابه‌اش،  »ها

در کشـتار و تخلیـه روسـتاهای فلسـطینی نقـش فعالی داشـتند. 
کرات فلسطینی‌ها و دولت انگلستان  هم‌زمان با این اتفاقات، مذا
بـرای تغییـر »بیانیـه بالفـور« بـه بن‌بسـت رسـید و هنگامـی کـه در 
دهه ۱۹۳۰ خشم فلسطینی‌ها نسبت به ساخت‌وساز اسرائیلی‌ها 
گانا« اجازه کشتار فلسطینی‌ها را داد.  بیش‌تر شد، انگلستان به »ها
در ایـن مقطـع، فلسـطینی‌ها بـدون این‌کـه رهبـری، منابـع مالـی 
و متحـدی قابـل اعتمـاد داشـته باشـند، وارد جنـگ بـا اسـرائیل 
شدند. درگیری اعراب فلسـطینی بومی با اسرائیلی‌های مهاجر، 
مربوط به زمانی اسـت که هنوز جنگ جهانی دوم شروع نشده و 
ح  سناریوی نسل‌کشی یهودیان توسط هیتلر )هولوکاست( مطر
نشـده بود. پس از پایان جنگ، با وجود تبلیغات و فضاسـازی‌ها 
برای نشان‌دادن غربت و مظلومیت یهودیان اروپا، شرایط برای 
تشـکیل یک‌کشـور یهـودی در فلسـطین، از هرزمـان مناسـب‌تر 
تشـخیص داده شـد و»هولوکاسـت« بـه این امر سـرعت بخشـید. 
در فلسـطین بریتانیایی‌هـا مانـع اسـتقرار یهودیـان بیش‌تـری در 
سـرزمین مقـدس شـدند. آنهـا هـراس داشـتند تـازه‌واردان باعث 
تحریک فلسـطینیان شـوند. ممنوعیـت ورود مهاجـران یهودی 
بسـیاری از اعضـای جنبـش صهیونیسـت را از متحـد سابقشـان 
روگـردان و آنهـا بـه سـمت فرانسـه متمایـل کـرد. صهیونیسـت‌ها 
همچنین با چند ترور و خرابی، تلاش کردند از انگلستان زهر چشم 
بگیرند تا در مسیر اشغال فلسطین، سـنگ پیش پایشان نشود.

وقتی بریتانیا از پذیرفتن یهودیان بیش‌تر در فلسطین سر باز زد، 
گانا« به فلسطینی‌ها را صادر کرد.  »بن‌گوریون« دستور حمله »ها
گانا،  کمی بعد هم نیروهای شبه‌نظامی »ایرگون« از شاخه‌های ها
در مقر نیروهای بریتانیایی در هتل »بیت‌المقدس« بمب‌گذاری 
کردند. سازمان ایرگون تلاش کرد با زهرچشم گرفتن، خواسته‌های 
صهیونیســت‌ها را برای افزایش مهاجران به فلســطین به بریتانیا 
تحمیــل کنــد. در نتیجــه دولــت بریتانیــا تــا ســال ۱۹۴۸ )سه‌ســال 
پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم( حــل و فصل مســائل فلســطین 
را بــه ســازمان ملــل ســپرد. بــه نظــر نمی‌رســید هیــچ کشــوری از 
تشــکیل کشــور یهــودی حمایــت کنــد یــا بخواهــد موافقتــش را بــا 
آن اعــام کنــد. ســپس در کمــال نابــاوری همــه اعضــای ســازمان 
ملــل متحــد در نیویــورک، »آندریــی گرومیکــو«، نماینده شــوروی 
ــرد و اعــام  ــه ســخن گفتــن ک ــرده شــروع ب ــل، بی‌پ ــازمان مل در س

 ۱۴ مه ۱۹۴۸  در تاریخ ملت 
فلسطین »روز نکبت« )یوم 

النکبه( نام‌گذاری شده است، 
روزی که صهیونیست‌ها با 
اشغال سرزمین فلسطین، 
پایه‌های ناامنی، بی‌ثباتی، 

جنایت و اشغال‌گری را در 
منطقه بنا کردند.
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ــوری  ــتن کش ــرای داش ــان را ب ــه یهودی ــوق اولی ــد حق ــا بای ــرد: »م ک
مســتقل به رســمیت بشناســیم.« 

ح تقسیم فلسـطین را پیشنهاد داد؛  »گرومیکو« در سـخنرانی طر
۵۵ درصد به یهودی‌ها و ۴۵ درصد برای فلسـطینی‌ها. سخنان 
نماینده شـوروی ورق را بـه نفع اسـرائیل برگرداند. این پیشـنهاد 
عملًا به نفع یهودی‌ها تمام شـد چـون تا پیـش از آن، در حالی‌که 
یهودی‌هـا ۳۰ درصـد جمعیـت فلسـطین را تشـکیل می‌دادنـد، 
ح  کنتـرل ۷ درصـد حجـم ایـن کشـور را در دسـت داشـتند. در طـر
پیشنهادی تقسیم فلسطین، همچنین مناطق سبز و حاصل‌خیز 
ع کـه قابلیت  بـه یهودی‌هـا سـپرده شـد و نواحی خشـک و لم‌یـزر
کشاورزی نداشتند، به فلسطینی‌ها. پس از آن، قرار شد شهر مورد 
بحث و مناقشه‌برانگیز »بیت‌المقدس« هم که در مرکز فلسطین 

قرار داشـت به‌صورت بین‌المللی اداره شـود.

به این ترتیب ۳ سـال پـس از جنـگ جهانـی دوم، در ۱۴ مه ۱۹۴۸ 
یهودی‌هـای صهیونیسـت، بـه طـور رسـمی موفـق بـه سـاخت و 
تشکیل یک‌کشور »یهودی« شدند که دولتش مدعی بود »ارض 

موعود« بـرای مردم »نـژاد یهود« اسـت.
ایــن روز در تاریــخ ملــت فلســطین »روز نکبــت« )یــوم النکبــه( 
نام‌گذاری شده است، روزی که صهیونیست‌ها با اشغال سرزمین 
فلسطین، پایه‌های ناامنی، بی‌ثباتی، جنایت و اشغال‌گری را در 
منطقــه بنــا کردنــد. صهیونیســت‌ها در همان ابتــدا پــس از حمله 
بــه ۷۷۴ روســتا و شــهر در ســرزمین هــای فلســطینی و کشــتار ۱۵ 
ک  هزار غیرنظامی مسلمان و مســیحی نزدیک به ۸۰ درصد از خا
فلســطین را اشــغال کردنــد و بازمانــدگان ایــن فاجعه انســانی را به 
کرانــه باختــری رود اردن، باریکه غزه و کشــورهای همســایه مانند 

ســوریه، اردن و لبنــان کوچاندند.

روند اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی - از ابتدا تا سال 2020 میلادی
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کوشیار کوشان

جلوگیری از وحدت امت اسلامیݡݡ 
ماموریت‌ رژیم صهیونیستیݡݡ 

بی احاطه کامل دارد. او متخصص اوضاع  ویوران« با مدرک دکترای علوم ســیاسی، به زبان عر دکتر »حســن ر
جغرافیایی، انســانی، اقتصــادی و فرهنگی جهان عرب و تحلیل‌گر ارشــد مســائل منطقه غرب آسیاســت. او در 
یس می‌کند و معاون سیاسی »جمعیت دفاع از ملت فلسطین« است که سازمانی  »مؤسسة مطالعات جهان« تدر

وز قدس با او به گفت‌وگو نشستیم. مرد م‌نهاد شناخته می‌شود. در آستانه ر

معاون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین در گفت‌وگو با سرو:



99  شماره 39 /  اردیبهشت  1401

راهیـــــــــــــــان 

در این زمان چگونه می‌توان ملت‌های اسلامی را در برابر رژیم 
اشغال‌گر قدس متحد کرد ؟

رژیم صهیونیستی یک رژیم تنها نیست. بلکه کل غرب پشتیبان 
این رژیم هســتند. هم اروگای غربی، هم آمریــکا و هم کانادا . این 
داســتن عمــق گســترده جبهــه ایجــاب می‌کنــد کــه فلســطینیان 

نیــز یک عمــق جبهه داشــته باشــند. 
چگونــه می‌شــود ایــن اتفــاق بیفتــد؟ بــر اســاس تفکــر امــت. بــه هــر 
ــةً  مَّ

ُ
تُكُــم أ مَّ

ُ
حــال ایــن ادبیــات قــرآن دربــاره بحــث امــت  »إِنَّ هــذِهِ أ

مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ« و بســیاری آیات دیگر همه اینها 
َ
واحِدَةً« و »إِنّ

ادبیاتــی اســت کــه اتفاقــا ممکــن اســت در یــک چهارچــوب نظری 
اســتفاده شــوند و موجب بســیج کل امت اســامی و جهان اسلام 
استفاده شود. آیا این می‌تواند یک معادله جدید ایجاد کند؟ بله 
همین الان هم بخشــی از امت در محور مقاومت بســیج شده‌اند 
گــر کل  و موفــق شــده انــد در بســیاری از معــادلات را تغییــر دهنــد ا
امت متحد شــود قطعا یــک معادله بهتری شــکل خواهــد گرفت.

اهمیــت روز قدس در امســال در ایــن برهه زمانی از نظر شــما 
چیست ؟

هیــچ زمانی به انــدازه امــروز در فلســطین و ســرزمین‌های اشــغالی 
اجماع بر مقاومت نبوده است. زمانی که این تحول در فلسطین 
اتفــاق افتــاده و مــردم همــه بــر مقاومــت اتفــاق نظــر پیــدا کــرده اند 

خ دهد.  یــک اتفاق نظــر هم بایــد در امــت اســامی ر
خ دهد؟ از طریق روز قدس.  چگونه ممکن ایت که این اتفاق نظر ر
روز قــدس یک روز یادآورری اســت، یــک روز همبســتگی و یک روز 
بسیج جوامع اسلامی است و این بسیج جوامع اسلامی می‌تواند 

به مردم فلسطین کمک کند تا معادلات موجود تغییر دهد. 

تاثیر توافق امارات و رژیم صهیونیستی را بر مقاومت فلسطین 
چگونه می‌بینید؟

توافــق بــا رژیــم صهیونیســتی چــه امــارات باشــد چــه بحریــن، چــه 
کــش تنها یک  ســودان باشــد چــه مغــرب و قبــل از آن‌هــا مصــر و مرا
معنــی دارد و آن یعنــی ایــن رژیــم مشــروعیت دارد یعنــی ایــن رژیم 
یک رژیــم طبیعــی اســت کــه بــا آن رابطــه برقــرار کــرده انــد در حالی 
که رژیــم صهیونیســتی یــک رژیــم طبیعی نیســت و اشــغالگر اســت 

همچنان ســرکوب می‌کند و آدم می‌کشــد. در فلســطین . برقراری 
رابطــه در چنیــن شــرایطی تاییــد ایــن سیاســت‌های تجاوزکارانــه 
اســت و قطعا ایــن نــوع ارتبــاط در ایــن شــرایط رژیم صهیونیســتی 
کــرد تــا انســان‌های بیگنــاه بیــش تــری از  گســتاخ تــر خواهــد  را 
مــردم فلســطین را بــه شــهادت برســاند . هــر گونــه ارتبــاط بــا رژیــم 
صهیونیســتی عمــا بــه ضربــه زدن بــه جامعــه فلســطین کمــک 
می‌کند و به رژیم صهیونیستی را قوت قلب می‌بخشد تا جنایات 
بیشتری را مرتکب شده و کارهای تجاوز گرانه خود را ادامه دهد.  

ماموریت اصلی رژیم صهیونیستی چیست؟
رژیم صهیونیســتی جایــی را اشــغال کرده اســت که لــولای دوقاره 
آســیا و آفریقــا اســت و عمــده جهــان اســام در ایــن دوقــاره اســت و 
عملا یک مانعی را در جهت همبستگی و پیوستگی جهان اسلام 
ایجاد کرده و ماموریت‌اش جلوگیری از وحدت امت اسلامی است. 
ماموریــت رژیــم صهیونیســتی ایــن اســت کــه رژیم‌هــای منطقــه را 

از فرآینــد توســعه باز بــدارد . 
رژیم صهیونیســتی ماموریــت‌اش توطئــه و فتنه‌انگیــزی در درون 

همه کشــورهای اســامی اســت بــدون اســتثنا.
 این‌هــا همــه جــزو ماموریت‌هــای رژیــم صهیونیســتی اســت. ایــن 
ــا آن‌هــا را  رژیــم بــه دنبــال گرفتــن امیــد از جامعــه اســامی اســت ت

ــرده و کشورشــان را از کار بینــدازد.  دچــار ســرخوردگی ک

مردم فلســطین به غیر از مبــارزه نظامی، چگونــه می‌تواند در 
جبهه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز مبارزه کنند؟

بله برای از بیــن بردن رژیــم صهیونیســتی یک جنگ چنــد جانبه 
باید اتفــاق بیفتد در جبهــه فرهنگی باید ارزشــهای اســامی زنده 

شــود این دوری و بیگانگــی فرهنگــی باید پایان پیــدا کند. 
از لحــاظ نظامــی بایــد کشــورهای اســامی بــه خــود متکی شــوند . 
نمی‌توانند هم متکی به آمریکا باشــند و هم با رژیم صهیونیستی 

مبــارزه کنند. 
آمریکا به بهترین سلاح را به رژیم صهیونیستی می‌دهد و بدترین 
ســاح‌ها را بــه این‌هــا می‌دهــد. در ابعــاد اقتصــادی هــم تــا زمانــی 
ــه غــرب هســتند و اقتصادشــان دســت غــرب  کــه کشــور وابســته ب
اســت بعیــد می‌دانــم بتواننــد کاری انجــام دهنــد لــذا اســتقلال و 
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خود باوری و همکاری جهان اســام در ابعــاد فرهنگی اقتصادی 
ــم  ــا رژی ــه ب ــه مقابل ــه مــردم فلســطین و معادل ــد ب سیاســی می‌توان

صهیونیســتی کمــک کنــد. 

برای تبیین و معرفی جبهه مقاومت در میان ملت‌های کشورهای 
اسلامی چه باید کرد؟

به نظــرم الان جبهه مقاومــت دســتاوردهای زیــادی دارد. جبهه 
مقاومت موفق شده است اسراییل را از جنوب لبنان وادار به عقب 
نشــینی کنــد. جبهــه مقاومت موفق شــده اســت یــک بازدارندگی 
بــرای لبنــان ایجاد کنــد که اســراییل جــرات نکنــد به لبنــان حمله 
کنــد. جبهــه مقاومــت بــه غــزه ایــن امــکان را داده اســت کــه بتواند 
یک معادلــه جدید بــا رژیــم صهیونیســتی ایجــاد کند کــه عملیات 
گــر ایــن امــکان در دســت  «ســیف القــدس» نمونــه بــارز آن اســت. ا
مقاومــت نبــود رژیــم صهیونیســتی قطعــا بــه غــزه حملــه می‌کــرد و 
جنایت بیش‌تــری در حق فلســطینی‌ها انجــام می‌داد. لــذا محور 
مقاومت امروز پیش‌قراول جهان اسلام اســت در تغییر معادلات 
منطقــه. قطعــا ورود کشــورهای اســامی تاثیــر بیش‌تــری در تغییر 

این معــادلات خواهد داشــت. 

همه می‌دانند که آمریکا از اسرائیل به طور کامل حمایت می‌کند. 
برخی می‌گویند این حمایت فقط ناشــی از سیاست و اقتصاد 
نیست، بلکه حمایت اعتقادی است. یعنی مسیحیان انجیلی 
معتقدند: حضرت مسیح ظهور نمی‌کند، مگر آنکه در فلسطین، 
حکومتی یهودی شکل بگیرد، به همین دلیل، آمریکا از اسرائیل 
حمایت می‌کند تا امکان ظهور حضرت مسیح فراهم شود. نظر 

شما در این مورد چیست؟ 
بلـــه اتفاقـــا بـــاور انجیلی‌هـــا و انگلیکان‌هـــا همیـــن مســـئله اســـت 
و این‌هـــا براســـاس اعتقـــاد از وجـــود رژیـــم صهیونیســـتی حمایـــت 
می‌کننـــد و کمک‌هـــای مالـــی زیـــادی هـــم بـــه ایـــن رژیـــم می‌کننـــد. 
ولی این‌هـــا نیتی که خود رژیم صهیونیســـتی دارد نیســـت. این‌ها 
به دنبـــال ظهـــور حضرت عیســـی)ع( هســـتند و یـــک گروهی شـــبیه 
بـــه انجمـــن حجتیـــه هســـتند؛ در حالی‌کـــه رژیـــم صهیونیســـتی از 
این‌هااســـتفاده ابزاری، سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعی و نظامی 
می‌کنـــد و موجودیتـــش در گـــرو همیـــن حمایت‌هاســـت. لـــذا تبیـــن 
بســـیاری از حقایـــق بـــرای مســـیحیان مهـــم اســـت. هیـــچ دینـــی 
کـــه رژیـــم  کاری  کشـــتار،  کنـــد بـــه اشـــغال و  کمـــک  نمی‌توانـــد 

صهیونیســـتی دارد انجـــام می‌دهـــد. 
این‌ها متاسفانه به دلیل سلطه رسانه‌ای رژیم صهیونیستی کمک 
می‌کنــد بــدون این‌کــه بداننــد در چــه پــروژه‌ای فعالیــت می‌کننــد 
و تــا چــه حــد رژیــم صهیونیســتی یــک رژیــم جنایــت‌کاری اســت و 
کمــک آن‌هــا بــه ایــن رژیــم عمــا تبدیــل بــه امکاناتــی می‌شــود کــه 
بــه کشــتار مــردم فلســطین دامــن می‌زنــد. لــذا ایــن نیــاز بــه تبیین 

بســیار خوب و حضور رســانه‌ای در غــرب دارد. 

وقتی حزب الله در لبنان درگیر جنگ با اسرائیل شد، جریان‌های 
تکفیری گفتند این‌ها مشرک اند و نباید به حزب الله کمک کرد. 
اما در زمان درگیری حماس، که قبول دارند اهل تسنن اند، چرا 

به حماس کمک نکردند؟
به دلیــل این‌که این‌ها بحث شــیعه و ســنی برایشــان مهم نیســت 
این‌هــا ابــزار آمریــکا هســتند، ابــزار اســراییل هســتند و تــا زمانــی که 
کســی منافــع آمریــکا و اســراییل را تامیــن نمی‌کنــد این بــه گونه‌ای 
باید تضعیف شود حال چه ســنی باشد چه شیعه باشــد. لذا این 
یــک واقعیــت اســت کــه بایــد اتفاقا بــه مــردم برســد کــه افــرادی که 

به نظرم الان جبهه مقاومت 
دستاوردهای زیادی دارد. 

موفق شده است یک 
بازدارندگی برای لبنان ایجاد 

کند که اسراییل جرات نکند به 
لبنان حمله کند. به غزه این 
امکان را داده است که بتواند 

یک معادله جدید با رژیم 
صهیونیستی ایجاد کند.
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ســعی می‌کننــد از اســم ســنی سوءاســتفاده کننــد ســنی نیســتند؛ 
ــی، آمریکایــی و اســراییلی‌اند و خیــچ ربطــی  این‌هــا ســلفی، وهاب

بــه اهــل ســنت ندارند. 

پیروزی‌های جبهه مقاومت  طی حدود 20 سال اخیر در مقابل 
صهیونیسم در اخراج از جنوب لبنان و در جنگ‌های 33 روزه 
و 51 روزه و شکســت‌های آنان در توســعه طلبی‌های خود که 
بدنبال ایجاد سرزمینی از نیل تا فرات بودند چه تاثیری در آینده 

مقاومت و شرایط اسراییل دارد؟ 
اولیــن اتفاقــی که تــا الان افتاده اســت این اســت کــه اســراییلی که 
امیــدوار بــود از نیــل تــا فــرات مســتقر شــود الان بــه خــود فلســطین 
ــا فــرات را کنــا گذاشــته اســت. بحــث  کتفــا کــرده اســت و از نیــل ت ا
دوم ایــن اســت کــه رژیــم صهیونیســتی در زمانــی کــه در مقابــل 
غــزه متوقــف می‌شــود و شکســت می‌خــورد ایــن یــک پیــام مهــم 
بــه جهــان اســام می‌دهــد و می‌گوید ایــن رژیــم می‌تواند شکســت 

بخورد و این باور شکســت‌پذیری رژیم صهیونیســتی نکته بســیار 
اساســی و مهمــی اســت کــه امیــد می‌دهــد بــه جهــان اســام بــرای 
این‌کــه امکاناتــش را بســیج کنــد بــرای رویارویــی پایانــی بــا ایــن 
رژیــم و بــا همــه امکانــات وارد عرصه شــود. قطعــا تاثیر ایــن درک بر 
تقویــت محــور مقاومــت زیــاد اســت . بایــد محــور مقاومــت تقویــت 
شــود. این درک که در قرآن هم هســت در ســوره اســراء هم هست 
می‌توانــد باورهــا را تغییــر دهــد. می‌توانــد بســیاری از قراپت‌هــای 

فکــری را تغییــر دهــد.
ارتــش  عنــوان  بــه  را  خــودش  صهیونیســتی  رژیــم  متاســفانه 
شکســت‌ناپذیر جــا انداختــه کــه می‌توانــد کاری انجــام دهــد کــه 
حتــی خــود غــرب هــم نمی‌توانــد انجــام دهــد و مســائلی از ایــن 
قبیــل بــاور شکســت‌پذیر ایــن رژیــم و بســیاری از ایــن صورت‌های 
ذهنــی را می‌شــکند و از بیــن می‌بــرد و یــک تصویــر متفاوتــی ایجــاد 
ــد در مقابــل  ــه هــر مســلمانی احســاس می‌کنــد می‌توان می‌کنــد ک

آن کاری انجــام دهــد. 
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آرمانِ اسلام
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روز قدس امسال در شرایطی برگزار می‌شود که بسیاری از معادلات به 
نفع آرمان آزادسازی فلسطین تغییر یافته است و رژیم صهیونیستی 
بیش از هر زمان احساس می‌کند که موجودیت جعلی آن در خطر 

سقوط و اضمحلال است.
امروزه اجماع‌سازی در میان جامعه فلسطینی درباره مقاومت به 
عنوان تنها راه آزادسازی فلسطین بیش از هر زمان دیگری است. 
با امضای سازش نامه اسلو از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین 
در سال 1993 و تغییر راهبر این ســازمان از مقاومت مسلحانه به 
گفتگوی سیاسی برای حل بحران، جامعه فلسطینی دچار دوگانگی 
کامی جریان سازش در 28 سال گذشته  و اختلاف نظر شد ولی نا
کرانه باختری، مردم  و شهرکسازی وسیع رژیم صهیونیســتی در 
را به این نتیجه رســانده اســت که این راهکار نتیجــه نمی‌دهد و 
کثریت قاطع مردم از راهــکار مقاومت حمایت کنند و آن  کنون ا ا
را تنهــا راه پایان دادن به اشــغال می دانند. عملیــات اخیر در بئر 
ک و تل اویو و مشارکت افرادی از داخل  الســبع، خضیره، بنی برا
سرزمین‌های اشــغالی 1948 و کرانه باختری نشــان می دهد که 
باور مقاومت در میان مردم فلســطین در حال گســترش اســت. 
همچنین از لحاظ تشکیلاتی و انتساب افراد حمله کننده به جنبش 
حماس، جهاد اسلامی و کتائب الاقصی جنبش فتح نمایان می‌سازد 
کمیتی مانند  که راهکار مقاومت حتی در میان ســازمان‌های حا
فتح گسترش یافته و عملا هواداران این سازمان به رهبران خود 
گر به فرآیند مقاومت نپیوندد به زودی منزوی  پیام می‌دهند که ا
خواهد شد. قیام همگانی مردم در حمایت از مقاومت و مقابله با 
رژیم صهیونیستی پایگاه مقاومت در میان افکار عمومی جامعه 

فلسطینی را نمایان ساخت.
این اتفاق از لحاظ تحلیلی پیام‌های مهمی ارسال می کند؛

۱. این حملات قبل و بعد از اجلاس نقب انجام گرفت که وزرای خارجه 
مصر، امارات متحد عربی، بحرین، مغرب با همتای صهیونیستی 
و امریکایــی در صحرای نقب در جنوب فلســطین اشــغالی دیدار 
داشتند و هم‌پیمانی خود را علیه ایران و محور مقاوت اعلام نمودند. 
این همزمانی نمایان ســاخت که مقاومت فلسطین می‌خواهد 
به دهن خائنان عرب به فلسطین بزند و دشمن واقعی را به طور 
شــفاف نشــان دهد که باید بر علیه آن وارد عمل شد. هدف این 
اجلاس این بود که ایران و دانش هسته‌ای آن را بزرگترین تهدید 

برای امنیت منطقه نشان دهد ولی مجاهدان فلسطینی با این 
عملیات پی در پی دشمن واقعی را معرفی کرد که باید بر علیه آن 

به جهاد برخاست.
2. قهرمان عملیات اطراف تل آویو »ضیاء حمارشه« یکی از مبارزان 
جنبش فتح است که ریاست آن با محمود عباس است و این جریان 
سیاسی فلسطینی رسما مبارزه مسلحانه را نفی می‌کند. اقدام این 
مجاهد فلسطینی نشان داد که مقاومت تنها راه حل پایان دادن 
به اشغال فلسطین است و این باور حتی در میان سازمان‌هایی به 
گر رهبران سیاسی  اصطلاح سکولار نیز در حال گسترش است و ا
فتح دست نجنبند و همکاری امنیتی با این رژیم پایان ندهند و 
به فرایند مبارزه بر ضد این رژیم نپیوندند جایگاهی در میان مردم 

فلسطین پیدا نخواهند کرد.
3. سه عملیات اخیر از لحاظ جغرافیایی در کرانه باختری انجام 
نگرفت بلکه در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ صورت گرفت که رژیم 
صهیونیستی موجودیت غاصبانه خود را در آنجا اعلام کرده و شرایط 
امنیتی در آن بسیار محکم است. انجام عملیات در چنین محیط 
جغرافیایی نشان می دهد که دست مقاوت در سرتاسر فلسطین 
اشغالی باز اســت و توان رســیدن به هر هدفی در هر جایی از این 

سرزمین اشغالی دارد.
4. نکته بسیار مهم در این عملیات اینکه دو عملیات بئر السبع و 
اطراف حیفا از سوی فلسطینیانی انجام گرفت که در ام الفحم بزرگ 
شده و عملا تابعیت این رژیم را دارند و از لحاظ حقوق اجتماعی از 
مردم تحت محاصره غزه و یا مردم تحت اشغال کرانه باختری شرایط 
اجتماعی و اقتصادی بهتری دارند و این مســاله نشــان می‌دهد 
موضوع اصلی مردم فلسطین حقوق فردی و اجتماعی و معیشتی 
نیست بلکه موجودیت و هویت است. به عبارت دیگر ۱/۸ میلیون 
فلسطینی که در اسرائیل غاصب زندگی می‌کنند و از سطح زندگی 
بالاتری نسبت به هموطنان تحت اشغال یا محاصره دارند هیچ‌گاه 
احساس نکردند که بخشی از جامعه صهیونیستی‌اند بلکه خود را 
مالک این سرزمین می‌دانند که به اشغال دشمن در آمده است.
۵. برخــی از مجاهدان عملیــات اخیــر از افرادی هســتند که قبلا 
در زندانهای رژیم صهیونیستی بازداشت بوده‌اند. این حقیقت 
نشان می‌دهد که سیاست‌های سرکوب، زندان، وشکنجه رژیم 
صهیونیستی نمی‌تواند اراده مجاهدان فلسطینی را بشکند بلکه 
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زندان‌های مخوف رژیم صهیونیستی به دانشگاهی تبدیل شده 
غ التحصیلان آن به یقین رســیده کــه این رژیــم تنها زبان  که فــار
مقاومت و رویارویی را می‌فهمد و پایان این بحران تنها از این طریق 
امکان‌پذیر است. بسیاری از زندانیان فلسطینی زمانیکه خواهران 
و کودکان فلسطینی را بر خلاف عرف بین المللی و حقوق بشر در 
زندان مشــاهده می‌کند حجم ظلــم بر ملت خود را بیشــتر لمس 
می‌کند و احســاس می‌کند که بــا فرهنگ جهاد و ایثار و شــهادت 

باید به شرایط رقت بار موجود پایان دهد.
کنون چهارده ملیون  ۶. سه عملیات جهادی اخیر نشان داد که ا
مجموع جامعه فلســطینی هدف واحدی دارند و آن آزادســازی 
سرزمین اشغالشــده فلســطین است. درســت اســت که بیش از 
ج از سرزمین فلسطین زندگی  نیمی از این جامعه در آوارگی در خار
می‌کند و مردم غزه در محاصره و مردم کرانه زیر یوغ اشــغال‌اند و 
فلسطینی‌های سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ زیر یوغ نژاد پرستی 
و آپارتاید قرار دارند اما همه در حفظ هویت خود کوشــا هستند و 
بر خلاف تصور دشمن، خویشتن خود را تحت فشار فاجعه اشغال 
فراموش نکرده و همچنان با تفکری جهادی در پی آزادسازی این 
سرزمین هستند. بن گورین رئیس جنبش صهیونیستی و اولین 

نخســت وزیر این رژم بعد از اعــام موجودیت غاصبانه اســرائیل 
اعلام کرد کــه بزرگترها می میرنــد و کوچکترها فرامــوش می‌کنند 
و این ســرزمین برای ما می‌ماند اما شــرایط آنگونــه که بن گورین 
پیش‌بینی کرد نرفت و الان و پس از ۷۴ ســال از اشغال فلسطین 
نسل پنجم فلسطین در وفاداری به آرمان فلسطین بیش از پدران 
کز مطالعاتی رژیم صهیونیستی  خود پایبند است. بسیاری از مرا
کنون اعــام می‌کنند کــه موجودیت ایــن رژیم بیــش از هر زمان  ا
در خطر اســت و از همــه طرف در محاصــره مقاومــت و در تیررس 

موشک‌های آنان قرار دارد.
کز امنیتی رژیم صهیونیستی بر این باور اند که امسال در ماه  ۷. مرا
مبارک رمضان با چالش‌های امنیتی بیشتری مواجه خواهد شد. 
معمولا احساســات هویتی مسلمانان فلســطینی در ماه مبارک 
رمضان بالا می‌رود و در روز جهانی قدس به اوج می رسد و مشارکت 
در نماز جمعه در مسجد الاقصی تقریبا برای همه فلسطینیان در 
حد امکان به یک وظیفه دینی و سیاسی در می آید و این شرایط 
گرایش به جهاد و رویارویی با رژیم اشغالگر را افزایش می‌دهد به ویژه 
کنون احساس می کنند که برخی از حکام عرب با  که فلسطینیان ا
عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی به آرمان آنها خیانت می‌کنند و 
بجای حمایت از برادران خود از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند 
و اینگونه آنها تنها مانده و باید بــا اتکا به خداوند متعال و اعتماد 
به ملت خود و وحور مقاومــت راه جهاد در پیــش گیرند و به این 

شرایط خفت بار پایان دهند.

جریان تکفیری سرباز دشمن
انقلاب‌اسلامی ایران از هنگام پیروزی تا کنون موضوع فلسطین را 
در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است و همزمان تلاش 
می‌کند تا جوامع اسلامی دیگر نیز به تکلیف خود در برابر فلسطین 
عمل کنند. این تلاش و تحول تا حد زیادی معادله را به نفع جامعه 
فلسطینی تغییر داده و تک‌تک افراد این جامعه را به آینده امیدوار 
ساخته است. همبستگی سیاسی جمهوری‌اسلامی ایران و دیگر 
اعضای محور مقاومت و کمک عملی آنان به مقاومت فلسطین در 
این تغییر مؤثر بوده است که به پیروزی‌های مقاومت در لبنان و 
غزه مبدل گردید. دشمن که خود را از رویارویی مستقیم با مقاومت 
ناتوان دید به جریان‌های منحرف تکفیــری پناه برد و با حمایت 

انقلاب‌اسلامی ایران از 
هنگام پیروزی تا کنون 
موضوع فلسطین را در 

اولویت سیاست خارجی 
خود قرار داده است و 

همزمان تلاش میک‌ند تا 
جوامع اسلامی دیگر نیز 
به تکلیف خود در برابر 

کنند. فلسطین عمل 
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از آنها قصد داشت اولویت حمایت از آرمان آزادسازی فلسطین را 
تغییر دهد. نیروهای تکفیری با آغاز پروژه براندازی نظام در سوریه 
ح کردن دشمن دور و نزدیک و اولویت دشمن نزدیک کاملًا  با مطر
در اختیار دشمن قرار گرفتند. تکفیریها با دادن اولویت به جنگ با 
ج ساختن دشمن بعید از تضادهای فعلی،  برادر مسلمان و اعلام خار
خیال رژیم صهیونیستی را راحت کرد و زمینه‌های همکاری علنی 
میان آنان را فراهم ساخت. امروزه کسانی که در جهت همگرایی 
گرایی در جهان اسلام عمل می‌کنند شناخته شده هستند  و یا وا

و مردم اهداف آنان را نیز به خوبی می‌شناسند.

استمرار انتفاضه سوم و ضرورت اعلام حمایت از آن
حدود چند سال است که انتفاضه دفاع از مسجدالاقصی آغاز شده 
که دشمن در برابر آن کاملًا مستاصل شده است. رژیم صهیونیستی 
با همکاری نیروهای عباس و با ایجاد دیوار و جداسازی فلسطینیان 
از یکدیگر، همه‌ی راه‌های مبارزه را بسته است ولی انتفاضه سوم 
به گونه فردی-اجتماعی آغاز گردید و دشمن را خلع سلاح کرد. 
در این انتفاضه افراد داوطلبانه وغیر سازمانی دست به عملیات 

می‌زنند و به علت اقدام فردی دشمن نمی‌تواند این اقدام را کشف 
و مهار کند و به علت حمایت اجتماعی از این قیام، افراد بسیاری 
هر روزه داوطلب عملیات جدید می‌شوند. امسال نیز ماه مبارک 
رمضان شاهد چندین عملیات در شهرهای مختلف صهیونیستی 
بودیم که رژیم صهیونیســتی با حمله به مردم بیگناه فلســطین 

تلاش دارد آن را مهار سازد.

اعتصاب غذای اسرای فلسطینی و امید به آینده
اعتصاب غذای مکرر اسرای فلسطینی حماسه بزرگی و یک درس 
زندگی برای همه آزادگان و جویندگان عزت و کرامت جهان است. 
در نگاه نخســت زندانیان، اسیر دشــمن و دنیای آنها به یک بند 
محدود است و از امکانات لازم برای رویارویی با دشمن ستمگر و 
جبار برخوردار نیستند اما این شرایط در فلسطین با اراده زندانیان 
مؤمن به عدالت راهشان و معتقد به اینکه راه ذات‌الشوکه بن‌بست 
و تسلیم ندارد، کاملًا دگرگون شد و بند به میدان و صحنه مبارزه و 
معده و روده به ابزار و سلاحی برای جنگ بر ضد بیدادگری دشمن 
غدار صهیونیستی تبدیل شد و دشمن در مقابله با این ایمان سترگ 
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راهی جز پذیرش خواست زندانیان در پیش نداشت.
اســـرای فلســـطینی بـــا خلـــق ایـــن حماســـه بـــزرگ بـــا امکانـــات 
محدود خـــود بـــرای جامعه فلســـطینی الگـــوی جدیدی ســـاختند 
و آنـــان را بـــه میـــدان آورنـــد و بـــه مفهـــوم مبـــارزه بـــر ضـــد دشـــمن 
صهیونیســـتی حیـــات جدیدی بخشـــیدند و دشـــمن را نگـــران آغاز 
انتفاضـــه جدیـــدی بـــه رهبـــری اســـرای در بنـــد کـــرد و ایـــن واقعیـــت 
محاســـبات سیاســـی و امنیتـــی تل‌آویـــو را تغییـــر داد و بـــه تســـلیم 

در برابـــر خواســـت انســـانی اســـرا وادار کـــرد.
در این رویارویی بزرگ که هزاران اسیر از گروه‌های جهادی مختلف در 
این اعتصاب غذای شرکت کردند. دشمن با وعده و وعید به رهبران 
این یا آن گروه، برای از بین بردن وحدت اسرا و فرماندهی متحد آنان 
تلاش بسیاری کرد اما دشمن‌شناسی اسرا و درک سیاسی بالای 
آنان این فرصت را از دشمن گرفت و شکی نیست که این دستاورد 
گر این وحدت کلمه حفظ نمی‌شــد و حکمت  تحقق نمی‌یافت ا

زندانیان در بند فلسطینی بر تدبیر دشمن غلبه پیدا نمی‌کرد.
شکی نیست که این اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی پرده از 
حجم وسیع نقض مقررات بین‌المللی از سوی دشمن صهیونیستی 

به ویژه کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشردوستانه پرده برداشت و 
این واقعیت همه آزادگان جهان به ویژه سازمان‌های غیردولتی 
را مکلف می‌سازد تا از احقاق حقوق اســرا و جامعه فلسطینی به 

طور جدی‌تر دفاع کنند.

بحران امنیتی اسرائیل 
رژیم صهیونیستی از همان آغاز بر پایه الگوی استعمار اسکانی بنا 
شد مانند ده‌ها دولتی که در امریکای شمالی و جنوبی و استرالیا 
شکل گرفتند. استمرار اینگونه ساختارها معمولًا بر دو پایه جذب 
مهاجرین از بیرون و یکسره‌سازی وضعیت جمعیتی به نفع خود و 
ایجاد یک نوع برتری نظامی برای حفظ رژیم نوپای خود و مقابله 

با هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت جدید استوار است.
بــا تحولاتی کــه در معادله فلســطین در43 ســال گذشــته پس از 
انقلاب‌اسلامی اتفاق افتاده است این دو پایه اصلی نظام، وضعیت 
بحرانی پیدا کرده است. مهاجرت به علت معادله جدید وحشت 
و ناامنی در سرزمین‌های اشغالی و آتشباری مقاومت، به صورت 
معکوس درآمده و در حال حاضر تعداد کســانی که از اسرائیل به 
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ج مهاجرت می‌کنند بیش از آنانی است که از بیرون به فلسطین  خار
اشغالی مهاجرت می‌کنند. ریویلین رئیس فعلی رژیم صهیونیستی 
در اجلاس هرتزیلیا اعلام کرد که در حال حاضر برتری جمعیتی با 
فلسطینیان است و در سرتاسر فلسطین اشغالی تعداد فلسطینیان 
52% از جمعیت فعلی است و از مسئولان صهیونیستی خواست تا 
با این خطر جدی مقابله کنند که موجودیت اسرائیل را با تهدید 

مواجه ساخته است.
همچنیــن برتری نظامی رژیم صهیونیســتی با مــدل جنگ‌های 
نامتقــارن مقاومت، به طور کلی به چالش کشــیده شــد. در این 
جنگ‌ها، این رژیم علیرغم برتری کامل قادر به تحقق اهداف خود 
کارآمد شــد. البته فرماندهان  نبود و به همین دلیل این حربه نا
نظامی این رژیم با کمک امریــکا در صدد بودند تا بــا ایجاد گنبد 
آهنین بار دیگر این معادله را به نفع خود تغییر دهند اما پیشرفت 
و نوآوری تسلیحاتی همزمان مقاومت مانع از تغییر معادله کنونی 
شده است. این شرایط، نقش وظیفه‌ای اسرائیل را در خدمت به 
کارآمد ساخته و عملًا اسرائیل از  قدرت‌های سلطه‌گر جهانی نیز نا
کنون  یک متحد استراتژیک به سربار تغییر وضعیت پیدا کرد. غرب تا
با کمک‌های نظامی و اقتصادی و سیاسی به اسرائیل انتظار انجام 
کارآمدی برتری نظامی این  ماموریت‌های محوله را داشتند ولی نا
رژیم در جنگ‌های اخیر، انگیزه‌های غرب در هماهنگی کامل با 

این رژیم را از بین برد.
همچنین این تحولات، راهبردهای امنیتی این رژیم را تحت تاثیر قرار 
داده است. رژیم صهیونیستی همواره با داشتن قدرت بازدارندگی 
متکی به برتری نظامــی با هرگونه خطر احتمالــی بالقوه و بالفعل 
کتور هسته‌ای این کشور  مقابله می‌کرد. حمله به عراق و انهدام را
و حمله به تونس و ترور ابوجهاد نفر دوم ساف و نیز حمله نظامی به 
سودان و سوریه همگی بر پایه این برتری صورت گرفته است. اما 
از زمانیکه رژیم صهیونیستی قدرت بازدارندگی خود را در مقابل 
گزیر  کارآمد گردیده نا مقاومت از دست داده و برتری نظامی آن نا
به راهبردهای جدیدی روی آورده اســت. معادله جدید امنیت 
اسرائیل بر پایه امنیت اسرائیل در ناامنی کشورهای منطقه استوار 
شده است. این امر نشان از استیصال دشمن است و اینکه دشمن 
راهی جز یارگیری از جهان اسلام در پیش ندارد. متاسفانه در این 
معادله جدید بازیگــران مزدوری از جهان اســام پیمانکار ایجاد 

ناامنی دشمن شده‌اند و در این ماموریت منطقه‌ای، در خدمت 
امنیت اســرائیل فعالیت می‌کنند و نتیجه کار آنها ناامنی وســیع 
کنون در  در ســوریه وعراق و لبنان اســت. این افراد وابســته هم ا
کنار دشمن اند و علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند.

 متاسفانه تکفیری‌ها سربازان اصلی عمل کننده میدان هستند 
و هرگاه که مجروح شــوند اســرائیل احســاس مســئولیت می‌کند 
تا آن‌ها را درمان کنــد و به میدان برگرداند و در ســطح منطقه نیز 
رژیم‌هایی مانند ترکیه، عربستان، قطر و اردن پیمانکار اسرائیل‌اند 
و در گسترش ناامنی در منطقه از همه امکانات و ظرفیت خود بهره 
می‌گیرند. متاسفانه عربستان سعودی دامنه گسترش ناامنی را تا 
اشغال بحرین و اعلام جنگ بر ضد مردم یمن توسعه داده و قطر 
با مدیریت جنگ داخلی در لیبی دامنه جنگ را تا افریقا گسترش 
داده است. این حقایق نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی علت 
اصلی ناامنی در سطح منطقه است و زمانی مردم منطقه می‌توانند 
در صلح و آرامش زندگی کنند که این غده سرطانی ناامنی و تجاوز 
کسازی آن  را از منطقه ریشه‌کن کنند و روند استقلال منطقه را با پا

از همپیمانان این رژِیم متجاوز به اتمام برسانند.

توطئه جاهلیت مدرن عرب
كنــون عربســتان ســعودی و قطــر یكــی از نمونه‌هــای  اختــاف 
مشكل اصلی در جهان اسلام است. در این فرایند امریكا از همه 
كشــورهای عربی منطقه و ظرفیت‌های مالــی و نظامی آنها برای 
اجرای سناریوی‌های خود در تغییر نظام در سوریه استفاده كرد و 
كنون كه این حمایت‌ها یك جریان تروریستی تكفیری پدید آورده  ا
است كه امنیت جهانی و منطقه‌ای را تهدید میك‌ند؛ میك‌وشد یك 
قربانی پیدا كرده و مسئولیت این جنایت را به گردن آن بیندازد. 
جالب آنكه امریكا در دوره باراك اوباما عربستان‌سعودی را به عنوان 
قربانی انتخاب كرده بود و با تصویب قانون جستا شواهد و قرائنی 
درباره مســئولیت ریاض در این زمینــه ارائه داد ولی بــا به قدرت 
رسیدن ترامپ در امریكا و تلاش ریاض برای ارائه یك رشوه بزرگ 
به ترامپ و امریكا ورق برگشت و واشنگتن در پی قربانی كردن قطر 
برآمد. بر این اساس شواهد و دلایل مختلف درباره نقش قطر در 

حمایت از تروریسم ارائه می‌دهد.
 واقعیت آن اســت كه هم عربســتان و هم قطر در ایجاد و پرورش 
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تروریسم تكفیری در منطقه نقش مهمی داشته و دارند ولی بازیگر 
اصلی در اینجا خود امریكا است و ایجاد این اختلاف میان عربستان 

و قطر ابزاری برای دوشیدن آنهاست.
در جنگ تحمیلــی، صدام حســین رئیس جمهور عراق از ســاح 
شیمیایی استفاده كرد و مردم شهری به نام حلبچه را به طور كامل 
از بین برد. غرب كه این ســاح ضدانسانی را در اختیار صدام قرار 
داده بود به سرعت صدام را از بین برد و عوامل اصلی این جنایت 
كنون نیز امریكا  ضدبشری را پنهان از دید مردم جهان پنهان كرد. ا
همین رفتار را تكرار میك‌ند و میك‌وشد با رسانه و اطلاعات فراوان، 
یك كشور منطقه را مســئول این همه ناامنی كند و كشتار صدها 

هزار انسان بی‌گناه را به ریش آنها ببندد.
ح كردن حمایت قطر از اخوان‌المسلمین و حماس به عنوان  مطر
مهم‌ترین محور اختلاف كنونی، بیشــتر برای گــم كردن موضوع 
اصلی اســت. زیرا قطر با رژیم صهیونیســتی ارتباط برقــرار كرده و 
حمایت آن از جریان اخوان و حماس یك موضوع اصولی نیست 
گی دینی جامعه قطر و رهایی  كتیك با هدف تغییر ویژ بلكه یك تا
از وابستگی این جامعه به جریان وهابی است. به گفته بسیاری از 
كارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی جامعه قطر در میان شیخ‌نشینان 
خلیج‌فارس نزدیك‌ترین جامعه به عربستان ‌سعودی است و این 
شرایط وابستگی شدیدی را بر قطر تحمیل میك‌رد بر این اساس نظام 
جدید قطر همواره در صدد رهایی از این شرایط و حفظ استقلال 
کم  كمیت قطر است. اخیرا امریکا اعلام کرده که السیسی حا و حا
مصر اخیرا درخواست کرده که جریان اخوان المسلمین را در لیست 
گر انجام شود اخوان باید هزینه دهند  تروریزم امریکا قرار گیرد که ا
و قطر و ترکیه حامیان آنها در معرض باج‌گیری قرار خواهند گرفت.

افق‌های آینده بحران فلسطین
آنچه مسلم است بحران فلسطین با خواست امریکا یا اسرائیل به 
پایان نمی‌رسد. مردم فلسطین در طول صد سال گذشته علیرغم 
نابرابری امکانات نظامی در برابر استعمار انگلیس و رژیم صهیونیستی 
ایستادگی کرده و نشان داده‌اند که در برابر اشغالگر کوتاه نمی‌آیند. 
با حمایت انقلاب اسلامی ایران از آرمان فلسطین و گسترش محور 
کنون بخشــی از جهان اسلام نیز به صورت  مقاومت در منطقه، ا
جدی از مقاومت مردم فلسطین حمایت می‌کنند و امکانات مبارزه 
را از آنان دریغ نمی‌سازند. این تحول جایگاه فلسطینیان را تقویت 
گر روزی  کرده و آنان را در راه مبارزه مصمم تر از گذشته ساخته و ا
ارتش‌های عربی توان ایستادگی در مقابل اسرائیل را نداشتند و 
کنون فلسطینیان غزه  در جنگ‌ها شکست‌های پیاپی داشتند، ا
در چندین جنگ متوالی به تنهایی ایســتادگی کرده و از اشــغال 
مجدد غزه جلوگیری می‌کنند. این تحول رژیم صهیونیستی را به 
خانه اول بازگرداند که موجودیت آن زیر سئوال است. ورود امریکا 
و ترامپ برای یکسره سازی بحران به نفع این رژیم تا کنون برخی از 
رژیم‌های عربی را مرعوب ساخته است اما مردم فلسطین را در راه 
احقاق حق خویش مصمم‌تر از گذشته کرد و راه‌اندازی راهپیمایی 
بازگشت در طول سال گذشته نشان از عزم و اراده فلسطینیان در 
بازگشت به خانه و آشیانه خود است. در ده سال گذشته مقاومت 
در غزه با موفقیت بالایی توانست یک نوع بازدارندگی برای خود به 
وجود آورد که دشمن در درگیری‌های اخیر بیش از چند روز توان 
درگیری بــا آنان را نداشــت. این تحول چنانچه در کل فلســطین 
گســترش یابد شــرایط سیاســی و راهبردی را دچــار دگرگونی کلی 

خواهد کرد و عملیات یکسره سازی را به جلو خواهد انداخت.
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کر  نویسنده: برایان ویتا

مترجم: آریا فارسی

منبع: گاردین

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکس‌کننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقلاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم‌هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این‌گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.

نی است. رابطه متقابل  گو بردی است که دارای جنبه‌های گونا ین دانش بشری، علمی کار جغرافیا به عنوان کهن‌تر
بران ارائه می‌دهد. نام  انسان و طبیعت را مطالعه می‌کند و نتایج را در قالب اسناد مکتوب، کتاب و نقشه به کار
ویژگی‌ها و پدیده‌ها اعم از طبیعی یا ســاخته شده توسط انســان‌ها از دیرباز مورد توجه جغرافیدانان قرار گرفته 
وی  است بنابراین ویژگی‌های مشابه توسط آن متمایز می‌شــود. نام یک ویژگی را نمی‌توان مانند خود ویژگی ر
وی نقشه‌ها، اطلس‌ها و کتاب‌ها، در طول دوره‌های مختلف بخشی از  کر مورد ر زمین مشاهده کرد. بنابراین، با ذ

یخی و فرهنگی به عنوان میراث بشری محافظت می‌شود. هویت تار
یب  یخی مانند تخر یب یا تغییر نام‌های ثبت شده در آثار مکتوب و نقشه‌های تار به همین دلیل هرگونه تغییر، تخر
ود. بنابراین  ویژگی‌های جغرافیایی از یک هویت  آثار باستانی محســوب می‌شــود و اقدام نادرســی به شمار می‌ر
یخی منحصر به فرد برخوردار اســت و نباید به عنوان ابزار سیاسی برای رســیدن به اهداف سیاسی، قبیله‌ای،  تار
رسی پیشــینه  زش‌های دیگران به کار گرفته شــود. این مقاله به بر نژادی و یا در هر گونــه تضاد با منافع مــی و ار

وشن کند. یخی نام خلیج فارس می‌پردازد تا بتواند واقعیت‌ها را ر تار

همیشه فارس
جستاری درباره اعتبار تاریخی، جغرافیایی و حقوقی نام خلیج فارس



111  شماره 39 /  اردیبهشت  1401

ترجمـــــــــــــان 

مشخصات جغرافیایی خلیج فارس
خلیج فارس در ۲۴ تــا ۳۰ درجــه و ۳۰ دقیقه عرض شــمالی و ۴۸ تا 
۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. 
کارون، زهــره، جراحــی مونــد، دالکــی، هندیجــان، کل و مینــاب، 
بیشترین رودخانه‌های پرآبی هســتند که از فلات ایران به خلیج 
فــارس می‌ریزنــد. خلیــج  فــارس خلیــج آبــی اســت كــه از اقیانــوس 
هند به بخشی از فلات ایران وارد می‌شــود و تمام قسمت شمالی 
گــر بخواهیــم فــرض  آن را اســتان‌هایی در ایــران پوشــانده اســت. ا
کنیــم کــه ایــن دریــا در طــول تاریــخ نامــی نداشــت و جغرافیدانــان 
و متخصصــان نامــی بــرای ایــن خلیــج انتخــاب می‌کردنــد، بــدون 
شــک نامی بهتر از فارس پیدا نمی‌کردند. زیرا ایــران طولانی‌ترین 
ســاحل را دارد. علاوه بر این، با جمعیتــی بیــش از 80 میلیون نفر، 

بزرگتریــن کشــور از نظــر جمعیت مجــاور این آب اســت.

اولین استعمار
در پــی حملــه انگلســتان بــه جزیــره خــارک در ســال ۱۸۳۷، دولــت 
وقــت ایــران بــه ایــن سیاســت جدایی‌طلبانــه انگلیــس در خلیــج 
کــرد و رســماً بــه دولــت انگلیــس هشــدار داد تــا  فــارس اعتــراض 
ــه روزنامــه تایمــز  ــردارد. هشــدار ایــران ب ــری ب دســت از ایــن فتنه‌گ
ــار خلیــج فــارس را  لنــدن بــود کــه در ســال ۱۸۴۰ بــرای نخســتین ب
دریــای بریتانیــا خوانــد. امــا ایــن نامگــذاری بــه قــدری بی‌پایــه و 
اســاس بــود کــه در هیــچ جــای دیگــری بــه کار نرفــت. بــه دنبــال 
ــد شــدن  ــع ی ــران در ســال ۱۹۵۰ و خل ملــی شــدن صنعــت نفــت ای
شــرکت‌های انگلیســی و قطع ارتباط میان ایــران و انگلیــس، وزیر 
مســتعمرات انگلیــس بــرای نخســتین بــار ایــن نــام جعلــی را بــه کار 
برد. در آن ســال‌ها، کشــورهای جنوبــی خلیج فارس یا مســتعمره 
و یــا تحت‌الحمایــه انگلیــس بودنــد. دولــت انگلیــس نیز بــه منظور 
تلافــی ملــی شــدن صنعــت نفــت ایــران کتابــی را بــه قلــم رودریــک 
اون، یکــی از جاسوســان انگلیــس، بــه نــام حباب‌هــای طلایــی بــر 
ــاب  ــن کت ــانید. ای ــاپ رس ــه چ ــال ۱۹۵۷ ب ــی در س ــج عرب روی خلی
کــه بلافاصلــه بــه زبــان عربــی ترجمــه شــد ســرآغازی بــر تحریــف نــام 
خلیــج فــارس بــود. گرچــه ایــن آبراهــه در همــه متــون تاریخــی و 
جغرافیایــی عربــی خلیــج فــارس و بحــر فــارس نامیده شده‌اســت، 

بــا ایــن حــال ایــن نام‌گــذاری از دهــه ۱۳۳۰ خورشــیدی از ســوی 
ملی‌گرایان عرب مورد چالش واقع شده‌اســت. کشــورهای عربی، 
از دهه ۱۹۶۰ میلادی و با گســترش اندیشــه‌های پان عربی توسط 
جمــال عبدالناصــر از نــام جعلــی خلیــج عربــی اســتفاده می‌کننــد. 
ایــن مطلــب طــی یــک بخشــنامه از طــرف اتحادیــه عــرب بــه همــه 

کشــورهای عربــی رســماً ابــاغ شده‌اســت.
ســازمان ملــل و ســازمان‌های بین‌المللــی و تخصصــی نــام خلیــج 
فــارس را همچنــان نــام اصلــی و معتبــر دانســته و تغییــر نــام خلیــج 
ــا ســاخت  ــار طبیعــی ی ــد. اســامی آث فــارس را هیچــگاه نپذیرفته‌ان
بشــر مدت‌هــای مدیــدی مــورد توجــه جغرافیدانــان اســت. آنهــا با 
ج این اســامی در نقشــه‌ها، اطلس‌ها و کتاب‌هــا از آنها در طول  در
دوره‌های مختلف حفاظت می‌کنند. این اســامی هویت تاریخی 
منحصر به فردی دارند و نباید به عنوان ابزار سیاسی در دستیابی 
بــه اهــداف سیاســی، قبیلــه‌ای و نــژادی یــا در جهــت درگیری‌های 
منافع ملــی و دیگــر ارزش‌هــا اســتفاده شــوند. این امــر در مــورد نام 
خلیــج فــارس نیز صــدق می‌کنــد. گــروه کارشناســان ســازمان ملل 
متحد )UN( در زمینه اسامی جغرافیایی طی مقاله‎ای موسوم به 
»تأییــد نــام تاریخــی، جغرافیایــی و قانونــی خلیج فارس« نوشــت؛ 
جغرافی علم کهن بشــری با ابعاد مختلف اســت. روابط دو جانبه 
انســان و طبیعــت را بررســی می‌کند و آنهــا در قالــب مقالــه، کتاب و 
نقشــه در اختیار کاربــران قــرار می‌دهد. محققانــی که در مــورد نام 
خلیــج فــارس تحقیــق کرده‌انــد، بــر ایــن نــام اتفــاق نظــر دارنــد. در 
طــول قرن‌ها و حداقــل 2500 ســال قبل یعنــی از زمــان امپراطوری 
قدرتمنــد پــارس، هرگــز چنیــن اتفــاق آرائــی در خاورمیانــه در میان 
نویســندگان و مورخــان بر ســر این نــام تاریخی دیده نشــده اســت.

قدمت نام خلیج فارس
بــا توجــه بــه مــدارک و پیشــینه‌ها، بیــش از دو هــزار ســال اســت کــه 
ایــن پهنــه ی آبــی در نقشــه‌ها، نوشــته‌ها و کاربردهــای رســمی بــه 
عنــوان »خلیــج فــارس« شــناخته شــده اســت. حتــی پــس از ظهور 
ــران  ــای ای ــا دری ــارس« ی ــر ف ــام »بح ــا ن ــرب آن را ب ــای ع ــام، دنی اس
می‌شــناخت. هیچ ســند مکتوبی از زمان امپراطوری پــارس باقی 
نمانــده اســت، امــا در تاریــخ و فرهنــگ شــفاهی ایرانیــان آب‌هــای 
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جنوبــی را دریــای جَــم، دریــای ایــران و دریــای پــارس نامیده‌انــد. 
در طول ســال‌های330 تا 559 پیش از میلاد مســیح، همزمان با 
کمیت امپراطــوری پــارس در منطقــه خاورمیانه، به طــور ویژه  حا
تمام بخــش خلیج فــارس و بخشــی از شــبه جزیــره عربســتان، نام 
دریای پارس در متون گردآوری شــده به طور گســترده ای نوشته 
شــده اســت. در میان آثــار مکتــوب برجســته در این زمینه؛ نقشــه 
جهانــی هِکاتــوس )472 تا 509 پیــش از میــاد( خلیج فــارس را به 
وضوح نشان داده است. همچنین در نقشه‌ای که از هرودوتوس 
خ بزرگ یونانی در سال‌های 425 تا 484 پیش از میلاد( باقی  )مور
مانده خلیــج فــارس را معرفــی می‌کنــد. در نقشــه جهانی دیسِــرک  
Diseark )285 تا 347 پیش از میلاد( نیــز خلیج فارس به وضوح 
مشــخص شــده اســت. در همــان زمــان، بســیاری از نقشــه‌ها و 
اســناد تهیه شــده تــا قــرن هشــتم توســط دانشــمندان و محققان 
جغرافیایــی ماننــد؛ هکاتــوس، هرودوتــوس )پــدر علــم جغرافــی(، 
هیپــارِک، کلودیــوس بطلمیــوس، کراتــس مالــوس و... در دوره 
اســامی محمد بن موســی خوارزمی، ابو یوسف اســحاق کَندی، 
اِبن خَرداذَبه، هَرانی )بَتانی(، مسعودی، ابو زید بلخی، استخری، 
ابــن حوقَــل، ابوریحــان بیرونــی و دیگــران اشــاره کردنــد کــه دریای 
وســیعی در جنــوب ایــران قــرار دارد؛ دریــای پــارس، پــارس خلیج، 
دریــای فــارس، خلیج فــارس، بحر فــارس، ســینوس پرســیکوس، 
ماره پرسیکوم و غیره. در سال 1507 پس از میلاد، نیروی دریایی 

پرتغال تحــت فرمان »آلفونســو بِرکِــرک« جزیره هرمــز را تصرف کرد 
و ایــن اشــغال تــا ســال 1620 ادامــه یافــت. بــه گفتــه ســازمان ملل؛ 
پیــش از مســیح، اعــراب بیشــتر در حجــاز، یمــن و ســواحل دریــای 
خ )خلیجــی از اقیانــوس هنــد بیــن شــبه جزیــره عربســتان و  ســر
شــمال شــرقی قاره آفریقا( زندگی می‌کردنــد و با خلیج فارس آشــنا 
نبودنــد. پــس از مبــارزه اردشــیر )پادشــاه دوره ساســانی در ایــران( 
برای سرکوب کردن آبیسینیان در یمن به درخواست »سیف بن 
زیــازان« فرمانــدار یمــن، ازدحــام اعــراب در ســواحل خلیــج فــارس 
ــن در  ــن دی ــترش ای ــام و گس ــور اس ــا ظه ــت. ب ــی گذاش ــه فزون رو ب
ایــران، مهاجرت اعــراب بــه ســواحل خلیج فــارس افزایــش یافت. 
ــا ایــن حــال، دانشــمندان مســلمان و عــرب خلیــج فــارس را  امــا ب
ــا کتاب‌هــای  در بیــش از 30 کتــاب جغرافیایــی، تاریخــی، ادبــی ی
تفســیر اخلاقیات و فقــه توصیف کرده‌اند. در یک ســطح رســمی، 
ســازمان ملــل متحــد و دیگــر ســازمان‌های مختلــف بیــن المللــی 
ــه و  ــام پای ــه عنــوان ن ــارس را ب ــرد تاریخــی، خلیــج ف ــه‌ی کارب ــر پای ب
پیشــنهادی بــه رســمیت می‌شناســند. نام خلیــج فارس از ســوی 
کثــر دولت‌هــا نیــز بــه رســمیت شــناخته می‌شــود. ســازمان ملــل  ا
متحد این خلیج را به عنوان معیار قانونی بین المللی شناخت و 
در این‌باره گفــت: »هر تغییر، تخریب یا تبدیل اســامی ثبت شــده 
در اســناد تاریخــی و نقشــه‌ها ماننــد تخریــب آثــار باســتانی اســت و 
ــه عنــوان اقدامــی ناشایســت در نظــر گرفتــه می‌شــود. بنابرایــن  ب
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اســامی موارد جغرافیایی که از یک هویت منحصر به فرد تاریخی 
برخوردار هستند نباید به عنوان ابزار سیاسی در رسیدن به هدف 
سیاســی، قبیلــه‌ای و نژادی یــا هر درگیــری در جهت منافــع ملی و 
دیگر ارزش‌ها مورد بهره برداری قرار بگیرند.« با توجه به پیشینه 
تاریخی نــام خلیج فــارس، »سِــر آرنولــد ویلســون« در کتابــی که در 
ســال 1928 منتشــر شــد نوشــت: »بــرای زمین شناســان، باســتان 
شناســان، جفرافیدانان، بازرگانان، سیاســتمداران، گردشــگران 
و پژوهشــگران از گذشــته تــا بــه حــال هیــچ کانــال آبــی قابــل توجــه 

و مهم‌تــر از خلیــج فــارس نبــوده اســت.« 
او ادامه می‌دهـد که این کانـال آبی که فلات ایران را از عربسـتان 
کنـون از هویـت ایرانی  جدا می‌کنـد، حداقـل از 2200 سـال قبـل تا
بهره‌مند بوده اسـت. در چندین فصل از سـفرنامه فیثاغورث که 
به همراهی داریوش )پادشاه هخامنشـی( اشاره و سفر به شوش 
کی‌های  و پرسـپولیس را توصیف کـرده، آمده کـه کتیبه‌هـا و حکا
کی از آن اسـت که وی کانـال آبی خلیج فارس  دوران داریوش حا
کتابـی بـه نـام »پرسـیلوس  را »دریـای پـارس« نامیـده اسـت. در 
آریاتریـا«)Persilus Aryateria(  توریسـت یونانی در قـرن اول پس 
از میلاد، آب‌های سـاحل عمـان »دریای پـارس«، منطقـه بَربَری 
بین سـواحل عمان و یمن متعلق به پارس اسـت و خلیج واقع در 
جنوب ایران خلیج فارس نام نهاده شـده اسـت. زندگی ایرانیان 
در هر دو طرف تأیید شده است. »اندرو شاپیرو« از مقامات وزارت 
امور خارجـه آمریکا طی نشسـت خبـری در مـورد فروش سلاح به 
عربستان سعودی از لفظ خلیج عربی استفاده کرد. شورای ملی 
ایرانیان آمریـکا طی نامه‌ای اعتـراض خود را به هیلاری کلینتون 
اعلام کردند. مقاله اعتراضی آنها در هافینگتون‌پست منتشر گردید. 
ایـن امـر احتمـالا یـک اشـتباه گفتـاری هنـگام خوانـدن بیانیه‌ی 
از پیـش مهیـا شـده بـود. سـازمان بیـن المللـی هیدروگرافـی یـک 
سازمان بین المللی که اطلاعات هیدروگرافی )آب‌نگاری( را برای 
ناوبـری دریایـی و مقاصـد دیگـر در سراسـر جهـان فراهـم مـی‌آورد 
در اسـتاندارد خـود از نـام خلیـج ایـران )خلیـج فـارس( بـرای ایـن 
راه آبی اسـتفاده می‌کند. مطالعاتی در سـال 1993 توسـط بخش 
تحقیقات فدرال کتابخانه ملی کنگره آمریکا در مورد کشـورهای 
حـوزه خلیـج فـارس منتشـر شـد. نویسـندگان ایـن مطالعـات بـا 
تصدیـق اینکـه دولت‌هـای کویـت، قطـر، امـارات متحـده عربـی، 

کشـورهای عربـی بـه طـور رسـمی  عمـان و بحریـن هماننـد دیگـر 
اصطلاح خلیج فارس را رد می‌کنند و آن را خلیج عربی می‌نامند، 
به تبعیت از هیئت مدیره آمریکا در اسامی جغرافیایی از اصطلاح 
"خلیج فارس" اسـتفاده می‌کننـد کتاب‌هـا و فرهیختگانی چون؛ 
البلدان، تاریخ یعقوبی، المغاری، فتوح الشام، فتح العجم نوشته 
محمـد بـن عُمَـر، تاریـخ مقیمـی، تاریـخ الرسـل و الملـوک نوشـته 
محمد بـن جریر طبـری، تاریـخ بلعمـی، ابـن خرداذَبه، ابـن فقیه 
همدانی، اسـتخری، مسـعودی، مقدسـی، ابن حوقَـل، قزوینی، 
طاهـر مـروَزی، ناصـر خسـرو، شـمس الدیـن دمشـقی، قُدامـه بن 
جعفـر، ابـن یعقـوب، ابـن رَسـته، شـهریار رامهرمـزی، ابـن بلخـی، 
ادریسـی، بَکـران خراسـانی، یاقـوت حمـودی، ابوالفـداء، نوبَری، 
جُوِینی، حاج خلیفه )چَلابی(، جُرجی زِیدان از سـال 207 قمری 
کنون از نام خلیج فارس در کتاب‌های خود استفاده کرده‌اند.  تا
دکتـر »خـوزه مانوئل‌گارسـیا« پرفسـور و عضـو انجمـن جغرافیایـی 
کید بر نام خلیج فارس گفت  پرتغال طی مقاله‌ای تحقیقاتی با تأ
کنـون در اسـناد رسـمی و غیر رسـمی و  که ایـن نـام از سـال 1507 تا
نقشـه‌های پرتغـال وجـود داشـته اسـت. نقشـه‌های تهیـه شـده 
توسـط پرتغالی‌ها با ذکر نام خلیج فارس در موزه‌های موسوم به 
میراث بشر نگهداری می‌شود. »نَفتالی کادمَن« رئیس تیم کاری 
مربـوط بـه اطلاعـات توپونیمـی )مـکان نامی یـا جاینام شناسـی( 
اظهار داشت که انگیزه تغییر نام خلیج فارس صرفا سیاسی است.

نظر برخی رسانه‌های جهان که بر نام خلیج فارس 
صحه گذاشته‌اند

گاردیــن نوشــت: »اِســترابو و پتولمــی« جغرافیدانــان باســتان ایــن 
امتــداد آبی را خلیــج فــارس نامیدند. نامی کــه در زمان مــدرن نیز 
کتبــر ســال 2010  کیــد شــده اســت. گاردیــن در تاریــخ 27 ا بــر آن تأ
کنــون  در مقالــه دیگــری نوشــت: »خلیــج فــارس« از ســال 1917 تا
کنــون دولــت آمریــکا  اصطــاح رســمی آمریــکا بــوده اســت، اینکــه ا
گهانــی آن  طــی ســال‌های اخیــر بــا تغییــر سیاســت غیــر مترقبــه و نا
را خلیــج عربــی می‌خوانــد قابــل تأمــل اســت. هیــچ دلیــل منطقی 
بــه جــز تحریــک ایــران بــرای ایــن اقــدام وجــود نــدارد. الجزیــره در 
تاریــخ 12 دســامبر ســال 2010 نوشــت: تــاش دولــت آمریــکا بــرای 
ترویــج اصطــاح خلیــج عربــی بــه جــای قاعــده‌ی تاریخــی »خلیــج 
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کنــش شــدیدی شــده اســت. نیــروی دریایــی  فــارس« منجــر بــه وا
کنش شــدید  آمریــکا در پــی اســتفاده از اصطــاح خلیــج عربی بــا وا
شــورای ملــی ایرانیــان آمریــکا در صفحــه فیــس بــوک خــود مواجــه 
شــد و توضیــح داد کــه مــا قطعــا قصــد کینه‌تــوزی و بی‌حرمتــی بــه 
کــه ســال‌ها پیــش از اینکــه مــا نیــروی  میــراث گران‌بهــای شــما 

دریایــی باشــیم وجــود داشــته اســت را نداشــته‌ایم.
 دایره المعارف جهانی با معرفی مکان جغرافیایی خلیج فارس و 
اهمیت آن به عنوان تنها منبع بزرگ نفت خام جهان می‌نویسد: 
از نظــر تاریخــی و عمومــی ایــن آبــراه کــه گاهــی بــا اقدامــات جــدال 
برانگیــز از ســوی کشــورهای عــرب، خلیــج عربــی یــا خلیــج خوانده 
می‌شود که هیچ کدام در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته 

نمی‌شــود، به عنوان »خلیج فارس« شــناخته شــده اســت. 
نیویورک‌تایمز در 12 ژانویه سال 2016 نوشت: از زمان ایرانیان باستان 
که امپراطوری بر یونانی‌ها و انگلیسی‌ها غلبه یافت، »خلیج فارس« 
در تمام تاریخ، نقشه‌ها، اسناد و دیپلماسی استفاده شده است. 
سـازمان ملل متحـد با توجـه به اسـناد تاریخـی از اصطلاح خلیج 
فارس اسـتفاده می‌کند. انجمن نشـنال جئوگرافیک برای اشـاره 

به این آب‌راه از نام خلیج فارس استفاده می‌کند. این انجمن در 
سال 2004 در نسخه جدید از اطلس جهانی نشنال جئوگرافیک 
به عنوان اصطلاح جایگزین برای خلیج فارس، خلیـج عربی را با 
حـروف کوچک‌تـر و داخـل پرانتز منتشـر کرد. ایـن اقـدام منجر به 
اعتراضات سنگین بسیاری از ایرانی‌ها به ویژه کاربران اینترنت و 
کنش به این اقدام،  کادمی ایرانولوژی شد. دولت ایران نیز در وا آ

توزیع این اطلس را در کشور خود ممنوع کرد.
 ایــن انجمــن در 30 دســامبر همــان ســال )2004( بــا حــذف پرانتــز 
مرجــع، تصمیــم و اطلس چاپ شــده‌ی جدیــد خود را عــوض کرد 
و طی یادداشــتی افزود: »به لحاظ تاریخی و عمومی این پهنه ی 
آبی به عنوان خلیج فارس شناخته می‌شود.« کتاب ویراستاری 
اسوشیتدپرس )AP Stylebook( که توسط روزنامه‌نگاران آمریکایی 
ایجــاد شــده توضیــح می‌دهــد: خلیــج فــارس، یک نــام قدمــت‌دار 
و بهتریــن انتخــاب اســت. برخــی از کشــورهای عربــی آن را خلیــج 
عربــی می‌نامنــد. از خلیــج عربــی تنهــا در نقــل قول‌های مســتقیم 
اســتفاده کنیــد و در متــن توضیــح دهید کــه ایــن آب‌راه بــه عنوان 

خلیج فــارس شــناخته می‌شــود. 
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جدایی بحرین از ایران

منبع: الوسط

نویسنده: سعید محمد

مترجم: مجتبی آذرشب 

ل« بــاز کــرد. در 28 مــارس 1970،  وازه‌ای را بــه ســوی آینــده بــه ســوی »اســتقلا یــن در بی بحر همه‌پــرسی هویــت عــر
یــن صــادر کرد  یــت نماینــده شــخصی خــود در بحر دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد بیانیــه‌ای رسمــی در رابطــه بــا مأمور
یتانیــا در ســازمان ملــل متحــد و دبیــر کل در  کــراتی کــه بــن نماینــده دائم بر کــه بــه ایــن صــورت بــود، در نتیجــه مذا
ین در 9 مــارس 1970 صورت گرفــت، نماینده  خصوص اعمال حســنه وی در اختلاف بــن انگلیس، ایــران و بحر
دائم ایــران در ســازمان ملــل متحــد از دبیرکل درخواســت کــرد تا از حســن نیت خــود برای حــل و فصل مناقشــه بین 
یــن را حــل کنــد. آینــده جزایر بــا تعیین  ایــران و انگلیــس اطمینــان حاصــل کنــد کــه خواســته‌های واقعــی مــردم بحر
کنــش بــه بیانیــه دبیرکل  یــک نماینده شــخصی بــرای انجــام ایــن وظیفــه مشــخص می‌شــود. دولــت انگلیــس در وا
یتانیــا بــه دبیــرکل ســازمان ملل  ســازمان ملــل متحــد کــه ضمیمــه نامــه نماینــده ایــران اســت، نامــه‌ای از نماینــده بر
یــن( خرســند اســت موافقــت خــود را بــا پیشــهاد  ارســال کــرد کــه در آن آمــده بــود: دولــت انگلســتان )از طــرف بحر
دولــت ایــران مبــی بــر درخواســت از جنــاب عــالی جهــت اعمــال حســن نیــت بــا اعــزام نماینــده شــخصی درجهــت 

یــن بــه جنــاب دبیــر کل اعــام نمایــد. بــرآورده کــردن خواســته‌های مــردم بحر
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در 20 مارس 1970، دبیر کل سازمان ملل متحد با ارسال اطلاعیه‌ای 
مبنی بر تایید درخواست دو دولت، به دولت‌های ایران و انگلستان، 
آمادگی خود را با توجه به اختیاراتی که دو طرف توافق کردند که 
به نماینده شــخصی ســپرده شــود و برنامه کاری مشخص  برای 

تحقق خواسته‌های مردم بحرین اعلام کرد.
در همین راستا دبیرکل در اطلاعیه خود گفت که نماینده شخصی 
ع وقت  که انتصاب وی و مورد توافق طرفین قرار گرفته است، در اسر
به همراه تعدادی از کارکنان به بحرین سفر خواهد کرد و به دبیرکل 
تضمین داده شده است که مردم بحرین این فرصت را خواهند 
داشت که خواسته‌های خود را آزادانه و محرمانه بیان کنند. علاوه 
بر تسهیل مصاحبه با نماینده شخصی هر شهروندی به انتخاب 
خود و اینکه نماینده شخصی گزارشی از نتایج تحقیقات خود در 
بحرین را بــه دبیرکل ارائه می‌دهــد و دبیرکل نیز ایــن گزارش را به 
شورای امنیت ارائه می‌کند و این امور مورد توافق طفین قرار گرفت.

گفتگوهای سرنوشت ساز
به گفته محقق حسین علی مسعود که مقاله‌ای را در وب‌سایت 
»الممالکیه نت« در مورد عرب‌گرایی بحرین منتشــر کرده است، 
دهه شصت شاهد تحولات مهمی بود که اظهارات شاه ایران در 
شــهر دهلی هند یک فضای خوب را ایجاد کرد. بــه گفته محقق 
حســین علی مســعود، که یک مقاله کاری منتشــر در وب سایت 
»الممالکیه نت« در مورد هویت عربی بحرین تهیه کرده آمده است: 
دهه شصت شاهد تحولات مهمی بود، زیرا اظهارات شاه ایران در 
شهر دهلی هند فضای خوبی را ایجاد کرد که در آغاز سال 1969، 
انگلیس و کشورهای عربی مربوطه را به ایفای نقش میانجیگری 
کرات به صورت متناوب و غیرمستقیم آغاز  دوباره تشویق کرد مذا
ح کرد - و  شد و هیأت ایرانی اصل »رفراندم« را برای حل مشکل مطر
این همان چیزی بود که شاه قبلًا به آن اشاره می‌کرد - اما هیئت 
بحرینی به همراه هیئت‌های سعودی و کویت این پیشنهاد را رد 
کردند. همانطور که در کتاب بحرین بین استقلال سیاسی و شروع 
بین المللی نوشته امل الزیانی آمده است، انگلیسی‌ها توانستند 
نظرات خود را بر این اساس نزدیک کنند که کمیسیونی به ریاست 
دبیر کل سازمان ملل متحد یک مأموریت حقیقت‌یاب را در بحرین 
انجام خواهد داد، اما دبیــرکل - در آن زمان اوتانت - ترجیح داد 

یک فرستاده شخصی برای انجام این کار انگلیسی‌ها توانستند 
نظرات خود را بر این اساس نزدیک کنند که کمیسیونی به ریاست 
دبیر کل سازمان ملل متحد یک مأموریت حقیقت‌یاب را در بحرین 
انجام خواهد داد، اما اوتانت ترجیح داد یک فرســتاده شخصی 
برای انجام این کار انتخاب کند. ایــن ماموریت بر عهده ویتوریو 
وینسپیر گیچیاردی ایتالیایی بود. بر اساس این پیشنهاد، ایران 
در 9 مارس 1970 درخواستی را به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرد، 
سپس انگلیس - به موجب رابطه معاهده ویژه با بحرین - در 20 
مارس 1970 نامه تأیید درخواست ایران را ارائه کرد و دبیرکل در 28 
همان ماه با دو نامه مشابه به طرف‌های ایرانی و انگلیسی پاسخ 
مثبت داد. در این نامه آمده بود: نماینده شخصی که دو طرف با 
ع وقت با تعدادی از کارمندان  انتصاب او موافقت کردند، در اسر
به بحرین می‌رود و به دبیرکل تضمین داده شــده کــه راه را برای 
مردم بحرین باز خواهد کرد. - کاملا آزادانه و بدون هیچ مانعی - با 
نماینده شخصی ملاقات کند و مردم بتوانند آزادانه و محرمانه و 
بدون ترس از آسیب رســاندن به خود خواسته‌های خود را بیان 
کنند. بحرین - همراه با عربســتان ســعودی و کویت - بــا الهام از 
اظهارات شــاه در دهلی در 4 ژانویــه 1969، در مقابل "اصل همه 
پرســی" پیشــنهادی طرف ایرانی قرار گرفت. بحرین رفراندوم را 
کمیت آن مورد مناقشــه نیست و به  برای وضعیت بحرین که حا
رسمیت شناختن ضمنی وجود حقوق ایران در جزایر نامناسب 
می‌دانست. بنابراین، این مسئله نه تنها عرب‌گرایی بحرین را زیر 
سؤال می‌برد و ترس از تعمیم تجربه به سایر مناطق خلیج‌فارس 
مانند دبی را دارد، بلکه باعث شــرم‌آور ســاختن نظــام حکومتی 

کمیت نزد مردم می‌شد. بحرین و حا
در 19 مارس 1970، رادیو بحرین بیانیه‌ای از شورای دولتی را برای 
شهروندان پخش کرد که در آن موافقت بحرین با تصمیم دبیرکل 
برای اعزام نماینده‌ای برای تحقیق در مورد حقایق اعلام شــد تا 
وی بتواند گزارش خود را برای تصویب به شورای امنیت ارائه کند. 
ســندی بین المللی که به مناقشــه پایان می‌دهــد و دولت ایران 
نتایــج آن را می‌پذیرد. در ســطح ملی، این بیانیه به شــهروندان 
این اطمینان را داد که »بحرین به سمت ساختن آینده بر اساس 
اصل وطن برای همه حرکت خواهد کرد و شــهروندان در حقوق 

و وظایف برابر هستند«.
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ماموریت حقیقت‌یاب در بحرین 
در 31 مــارس 1970، وینســپیر به همــراه گروه خود که متشــکل از 
ملیت‌های فرانسوی، ایرلندی، اردنی و هندی بود وارد فرودگاه 
بحرین شد. وی مورد استقبال مقامات ارشد کشوری قرار گرفت 
و فرســتاده ویژه در بدو ورود بیانیه‌ای را ارائه کرد و در آن ماهیت 
ماموریتی را که برای او تعیین شده بود را  تشریح کرد و گفت حل 
مشکل بحرین منجر به ایجاد فضای ثبات و دوستی خواهد شد و 
بر این اساس اوتانت)دبیر کل سازمان ملل متحد( این مأموریت را 

برای تعیین خواسته‌های مردم بحرین تشکیل داد.
گروه ماموریت بعــد از ظهر همان روز شــروع به کار کردنــد و تا 28 
فروردین 1349 بــه کار خود ادامــه دادنــد و در روز اول پذیرایی از 
مامورین در هتل خلیج برگزار شد و روز بعد بازدید از باشگاه‌های 
فرهنگی ورزشی از جمله؛ العروبه، الخریجین، بحرین، جدحفص، 
النسور و السنابس، الجزائر، الفردوســی، ستره، الرفاع، الیرموک، 
الاصلاح، النعیم، الاهلی و التراسانه صورت گرفت. علاوه بر این از  
انجمن‌های زنان مانند انجمن دختران بحرین و سایر انجمن‌ها 
مانند خانواده نویسندگان و خانواده هنرمندان بحرین و جمعیت 
هلال احمر بازدید به عمل آمد. دولت فهرستی متشکل از بیش از 85 
نهاد دولتی و باشگاه فرهنگی و ورزشی را برای انتخاب ماموریت تهیه 
کرده بود، همچنین دولت جلساتی را برای کارمندان خود ترتیب 
داده بود تا آنها را برای انجام مأموریت آماده کند و هر اداره، نهاد و 
باشگاهی نمایندگانی را از طرف خود برای تماس با نماینده‌های 

سازمان ملل انتخاب کرد.
اعضای این گروه به بازدید از باشگاه‌ها بسنده نکرده و به روستاها 
و نقاط دورافتاده اعزام شدند و در برخی فعالیت‌های اجتماعی 

که توسط برخی نهادها ترتیب داده شده بود، شرکت کردند.

عرب‌گرایی بحرین
امل الزیانی در کتاب خود با عنوان »بحرین بین استقلال سیاسی 
و شکوفایی بین‌المللی« نظر این هیأت را در این مورد چنین نقل 
ح کرده و در صورت لزوم نماینده  می‌کند: سؤالی که وینسپیر مطر
بین‌المللی اردن آن را ترجمه می‌کرد این بود: شما آینده بحرین 
را چطور می‌بینید؟ به عبارت دیگرآیا استقلال بحرین یا الحاق به 
ایران؟ اما برخی تصور کرده‌اند که عرب‌گرایی بحرین موضوع این 
پرســش اســت؛ از این رو ابتکار عمل کردند و گفتند بحرین عرب 
است و وینسپیر با توجه به اینکه این موضوع در برنامه مأموریت 

نبود، سوال را تکرار می‌کرد.

مسئله بحرین در شورای امنیت
وینسپیر در 19 آوریل 1970 پس از اتمام مأموریت خود در بحرین 
به منظور ارائه گزارش خود به دبیر کل سازمان ملل متحد، عازم 
ژنو شد. سپس آن را به شــورای امنیت ارائه کرد و شورای امنیت 
جلســه خود را برای بررســی این گــزارش در 11 مــی 1970 با حضور 
کشورهای ذیربط تشکیل داد. در این جلسه علاوه بر بحرین و ایران، 
نماینده‌های یمن جنوبی و سوریه به نمایندگی از کشورهای عربی 
حضور داشتند. پس از قرائت، این گزارش به اتفاق آرا به تصویب 
کثریت قاطع  رسید، به ویژه در این جمع بندی که اشاره می‌کند ا
مردم بحرین به رسمیت شناختن هویت خود در داخل یک کشور 
مســتقل و آزاد تمایل دارند تا بتوانند خود در مورد روابط با سایر 
کشورها تصمیم بگیرند. علی رغم یادداشت نماینده بین‌المللی 
مذکور در خصوص مأموریت خود، وی در گزارش خود چنین آورده 
کثریت قریب به اتفاق ایشان )منظور مردم بحرین( تمایل  است: »ا

خود را برای عربی بودن بحرین اعلام کردند.«
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صبرا و شتیلا را به یادآور
مشاهدات روبرت فیسک،از نخستین خبرنگاران شاهد فاجعۀ صبرا و شتیلا

ون
زاگ

ز د
ارا

ر م
ن اث
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س
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ی
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ی

زاد
آ

چه وقت قتل هتک حرمت محسوب می‌شود؟ چه وقت شقاوت به این حد می‌رسد که چنین 
یم چند نفر باید کشته شوند تا کشتار شکل بگیرد؟  کشتاری را خلق کند؟ و یا جور دیگری بگو
یم؟ وقــی که ارقام  ۳۰ نفــر، ۱۰۰ نفر یا ۳۰۰ نفر؟ و چه وقت کشــتار را کشــتار به‌حســاب نمی‌آور

کشتار پایین‌اند؟ یا آن وقتی که دوستانِ اسرائیل کشتار را ترتیب داده باشند و نه دشمنانش؟
نویسنده: روبرت فیسک

گان جعفری مترجم: مژ

ICH :منبع 
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 روز ۱۷ ســپتامبر ۱۹۸۲، ســاعت ۱۰:۰۰، در کمــپ فلســطینی‌ها بــا 
چیزی مواجه شــدیم که توصیف‌ناپذیر اســت؛ بنابراین، ساده‌تر 
این اســت که آنچــه را مشــاهده کردیــم با جملات ســردی تشــریح 
کنم که معمــولا در گزارش‌هــای پزشــکی از آن اســتفاده می‌کنند.
کشــور، جنگ‌هــای وحشــت‌انگیز و نفرت‌بــاری اتفــاق  در ایــن 
افتــاده اســت کــه در طــی آن، ده‌هــا هــزار نفــر کشــته‌ شــده‌اند؛ امــا 
ــاران  ــی تیرب ــرد. صد‌هــا نفــر از ایــن مــردم درحال ــار فــرق می‌ک این‌ب
شدند که غیرمسلح بودند. چنین واقعه‌ای کشتار جمعی است. 
واقعــه... در لبنان چقــدر راحــت از واژۀ واقعــه اســتفاده می‌کنیم. 
ــرائیل  ــود. اس ــض ب ــۀ مح ــه فاجع ــود، بلک ــه نب ــتیلا واقع ــرا و ش صب
اصــرار دارد بگویــد کــه ایــن کشــتار فعالیتــی تروریســتی بوده اســت 
امــا آنچــه کــه در صبــرا و شــتیلا اتفــاق افتــاد بســیار فرا‌تــر از فعالیتــی 

تروریســتی بــود؛ درحقیقــت یــک جنایــت جنگــی بــود.
آنچه در شــتیلا دیدیم، من و همراهانم جنکینــز و تیویت را چنان 
از پــای درآورده بود که اولش حتــی قادر نبودیم شــوک‌زدگیمان را 
نشان دهیم. بیل فولی از خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با ما بود. 
او درحالی‌که راه می‌رفت فقط می‌توانســت پشــت ســر هــم بگوید: 
یا عیســی مســیح. ما شــاید می‌توانســتیم شــواهد مربوط بــه چند 
قتــل را هضــم کنیــم، شــاید حتــی بــا ده‌هــا جســد، کــه در بحبوبــۀ 
یــک درگیــری کشــته شــده بودنــد، کنــار می‌آمدیــم ولــی در صبــرا و 
شتیلا اجسادِ زن‌هایی را می‌دیدیم که در خانه‌هایشان درازکش 
افتــاده بودند. دامن‌هایشــان تا کمرشــان بالا آمده بــود و پاره‌پاره 
شــده بــود و پاهایــی کــه گشــوده‌بود. کودکانــی را می‌دیدیــم کــه 
گلویشان را بریده بودند. ردیف‌هایی از مردان جوان را می‌دیدیم 
که بعد از به ‌صف شــدن کنــار دیوارِ مرگ، از پشــت، تیرباران شــده 
بودنــد. نوزادانــی را می‌دیدیــم کــه بدن‌هایشــان ســیاه شــده بــود؛ 
۲۴ ساعت از کشتارشان می‌گذشت و بدن‌‌هایشان از حالا داشت 
می‌گندید. اجســاد نــوزادان را روی تل آشــغال‌ها انداختــه بودند؛ 
میــان بطری‌هــای خالــیِ ویســکی، تجهیــزات ارتــش اســرائیل و 

قوطی‌هــای کنســروی کــه جیــرۀ غذایی ارتــشِ آمریــکا بود.
گان اسرائیلی‌ها استفاده  گر بخواهم از واژ قاتلان کجا بودند؟ ـ و یا ا
کنم ـ تروریست‌ها کجا بودند؟ وقتی که به‌سوی شتیلا می‌راندیم، 
اســرائیلی‌ها را دیدیــم. آن‌هــا در پشــت‌بام خانه‌هــای خیابــان 
ــا جلــوی  کَمیــل شــمعون۱ ایســتاده بودنــد ولــی تلاشــی نکردنــد ت
ج‌البراجنه۲  مــا را بگیرنــد. درحقیقت، مــا ابتدا به‌ســمت کمــپِ بر

خ داده  رفتیــم؛ چــون شــخصی بــه مــا گفتــه بــود کــه کشــتار آنجــا ر
اســت. تنها چیــزی کــه در آنجــا دیدیــم ســربازی لبنانــی‌ بــود که در 
تعقیــب یــک ســارق ماشــین بــود. وقتــی بــه ورودی شــتیلا نزدیک 
گهــان تصمیــم گرفــت ماشــین را متوقــف  می‌شــدیم، جنکینــز نا
کنــد. او گفــت: »چــرا هیچ‌کــس ایــن اطــراف نیســت؟ ایــن بــوی 

لعنتــی دیگــر چیســت؟«
همیشــه جلوی درِ جنوبــی کمپ، در اطــراف آلونک‌هــای بتونی، 
کلی آدم وجود داشــت. خود من، در ســال‌های اواخر دهۀ ۱۹۷۰، 
در اطــراف ایــن آلونک‌هــا مصاحبه‌هــای زیــادی کــرده بــودم. امــا 
به‌محــض اینکــه از ورودی‌هــای گل‌آلــود شــتیلا داخــل شــدیم، 
متوجه شــدیم کــه ایــن آلونک‌هــا را بــا دینامیــت منفجــر کرده‌اند. 
حجــم انبوهــی از پوکه‌هــای فشــنگ در اطراف جــاده ریختــه بود. 
ــد، کــف  ــه چترشــان وصــل بودن منورهــای اســرائیلی، کــه هنــوز ب
زمیــن پخــش بودنــد و تــودۀ عظیمــی از پشــه‌ها برفــراز ویرانه‌هــا 

پــرواز می‌کردنــد.
پاییــنِ راهــی کــه در ســمت راســتمان بــود، در ۵۰ یــاردی مدخــل 
کمپ، کپه‌ای از اجساد روی هم انباشــته شده بود؛ چیزی بیش 
از ده‌ها جسد از مردان جوانی که دســت ‌و پایشان در تقلای مرگ 
به دور هم پیچیده بود. یکی از اجســاد اخته شــده بود، شلوارش 
پاره شــده بود و انبوهی از پشــه‌ بــود کــه در اطراف روده‌هــای ازهم 
دریده‌شــده‌اش بال می‌زدند. چشــمان مردِ جوان باز مانده بود. 
جوان‌تریــن جســد ۱۲ یــا ۱۳ ســاله بــود. بــر تــنِ ‌اجســاد شــلوار جین 
گرمــا داشــت بــاد  و تی‌شــرت‌های رنگــی بــود. بدن‌هایشــان در 
می‌کــرد و لباس‌هایشــان به‌نحــو مســخره‌ای بــر گوشــت‌ بدنشــان 
چســبیده بودند. قاتلان آن‌ها را لخت نکرده بودند. بر مچ دست 
یکــی از اجســاد، ســاعتی سوئیســی بــود کــه هنــوز زمــان را درســت 
نشــان مــی‌داد، دســتِ دیگــر بــا بیهودگــی تــاب می‌خــورد و آخریــن 

رمق‌هــای صاحب‌مــرده‌اش را تمــام می‌کــرد.
کـــه از میـــان  در آن ســـوی جـــادۀ اصلـــی، در انتهـــای مســـیری 
آشـــغال‌ها می‌گذشـــت، جســـد پنـــج زن و چنـــد کـــودک را یافتیـــم. 
زن‌هـــا می‌انســـال بودنـــد و جسد‌هایشـــان در میـــان کوهـــی از زبالـــه 
افتاده بـــود. یکـــی‌ از زن‌ها به پشـــت افتـــاده بـــود، لباس‌هایـــش پاره 
شـــده بـــود و ســـر دخترکوچکـــی از زیـــر بدنـــش معلـــوم بـــود؛ دختـــری 
کـــه موهـــای فرفـــری کوتاهـــی داشـــت، چشـــمانش بـــه مـــا خیـــره 

ـــود. ـــود. او مـــرده ب ـــرده ب ـــود و اخـــم ک شـــده ب
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کــودک دیگــری به‌ماننــد عروســکی دورریخته‌شــده روی جــاده 
ک و گِل لکــه‌دار شــده بــود.  افتــاده بــود. لبــاس ســفیدش از خــا
بعیــد بــود بیشــتر از ســه ســال داشــته باشــد. پشــت ‌ســرش منفجــر 
ــود.  ــه پشــت ســرش شــلیک شــده ب ــه‌ای ب ــود؛ چــون گلول شــده ب
ــوزادی بســیارکوچک را در آغــوش  ــه ن ــم ک ــی را هــم دیدی جســد زن
گرفتــه بــود. گلولــه‌ای کــه بــه ســینۀ آن زن اصابــت کــرده بود نــوزاد 
را هــم کشــته بــود. معلوم بــود شــخصی احشــای شــکمِ زن را از هم 
شــکافته بود. شــاید با برش‌هایی عمودی و افقی تلاش کرده‌بود 
تا کودک به‌دنیــا نیامــدۀ او را بکشــد. چشــمان آن زن تــا جایی که 
امــکان داشــت باز شــده بــود. چهــرۀ ســبزه‌اش از وحشــت خشــک 

و منجمــد شــده بــود.
وقتــی آنجــا ایســتاده بودیــم، از میــان خرابه‌هــا، فریــادی بــه عربــی 
شــنیدیم: »آن‌ها برگشــته‌اند«. مردی داشــت ایــن جملــه را فریاد 
مــی‌زد. از تــرس به‌ســوی جــاده دویدیــم. امــا طولــی نکشــید کــه از 
دویدن دســت کشــیدیم. احتمــالًا خشــممان مانــع از آن شــد که 
محــل را تــرک کنیــم. جلــوی ورودی کمــپ ایســتادیم تــا بــه‌ چهــرۀ 
مردی کــه از مســئولانِ این کشــتار بــود نگاهــی بیندازیــم. آن‌ها با 
اجــازۀ اســرائیل بــه اینجــا آمــده بودنــد و بی‌شــک توســط اســرائیل 
مجهز شــده بودند. اســرائیلی‌ها شاهکارشــان را‌‌ رها نکــرده بودند 

و هنــوز محوطــه را بــه وســیلۀ دروبین‌هایشــان زیرنظر داشــتند.
چه وقت قتل هتک حرمت محسوب می‌شود؟ چه وقت شقاوت 
بــه ایــن حــد می‌رســد کــه چنیــن کشــتاری را خلــق کنــد؟ و یــا جــور 
دیگری بگویم چند نفر باید کشــته شــوند تا کشــتار شــکل بگیرد؟ 
۳۰ نفــر؟ ۱۰۰ نفــر؟ ۳۰۰ نفــر؟ و چه وقت کشــتار را کشــتار به‌حســاب 
نمی‌آوریــم؟ وقتــی کــه ارقــام کشــتار پایین‌انــد؟ یــا آن وقتــی کــه 
دوســتانِ اســرائیل کشــتار را ترتیب داده باشــند و نه دشمنانش؟

گر نیروهای سوری به اسرائیل حمله می‌کردند و یک کیبوتص۳ را  ا
گر به متحدان فلسطینیشان اجازه می‌دادند  محاصره می‌کردند و ا

کنان یهودی را قتل‌عام کنند، هیچ‌کدام از آژانس‌های خبریِ  سا
ــر ســر ایــن موضــوع احمقانــه تلــف نمی‌کردنــد  غربــی وقتشــان را ب

که آیــا این واقعه کشــتار بود یــا نبود.
قربانی‌هــا، در بیــروت، فلســطینی‌ها بودنــد. مقصــر اصلــی هــم 
بی‌شــک میلیشــیای مســیحی بــود. هنــوز نمی‌دانیــم نیرو‌هــا از 
گــر  کــدام واحــد بودنــد. اســرائیل نیــز بی‌شــک مقصــر بــود. حتــی ا
بگوییــم اســرائیل در قتل‌عــام مشــارکت مســتقیم نداشــته اســت، 
کمــپ فرســتاد، بــه  ایــن اســرائیل بــود کــه میلیشــیا‌ها را بــه داخــل ِ
آن‌هــا آمــوزش داد، بــه آن‌هــا یونیفــرم داد و بــه آن‌ها جیــرۀ غذایی 
آمریکایــی و تجهیزات اســرائیلی داد و بعد هم در کمــپ، از قاتلان 
حفاظت کرد و به آن‌ها کمک نظامی ارائه کــرد. نیروهای هوایی 
ــا  ــد ت ــن انداختن ــه زمی ــا را ب ــی آن منور‌ه ــه تمام ــد ک ــرائیل بودن اس
کنان صبــرا و شــتیلا را  بــه مردانــی کمــک کننــد کــه داشــتند ســا
می‌کشــتند و ایــن اســرائیل بود کــه در سرتاســر ماجــرا ارتبــاط خود 

را بــا قاتــان کمــپ صبــرا و شــتیلا حفــظ کــرد.

پی‌نوشت‌ها:
 Remembering« این مطلب را روبرت فیســک نوشــته اســت و با عنوان •
کلیرینــگ هــوس منتشــر  Sabra and Shatila« در وب‌ســایت اینفورمیشــن 
شــده اســت. وب‌ســایت ترجمــان در تاریــخ ۲۵ شــهریور ۱۳۹۴ آن را بــا 
عنــوان »صبــرا و شــتیلا را بــه یــادآور« و ترجمــۀ مــژگان جعفــری منتشــر کرده 

اســت.
انگلیســی  •• روبــرت فیســک )Robert Fisk( روزنامه‌نــگار و نویســنده 
ــوده اســت،  ــه ب ــگار  ایندیپندنــت در خاورمیان اســت. از ســال ۱۹۸۹ خبرن
خاورمیانــه  در  خبرنــگار  به‌عنــوان  متنــاوب  به‌طــور  ســال ۱۹۷۶  از  امــا 
حضــور داشــته اســت. وی هفــت مرتبــه جایــزۀ بهتریــن خبرنــگار خارجــی 
را از پــرس آوارد، کــه مراســم تجلیــل از روزنامه‌نــگاران انگلیســی اســت، 
کتــاب در رابطــه بــا جنگ‌هــا و  کــرده. همچنیــن فیســک چندیــن  دریافــت 

درگیری‌هــای نظامــی در خاورمیانــه بــه چــاپ رســانده اســت.
Camille Chamoun ]۱[
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